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  دلان داستانهاى صاحب

  جلد دوم 

  ياشتهارد يمحمد محمد:نویسنده

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  بسمه تعالى

کتاب حاضر مشتمل بر داستانهایى است که بیشـتر آنهـا را خانـدان وحـى و     
مى باشد، این دفتر بعد از بررسى و ادیت و اعراب گذارى وغیره   رسالت 

امید اسـت کـه مـورد بهـره     . دهد ، آن را طبع و در اختیار علاقه مندان قرار مى
  .بردارى قرار بگیرد

  دفتر انتشارات اسلامى
  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
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  :  به امام حسن   وصیت امیرمؤ منان على 

واعرض علیه اخبار الماضین ، و ذکره بما اصاب من کان قبلک من الاولـین ،  
و کانـک  ... ر فیما فعلوا و عما انتقلوا، واین حلـوا و نزلـوا  و سرفى دیارهم ، فانظ

  . عن قلیل قد صرت کاحدهم 
سرگذشت پیشینیان را بر خاطرت عرضه بدار، و آنچـه قبـل از توبـه    : یعنى 

پیشینیان رسیده ، بیاد آور، و در خانه ها و آثار و نشانه هاى آنها گردش کـن ،  
و بـه کجـا آمدنـد و در کجـا فـرود       بنگر که چه کردند و از کجا منتقـل شـدند  

  .گویا پس از اندك مدتى تو هم یکى از آنها خواهى بود... آمدند؟
  .31نهج البلاغه نامه 

  بسم االله الرحمن الرحیم مقدمه 
نظر به اینکه این کتاب در راه پاکسازى از انحراف و گناهان ، نوشته شده ، و 

سازى و تکامل ، و از طرفـى  هدف از ان ، دورى از هر گونه آلودگى و سپس به
نظر به اینکه بزرگترین موانع تکامل ، گناهان است ، و تا نفس از نـواهى ، مبـرا   
نشود، دل آدمى آینه نور الهى نگردد، در این مقدمه در این رابطه به یک حـدیثى  

  :که با آیات قرآن آمیخته است و سپس توضیحى درباره گناهان اکتفا مى کنیم 
  گناهان بر دو گونه اند: ث لازم است که بدانیم قبل از نقل حدی

  ).کوچک (گناهان صغیره  -  2) بزرگ (گناهان کبیره  -  1
  :سوره نساء مى خوانیم  31در قرآن در آیه 

دْخَلاً ( رْ عَنُ�مْ سَِ�ئَّاتُِ�مْ وَندُْخِلُْ�م م� إِن َ�تَْ�ِبوُا كَبَائرَِ مَا ُ�نهَْوْنَ َ�نهُْ نَُ�فِّ
   ).كَرِ�مًا

اگر از گناهان کبیره اى که از آن نهى شده اید، اجتناب کنید، گناهان کوچـک  
  شما را مى پوشانیم و در جایگاه خوبى شما وارد مى سازیم 
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یعنى پرهیز از گناهان بزرگ ، یک نوع حالت تقوى در انسان پدید مى آورد 
نده که آثار گناهان کوچک را از وجود او مى شوید، و ضمنا این خود اثـر سـاز  

  .اى براى ترك گناهان کوچک نیز دارد
ایـن سـوره    32و در سوره نجم بجاى سیئه تعبیر به لمم شده آنجا که در آیه 

  :مى خوانیم 
ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِ� ا�ل�مَمَ ( ينَ َ�تَْ�ِبوُنَ كَبَائرَِ الإِْ ِ

هُـوَ . إِن� رَ��كَ وَاسِعُ ا�مَْغْفِـرَةِ  ا��
عْلمَُ بُِ�مْ إِ 

َ
ُ�م مِّ أ

َ
�شَأ

َ
رضِْ ذْ أ

َ
نیکوکاران ، کسانى هستند کـه از گناهـان    ) ...نَ الأْ

بزرگ و زشتیها پرهیز مى کنند، جز گناهان کوچک و کـم اهمیـت ، بـى گمـان     
آمرزش پروردگار تو وسیع است ، او آگاهتر به شما اسـت وقتـى کـه شـمارا از     

  ....زمین آفرید
  :ذیل توجه کنیداینک با توجه به دو آیه فوق به حدیث 

و او   و او از حضرت رضا   از امام جواد   حضرت عبدالعظیم 
یکـى از  (عمرو بن عبیـد بصـرى   : نقل مى کند که   از امام موسى بن جعفر 

آمـد، و پـس از سـلام و      به حضور امام صادق ) دانشمندان معروف بصره 
را ) سـوره نجـم    32(پرسى ، در کنار آن حضرت نشسـت ، و ایـن آیـه     والاح

ثمِْ (خواند ينَ َ�تَْ�ِبوُنَ كَبَائرَِ الإِْ ِ
نیکوکاران کسانى هستند که از گناهان بزرگ  )ا��

  .جا توقف کرد و دیگر دنبال آیه را نخواند دورى مى کنند و همین
دوست دارم : ف کردى ؟ او عرض کردچرا توق: به او فرمود  امام صادق 
  .بدانم ) قرآن (را در کتاب خدا ) بزرگ (گناهان کبیره 

  .نوزده گناه کبیره به ترتیب ذیل براى او شمرد  امام صادق 
  شرك به خدا -  1

بزرگترین گناهان کبیره ، شریک قرار دادن براى خدا اسـت  ! اى عمرو: فرمود
ن (: مـى فرمایـد  ) 48ه نساء آیـه  در سور(، چنانکه خداوند 

َ
ـهَ لاَ َ�غْفِـرُ أ إِن� ا�ل�ـ
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كَ بهِِ وََ�غْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ�كَِ �مَِن �شََاءُ  هِ َ�قَدِ اْ�ـَ�َىٰ إِْ�مًـا عَظِيمًـا �ُْ�َ  وَمَن �ُْ�ِكْ باِ�ل�ـ
و (خداوند هرگز شرك را نمى بخشد، و پایین تر از آن ، هر کـس را بخواهـد   )

مى بخشد، و آن کس که براى خدا شریکى قائـل گـردد،   ) ه باشدشایستگى داشت
  .گناه بزرگى مرتکب شده است 

هُ عَليَهِْ اْ�نَ�ـةَ  (:مى فرماید) 72در سوره مائده آیه (و نیز  مَ ا�ل�ـ هِ َ�قَدْ حَر�  باِ�ل�ـ
بى گمان کسى که شریک براى خدا قرار دهد، خداوند بهشـت را بـر او حـرام    )

  .گرداند
  اامیدى از رحمت خدان -  2

وْحِ (فرمایـد مى ) 87در سوره یوسف آیه (چنانکه خداوند  سُـوا مِـن ر�
َ
وَلاَ َ�يأْ

هِ   القَْوْمُ الَْ�فِرُونَ  ا�ل�ـ
ـهِ إِلا�

وْحِ ا�ل� سُ مِن ر�
َ
و از رحمت خـدا مـایوس   : )إِن�هُ لاَ َ�يأْ

  .نشوید، که از رحمت خدا جز قوم کافر مایوس نمى شود
  ز مکر خداامن ا -  3

ـهِ ( :مى فرماید) 99در سوره اعراف آیه (چنانکه خداوند  مَنُ مَكْـرَ ا�ل�ـ
ْ
فَلاَ يأَ

ونَ  خـدا جـز زیانکـاران ، ایمـن     ) و کیفـر پنهـانى   (و از مکر ) إِلا� القَْوْمُ اْ�اَِ�ُ
  نخواهند بود

  پدر و مادر) و ناراضى بودن (عقوق  -  4
در سـوره  (در را جبار شقى نامیـده و  چرا که خداوند ناراضى کننده پدر و ما

ِ�  (:مى فرماید او گفت   از زبان حضرت عیسى ) 33مریم آیه  ا بـِوَاِ�َ وََ�ر�
ا و مرا خداوند، نسبت به مادرم نیکوکار قرار داد و جبار ) وَ�مَْ َ�عَْلِْ� جَب�ارًا شَـقِي�

  قرار نداد ) بدبخت (وشقى ) خودکام (
  بدون حق قتل نفس -  5
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دًا  (مى فرماید)93در سوره نساء آیه (چنانکه خداوند  تَعَمِّ لْ ُ�ؤْمِنًا م� وَمَن َ�قْتُ
ا ِ�يهَا جَزَاؤُهُ جَهَن�مُ خَاِ�ً کسى که مؤ منى را از روى عمد بکشد، کیفر او خلـود   )فَ

  .و ماندن همیشگى در دوزخ است 
  نسبت ناروا دادن به زنان پاکدامن -  6

يـنَ يرَُْ�ـونَ  (:مـى فرمایـد  ) 23در سـوره نـور آیـه    (ند چنانکه خداو ِ
إِن� ا��

ْ�يَا وَالآْخِرَةِ وَ�هَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    )ا�مُْحْصَنَاتِ الغَْافلاَِتِ ا�مُْؤْمِنَاتِ لعُِنوُا ِ� ا��
دور از ناپـاکى دامـن   (بى گمان آنان که نسبت زنا، به زنان شوهر دار و غافل 

  .در دنیا و آخرت لعنت شوند، و آنان را عذابى بزرگ باشد و مؤ من مى دهند،)
  خوردن مال یتیم -  7

ْ�وَالَ ( :مى فرماید) 10در سوره نساء آیه (چنانکه خداوند 
َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ِ

إِن� ا��
ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونِهِمْ ناَرًا

ْ
مَا يأَ �� صْلوَْنَ سَـعًِ�ا اْ�َتَاَ�ٰ ظُلمًْا إِ کـه امـوال   کسـانى  : )وسََيَ

یتیمان را از روى ظلم و ستم مى خورند، تنها آتـش مـى خورنـد و بـزودى در     
  .آتش سوزانى مى سوزند

  فرار از جنگ با دشمن -  8
ذٍ دُبـُرَهُ  (:مى فرماید) 16سوره انفال آیه (چنانکه خداوند در  وَمَن يوَُ�هِِّمْ يوَْمَئِ

ًا  حَِ�ّ وْ مُتَ
َ
فًا لِّقِتَالٍ أ حَرِّ وَاهُ جَهَـن�مُ إِلا� مُتَ

ْ
هِ وَمَأ نَ ا�ل�ـ َ�ٰ فِئةٍَ َ�قَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِّ وَ�ـِ�سَْ  إِ

مگـر در   - به آن ها پشت کند ) نبرد با کافران (و هرکس در آن هنگام  )ا�مَْصِ�ُ 
صورتى که هدفش کناره گیرى از میدان براى حمله مجدد و یا پیوستن بگروهى 

  .گرفتار غضب پروردگار خواهد شد) کسى  چنین( - بوده باشد ) از مجاهدان (
  رباخوارى - 9

�ـَا لاَ  (:مى فرماید) 275در سوره بقره آیه (چنانکه خداوند  ُ�لوُنَ ا�رِّ
ْ
ينَ يأَ ِ

ا��
يْطَانُ مِنَ ا�مَْسِّ  خَب�طُهُ ا�ش� ي َ�تَ ِ

آنان که ربا مى خورند، : )َ�قُوُ�ونَ إِلا� كَمَا َ�قُومُ ا��
در (شیطان آنان را با دست زدن دیوانـه کـرده باشـد و نیـز      برنخیزند مگر اینکه
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هِ وَرسَُـوِ�ِ  (:مى فرماید) 279سوره بقره آیه  نَ ا�ل�ـ ذَنوُا ِ�َرْبٍ مِّ
ْ
ربـا  (و اگـر  : )فأَ

بدانید که در حـال جنـگ بـا خـدا و پیـامبرش        نکردید پس ) خوارى را ترك 
  . هستید
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  زنا -  10
وَمَن َ�فْعَـلْ  وَلاَ يزَْنوُنَ  (:مى فرماید) 68آیه سوره فرقان (چنانکه خداوند در 

ثاَمًا
َ
چنـین کنـد     بندگان خدا کسانى هستند که زنا نکنند و هـرکس   )ذَٰ�كَِ يلَقَْ أ
  .کیفر بیند

  سحر و جادو -  11
وَلَقَـدْ عَلِمُـوا �مََـنِ (: مـى فرمایـد  ) 102در سوره بقره آیه (چنانکه خداوند 

اهُ مَا َ�ُ ِ� ا مسلما مى دانستند، هـر کسـى خریـدار ایـن     :  )لآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ اشَْ�َ
  .گونه متاع سحر باشد بهره اى در آخرت نخواهد داشت 

  سوگند دروغ عمدى -  12
يـنَ �شَْـَ�ُونَ  (فرمایدمى ) 77در سوره آل عمران آیه (چنانکه خداوند  ِ

إِن� ا��
ْ�مَانهِِمْ َ�مَنًا قلَِ 

َ
هِ وَأ ـهُ بعَِهْدِ ا�ل�ـ ئِكَ لاَ خَلاَقَ �هَُمْ ِ� الآْخِرَةِ وَلاَ يَُ�لِّمُهُمُ ا�ل�ـ ٰـ

ولَ
ُ
يلاً أ

ِ�مٌ 
َ
يهِمْ وَ�هَُمْ عَذَابٌ أ َ�ْهِمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَلاَ يزَُِ�ّ    )وَلاَ ينَظُرُ إِ

بـا بهـاى کمـى    ) بنام مقـدس او (کسانى که پیمان الهى و سوگندهاى خود را 
ه اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمـى  معامله مى کنند، بهر

پاك نمى کند و عـذاب  ) از گناه (گوید، و به آنان در قیامت نمى نگرد، و آنها را 
  .دردناکى براى آنها است 

  غلول و خیانت  -  13
ن (: مى فرماید) 161در سوره آل عمران آیه (چنانکه خداوند 

َ
ّ أ ٍ�ِ

وَمَا َ�نَ ِ�َ
تِ بمَِا غَل� يوَْمَ القِْيَامَةِ  َ�غُل� 

ْ
ـا كَسَـبتَْ وهَُـمْ لاَ  وَمَن َ�غْللُْ يأَ ٰ ُ�� َ�فْـسٍ م� ُ�ـم� تـُوَ��

  )ُ�ظْلمَُونَ 
هر کس خیانت کند در روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده ، بـا خـود   

مى آورد، سپس به هر کس آنچه تحصیل کرده داده مى شـود،  ) به صحنه محشر(
  .آنها ستم نخواهد شد و به
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  منع و ندادن زکات واجب  -  14
يوَْمَ ُ�َْ�ٰ عَليَْهَـا ِ� نـَارِ  (فرمايدمى ) 35در سوره توبه آیه (چنانکه خداوند 

كْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وجَُنوُُ�هُمْ وَظُهُورهُُمْ  زکات (در آن روز قیامت آنها  ).....جَهَن�مَ َ�تُ
گرم و سوزان وارد کرده و با آن صورتها و پهلوها و  را در آتش جهنم) ندادگان 

  ..پشتهایشان داغ مى کنند
  گواهى ناحق و کتمان شهادت  -  15

  :مى فرماید) 283در سوره بقره آیه (چنانکه خداوند 
هَادَةَ ( إِن�هُ آثمٌِ قلَبُْهُ  وَلاَ تَْ�تُمُوا ا�ش�

هُ بمَِا َ�عْمَلُونَ عَ .وَمَن يَْ�تُمْهَا فَ و  )لِيمٌ وَا�ل�ـ
را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمـان کنـد، قلـبش گناهکـار     ) به حق (گواهى 

  .است و خداوند به آن چه انجام مى دهید دانا است 
  شرابخوارى -  16

شرابخوارى را در ردیف بت پرستى ) 90در سوره مائده آیه (چنانکه خداوند 
مَا اْ�مَْرُ وَ  (:قرار داده است و مى فرماید �� ـنْ إِ زْلاَمُ رجِْسٌ مِّ

َ
نصَابُ وَالأْ

َ
ا�مَْ�ِْ�ُ وَالأْ

يطَْانِ فَاجْتَ�ِبوُهُ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ     ).َ�مَلِ ا�ش�
پلیدنـد  ) که یکنوع بخت آزمایى بوده (بى گمان شراب و قمار و بتها و ازلام 

  .و از عمل شیطانند، از آنها دورى کنید تا رستگار شوید
  ترك عمدى نماز -  17

من ترك الصلوة متعمدا فقد برى من ذمـۀ االله و  : فرمود  چنانکه پیامبر 
  . ذمۀ رسوله 

کسى که عمدا نماز را ترك کند، از تعهد و بیت بـا خـدا و رسـولش ، بیـرون     
  .رفته است 

  پیمان شکنى و قطع رحم -  19و  18
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  :دمى فرمای) 52در سوره مؤ من آیه (چنانکه خداوند 
ا�مَِِ� مَعْذِرَُ�هُمْ ( ارِ .يوَْمَ لاَ ينَفَعُ الظ� در روز قیامـت   )وَ�هَُمُ ا�ل�عْنةَُ وَ�هَُمْ سُـوءُ ا��

روزى است که ، عذر خواهى ستمکاران سود ندهد و آنانرا لعنت باشـد و بـراى   
با توجه به این که ظالمان در آیـه مـذکور شـامل    (آن ها است سراى بد آخرت 

و قطع کنندگان رحم خواهد شد چرا که کلمه ظلم عمومیـت دارد، و   پیمانشکنان
امام در این حدیث ، این آیه را در مورد پیمان شکنى و قطع رحم که دو مصداق 

  ).ظلم است بیان نموده 
عمرو بن عبید پس از شنیدن این مطالب در حالى که سخت تحت تاثیر قـرار  

بیرون آمـد و    حضور امام صادق  گرفته بود و بلند و بلند گریه مى کرد، از
هلک من قال برایه و نازعکم فى الفضل و العلـم بـه هلاکـت رسـید     : مى گفت 

در فضائل و علم ، ستیز و ) امامان (آنکس که از راى خود پیروى کرد و با شما 
  )268(دشمنى نمود 

  یک بررسى کوتاه درباره گناهان کوچک 
ه گناه هر چند کوچک باشـد، چـون نافرمـانى    گرچ: ضمنا باید توجه داشت 

 1خدا است بزرگ است ، ولى بر اساس آیات و روایات ، گناهان ، دو گونه اند 
 32سوره نسـاء و آیـه    31چنانکه آیه ) کوچک (صغیره  -  2) بزرگ (کبیره  - 

  .بر این دو مطلب دلالت دارند) سوره نجم که قبلا به ذکر هر دو آیه پرداختیم 
مـردم گنهکـار در روز قیامـت هنگـام     : سوره کهف مى خوانیم  49 و در آیه

  :دیدن نامه عمل خود گویند
حْصَاهَا(

َ
ذَا الكِْتَابِ لاَ ُ�غَادِرُ صَغَِ�ةً وَلاَ كَبَِ�ةً إلاِ� أ ٰـ   .)ياَ وَ�ْلتََنَا مَالِ هَ

این چه کتابى است که هیچ عمل کوچک و بزرگى نیست مگر ! اى واى بر ما
  .را شماره کرده است این که آن
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این آیه بطور آشکار، گناهان را بر دو قسم کبیره و صغیره تقسیم نموده اسـت  
معیار، در شناخت گناهان بزرگ از کوچک این   ، و طبق روایات اهلبیت 

است که هر گناهى که خداوند براى آن ، هشدار عذاب داده و یا تاکید شدید بـر  
ا دلیلى بر کبیره بودن آن روایات به ما رسـیده اسـت ، گنـاه    نهى آن نموده ، و ی

  )269(کبیره است و گرنه گناه صغیره مى باشد 
اکنون مى گوییم گناهان بزرگ ، ضربات سخت بر پیکره اخلاق انسـان وارد  
مى سازد، همچون مار و عقربى که پیکر انسان را بگزند، آنها نیز به پیکر اخلاق 

نند، ولى ضربه هاى گناهان کوچک بر اخلاق انسان کمتـر  انسان گزند وارد مى ک
  .است ، اما بالاخره ضربه خود را وارد خواهد کرد

حال اگر همین گناهان کوچک ، تکرار شد بى آنکه پس از آن توبه باشد بـه  
لا صغیرة : مى فرماید  امام صادق : چنانکه  )270(گناه بزرگ تبدیل مى گردد 

با تکرار گناه ، دیگر، صغیره نیست یعنى تکرار موجب بزرگ شـدن  : مع الاصرار
به یکـى از اصـحاب بـه نـام ابـن       در وصیت پیامبر  )271(گناه خواهد شد 

لا تحقرن ذنبا و لا تصغرنه هرگز هیچ گناهى را حقیـر و کوچـک   : مسعود آمده 
  )272(مشمار 

همراه اصحاب در سـفر، بـه     پیامبر و در آن داستان معروف ، آمده که 
) اذبراى پخـتن غ ـ (هیزم جمع کنید : به آنها فرمود  بیابانى رسیدند، پیامبر 
: در این بیابان خشک ، هیزمى نیست ، حضـرت فرمـود  : یکى از اصحاب گفت 

خـود آنحضـرت ، بـه     هرکدام آنچه مقدورتان اسـت ، جمـع کنیـد، اصـحاب و    
  جستجوى هیزم پرداختند و سر انجام هیزم زیـادى جمـع شـد، پیـامبر     

ایا کم و المحقـرات مـن   : گناهان این چنین ، جمع مى شوند سپس فرمود: فرمود
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الذنوب فان لکل شى ء طالبا الا وان طالبها یکتب ما قدموا و آثارهم وکل شى ء 
  .م مبین احصیناه فى اما

بپرهیزید از گناهان کوچک ، زیرا هر چیزى خواهان دارد، ولى خواهان این : 
چنانکه در سوره یس (گناهان ، آنچه را از آنها به پیش فرستاده شود، مى نویسد 

بِ�ٍ  ()آمده  12آیه  حْصَينَْاهُ ِ� إمَِامٍ م�
َ
ءٍ أ و هـر چیـز را بـه شـماره در     : )ُ�� َ�ْ

  )273(. مقتداى آشکار) کتاب (آوردیم در 
باید توجه داشت که امور دیگرى نیز موجب تبدیل گناه کوچک به بزرگ مى 

 -  3انجام دادن گنـاه از روى طغیـان    -  2کوچک شمردن گناه  -  1: شود مانند
مغرور به گناه بودن به گونه اى که عدم مجازات سریع الهى را دلیل بـر رضـایت   

گنـاه کوچـک از مـردان     -  5شدن به گناه خوشحال  -  4خدا از خویش بدانیم 
بزرگ مانند علماى بزرگ که در موقعیتى هستند که گناه کوچک آنهـا، موجـب   

  ...آثار شوم نسبت به مردم مى باشد و
بـه ابـوذر غفـارى      در اینجا این مطلب را با فرازى از وصیت پیـامبر  

شخص با ایمان نسبت به گناه : فرمود  پیامبر : ابوذر گوید: پایان مى بریم 
آنچنان ترسان است گوئى زیر سنگ بزرگى است و هر لحظه احتمال سـقوط آن  
بر سرش مى رود، و شخص کافر نسبت به گناه آنچنان بى تفاوت است که گویى 

  )274(پشه اى کنار بینى او رد مى شود 
  .ا ایمان کافر را بدست مى دهداین سخن و مثال ، معیار انسان ب

پایه نخستین اخلاق انسانى ، تهذیب نفس و پاکسازى وجود، از : نتیجه اینکه 
آلودگیهاى گناه است ، خواه گناه بزرگ باشد یا کوچک ، و تکرار گناه کوچک ، 
قلب را سیاه و تیره مى کند، و اگر از حد بگذرد، آنار مسخ کرده و چون حیـوان  
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سـوره   179چنانکه این مطلب در آیـه  (تر از آن در مى آورد  درنده بلکه پست
  ) .اعراف آمده است 

باشـد،  ) خالى کردن درون گناه (و به گفته علماى اخلاق ، نخست باید تخلیه 
تجلـى و  (و پـس از آن تحلیـه   ) آراستن نفس به کارهـاى نیـک   (سپس تخلیه 

سان در راه صاف تکامل ، و با پیمودن این سه مرحله ، ان)شکوفایى روح انسانى 
  .قرار مى گیرد

این کتاب جلد دوم داستان صاحبدلان است ، گر چه بعضى از داسـتانهاى آن  
از صاحبدلان نیست ، ولى نتیجه آن درسهایى مى آموزد که در مسیر صـاحبدلى  
است ، امید آنکه در پرتو این مواعظ و اندرزها، دل پاك و آراسـته و شـکوفا و   

  .پویا پیدا کنیم 
  محمد محمدى اشتهاردى - قم 

  . شمسى  1364زمستان 
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  یار قهرمان و مخلص  - 1

: گفـت    آمد و از روى اعتـراض    سهل خراسانى به حضور امام صادق 
  با حق خلافت و رهبرى با شماست چرا نشسته اى و قیام نمى کنى ؟

  .با توجه به اینکه صد هزار شیعه شمشیرزن دارى ؟
کننـد آن    براى امتحان او، دستور داد تنورى را پر از آتش   امام صادق 
  .داخل تنور برو و در آن بنشین : گاه به او فرمود

اى آقاى من مرا به آتـش ، عـذاب نکـن ، از مـن     : مرد خراسانى عرض کرد
  .بگذر خداوند از تو بگذرد

 هد در حالیک ـدر این هنگام هارون مکى آن مؤ من وارسته و راستین وارد ش ـ
کفشهایت را کنار بگـذار و  : به او فرمود  که کفشهایش در دستش بود، امام 

  .تنور نشست   در تنور آتش بنشین ، او کفشهایش را کنار گذاشت و در آتش 
امام با آن خراسانى درباره اوضاع خراسـان ، صـحبت مـى کـرد و سـخنانى      

ک ، اوضـاع را بررسـى کـرده اسـت ،     فرمود که گویى خود در خراسان از نزدی
سهل خراسـانى برخاسـت و بـه    . برخیز و به تنور آتش بنگر: سپس به او فرمود

  !تنور نگاه کرد و دید هارون مکى در میان آتش نشسته است 
  داریـد؟ او عـرض   ) هارون مکى (چند نفر در خراسان مثل این مرد : فرمود

انا لانخرج فى زمان لا : امام فرمود سوگند به خدا حتى یک نفر مرد نداریم: کرد
تجد فیه خمسۀ معاضدین لنا نحن اعلم بالوقت ما قیام به شمشیر نمـى کنـیم در   
زمانى که در آن پنج یار باوفا و مخلص براى خود نیابیم ، ما به وقت قیام ، آگاه 

   )275(! هستیم 
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    سخن قیصر روم درباره پیامبر اسلام  - 2

در همه جا پخش شد بـه گـوش هرقـل      وقتى که آوازه پیامبر اسلام 
قیصر و پادشاه روم رسید، مردى از طایفـه غسـان را مخفیانـه    ) بروزن درخت (

: به مدینه فرستاد، و به او گفت   براى جستجو و بررسى نزدیک از پیامبر 
ببین او بر وى چه چیـز نشسـته    -  1: وضوع بخصوص توجه کن در مورد سه م

اگر توانستى مهر نبوت  -  3در طرف راست او چه کسى نشسته است  -  2است 
  .را در او بنگر

رسید و دید روى زمین   مرد غسانى به مدینه آمده و به حضور پیامبر 
نشسته اسـت ، و در مـورد     ب نشسته ، و در طرف راست او على بن ابیطال

بیـا جلـو و   : به او فرمود  سومین علامت فراموش کرد تحقیق کند، پیامبر 
بنگر به آن چیزى که صاحب تو، تو را به آن دستور داده است ، او جلو و به مهر 

داد، هرقل گفت نبوت نگاه کرد، آنگاه به روم برگشت و جریان را به هرقل خبر 
بشارت به آمدن او داده است ،   که حضرت عیسى ) همانست (این پیامبر : 

و او سوار بر شتر مى شود، از او پیروى کنید و آنچه مى گویـد تصـدیق نماییـد    
)276(   
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  دلان  کاردان صاحب - 3

راه در سفر، هم) فارس ، ترك ، عرب ، روم (چهار نفر از چهار منطقه مختلف 
هم شدند، توشه راهشان تمام شد و در فشار و خطر قرار گرفتند، رهگـذرى بـه   
آنها رسید، و از حال آنها آگاه شد، پولى به آنها داد، تا با آن توشه سفر خـود را  

  .تهیه کنند تا به مقصد برسند
هر چهار نفر میل داشتند که بـا آن پـول ، انگـور بخرنـد، ولـى چـون زبـان        

شان به نزاع و سر و صدا افتاد، زیرا فارس مى گفت رهمیدند کاهمدیگر را نمى ف
باید با این پول انگور خرید، ترك مى گفت باید اوزم خرید، رومى مـى گفـت   : 

  .باید استافیل خرید، عرب مى گفت باید عنب خرید
  در تنازع مشب بر هم مـى زدنـد  

  
ــد     ــل بدن ــا غاف ــر نامه ــه ز س   ک

  
  مشت بر هم مـى زدنـد از ابلهـى   

  
  پر بدند از جهل ، وازدانـش تهـى    

  
.  

صاحبدلى که زبان همه آنها را مى دانست ، نزدیک آمده و با هر یک به زبان 
که من با این پول انگور مى خرم ، پول را بـه مـن   : خودش صحبت کرد و گفت 

  .بدهید
همه راضى شدند، پول را به او دادند، او رفت و انگور خریـد و آورد و جلـو   

د، و در نتیجه همه به شیرینى انگـور رسـیدند، و تلخـى نزاعشـان نیـز      آنها گذار
  )277(تبدیل به شیرینى دوستى گردید 

به این ترتیب به نقش یک عالم کاردان پى مى بریم ، که چگونه با پنجه علـم  
ها را بگشـاید و نابسـامانیها را سـامان بخشـد، در صـورتى کـه        مى تواند گره

  .باشد) متدین (صاحبدلان 
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  آنکس که بداند و بداند کـه بدانـد  

  
اسب طرب خـویش بـه گـردون      

  بجهانـــــــــــــــــــــــد

  
  آنکس که نداند و بداند کـه ندانـد  

  
ــت     ــنگ جهال ــتن از س او خویش

  برهانــــــــــــــــــــــــد

  
  آنکس که نداند و نداند کـه ندانـد  

  
  در جهل مرکـب ابدالـدهر بمانـد     

  
  آنکس که بداند و نداند کـه بدانـد  

  
  نمانـد  بیدار کنش زود که تا خفته  
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  اتحاد و برادرى بین مسلمانان  - 4

ما با مسـلمانان در  : عرض کردم   به امام صادق : معاویۀ بن وهب گوید
  رفت و آمدیم ، ولى آنها شیعه نیستند، با آن ها چگونه رفتار کنیم ؟

  :امام در پاسخ فرمود
د، سوگند به خدا، امامان به امامان خود بنگرید و همانند آنها با آن رفتار نمایی

شما از بیماران آنها عیادت مى کنند و جنازه آنها را تشییع مى نمایند، نزد قاضى 
   )278(گواهى مى دهند و به امانت آنها خیانت نمى نمایند ) له یا علیه (بر حق آنها 
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  آنهم کار حرام بنام نهى از منکر  - 5

کـه در زمـان   (ت االله آقا نجفـى  در زمان زعامت مرجع تقلید آی: نقل مى کنند
یک روز عده اى روحانى نما ) حکومت ناصرالدین شاه ، در اصفهان مى زیست 

در حالى که نفس مى زدند و یک دایره شکسته و یک تنبک شکسـته در دسـت   
چه خبر است ؟ از کجـا  : داشتند به منزل آیت االله آقا نجفى آمدند، ایشان پرسید

  دست دارید؟ مى آیید؟ اینها چیست که در
در مدرسه بودیم که به ما اطلاع دادنـد در چنـدین خانـه آن    : در پاسخ گفتند

 ممدرسه ، مجلس عروسى است و در آنجا دایره و تنبک مى زدند، از پشـت بـا  
مدرسه ، روى بامها رفتیم تا به آن خانه رسیدیم ، داخل آن خانه شدیم و مـردم  

  .را زدیم و دایره و دمبک آنها را شکستیم 
  من خودم رفتم جلو، سیلى محکمى به گوش : یکى از آنها جلو آمد و گفت 

  .عروس زدم 
عجبا به راستى نهى از منکر همین است کـه  : مرحوم آیت االله آقا نجفى فرمود

 1: را بنام نهى از منکر مرتکب شدید) و کار بد(، شما چندین منکر !شما کردید؟
شما حق تجسـس   -  2) کال نداردکه شادى محدود اش(مجلس عروسى بوده  - 

چـه   -  4شما حق نداشتید که از پشت بامهاى مردم عبـور نماییـد    -  3نداشتید 
بنابراین کار شما نه تنها واجـب و  .... کسى به شما اجازه زد و خورد داده است ؟

   )279(! مستحب نبوده بلکه چند کار حرام انجام داده اید
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   !)اختلاف امت (معنى رحمت بودن  - 6

عرض کـردم ، قـومى روایـت      به امام صادق : عبدالمومن انصارى گوید
اخـتلاف امـت مـن ،     هاختلاف امتى رحم: فرمود مى کنند که رسول خدا 

  )آیا این روایت درست است ؟(رحمت است 
  .راست مى گویند: در پاسخ فرمود  امام صادق 

اگر اختلاف امت ، رحمت باشد، پـس اتفـاق و اجتمـاع آنهـا      :عرض کردم 
  !عذاب است ؟

آن گونه که تو و آنها تصور مى کنید نیسـت ، بلکـه منظـور از سـخن     : فرمود
مى باشـد کـه   ) 122سوره توبه آیه (همان سخن خداوند در قرآن  پیامبر 

  :مى فرماید
ةً وَمَا َ�نَ ا�مُْؤْمِنُونَ ِ�َ ( هُوا ِ�  نفِرُوا َ�ف� َتَفَق� نهُْمْ طَائفَِةٌ ِ�ّ فَلوَْلاَ َ�فَرَ مِن ُ�ِّ فِرْقةٍَ مِّ

َ�هِْمْ لعََل�هُمْ َ�ذَْرُونَ  ينِ وَِ�ُنذِرُوا قوََْ�هُمْ إِذَا رجََعُوا إِ چرا از هر گروهى ، طایفه  )اِ�ّ
آگاهى پیدا کننـد و بـه   ) و معارف اسلامى (اى از آنان کوچ نمى کند، تا در دین 

) تا از مخالفت پروردگـار (هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنها را انذار نمایند 
  .بترسند، و خوددارى کنند

کوچ کنند و   خداوند به مسلمانان فرمان داده که به حضور رسول خدا 
وم خود بازگردنـد، و  معارف اسلام را از آن حضرت بیاموزند و سپس به سوى ق

آن معارف را به آنها یاد دهند، منظور اختلاف رفت و آمد مسلمانان از بلاد خود 
و نواب آن حضرت براى یـاد گـرفتن دیـن اسـت ، نـه        نزد رسول خدا 
  .اختلاف در دین 

   )280(جز این نیست که دین ، یکى است : سپس دوباره با تاکید فرمود
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  جنگ با مسلمانان منحرف  - 7

یحیى بن اکثم مدتى قاضى بود و بعد بخاطر انحراف جنسى ، معـزول شـد، و   
او را ندیم و مشاور نزدیـک خـود کـرد،    ) هفتمین خلیفه عباسى (مامون عباسى 

در ربـذه   242وى در پستهاى مهمى بود تا در عصر خلافـت متوکـل در سـال    
  )281(از دنیا رفت ) نزدیک مدینه (

معـروف بـه موسـى      برادر امام هـادى    سى بن محمد بن رضا مو
کـه  (یحیى بن اکثم ار در دارالعامه : است ، گوید) که مرقد شریفش در قم (مبرقع 

ملاقات کردم ، سوالاتى از من کرد، که من جواب آنها ) شاید بیرونى خلیفه باشد
سوال است  13این سوالات (بپرسم ،   را از برادرم امام دهم حضرت هادى 

  :این بود) سوال دوازدهم (یکى از سوالات ) 
همه لشکریان دشمن ) که با سپاه معاویه بود(در جنگ صفین   چرا على 

را مى کشت ، خواه مهاجم باشد یا فرارى ، یا زخمى ، ولى در جنگ جمـل بـا   
داشت که هر که بـه خانـه اش بـرود یـا      فرارى و مجروح کارى نداشت و اعلام

سلاحش را بیفکند، ایمن است ، این تفاوت روشن در این دو جنگ چـه علـت   
  داشت ؟

سپاه جمل ، : راز این اختلاف این است که : در پاسخ فرمود  امام هادى 
و جمعیتى ) پایگاه (کشته شده بودند و دیگر ) طلحه و زبیر(فرمانده و رهبرشان 

و همه به خانه هایشـان  ) و آشوب را از سر بگیرند(داشتند که به آن باز گردند ن
فکر جمـع  ه مى رفتند و راضى بودند که کسى به آنها کارى نداشته باشد و قهرا ب

  .آورى لشکر و ترمیم پایگاه نبودند
اما در جنگ صفین ، فراریان یا مجروحین آنها، به پایگاه مجهز بر مى گشتند 

داشتند، که اسلحه برایشان فراهم مى کـرد و  ) یعنى معاویه (فرماندهى و رهبر و 
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جوایز به آنها مى داد، بیماران را عیادت و مجروحین آنها را مـداوا مـى نمـود و    
  مـى کـرد و علـى      آنها را بار دیگر آماده براى حمله به سپاه علـى  

الا االله خوب مى دانست ، حق را بر ایشـان  وظیفه رادر جهاد با گویندگان لا اله 
مى کشید جز آنکه توبـه    شرح مى داد، و هر که نمى پذیرفت شمشیر به رویش 

  .بنابراین بین این دو جنگ ، تفاوت بسیار است  )282(کند 
که اکنون نیز گـاهى از حلقـوم    - به این سوال   به این ترتیب امام هادى 

  . پاسخ مستدل داد - که مگر مى شود با مسلمانان جنگید بعضى بیرون مى آید 
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  حسرت سلمان هنگام مرگ  - 8

حضرت سلمان هنگام مرگ ، حسرت مى کشید و اظهار ناراحتى مى کرد، از 
  براى چه حسرت مى برى و تاسف مى خورى ؟: او سوال شد

حسرت و اندوهم به خاطر از دست دادن دنیا نیست ، بلکـه از  : سلمان گفت 
با ما پیمان بست که در دنیا به اندازه یـک   این جهت است که رسول خدا 

ن دارم که بیش از آن از دنیا برداشته باشـم  آمسافر، زاد و توشه برداریم ، ترس 
ن خانـه خشـت و گلـى او    آسپس اشاره به اطراف خود کرد، و در اطرافش در 

و یک متکا یـا فـرش سـاده    ) ف شمشیرغلا(چیزى جز یک شمشیر و یک نیام 
   )283(بیشتر نبود 
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  سخن هارون هنگام مرگ  - 9

 ـ  هارون رشید پنجمین خلیفه عباسى و قاتل امام کاظم  سـال  ه بود که ب
ق شب شنبه سوم جمادى الاخرى در طوس از دنیا رفت ، مورخین مى .ه  193

، و لحظـه بـه لحظـه بـر شـدت      وقتى که او در بستر مرگ قرار گرفت : نویسند
بیماریش مى افزود، یک پزشک حاذق از اهالى طوس که به زبان فارسى سـخن  
مى گفت به بالین او آوردند، او آب بـدن هـارون را گرفـت و آزمـایش کـرد و      

  .که هارون وصیتهاى خود را بکند: سپس گفت 
د، هارون که از زندگى مایوس شده بود، و از طرفى مرگ او شـایع شـده بـو   

  سوار بر الاغى شد و در حالیکه پاهایش در اختیار او نبود، تا به محـل دفـنش   
دستور   رسید، و چند کفن خواست و از میان آنها، آنچه بهتر بود برگزید و سپس 

ْ�ـَ�ٰ عَـِ�ّ (: داد قبرش را کندند، و به قبرش نگاه کرد و این دو آیه را خواند
َ
 َا أ

ملـک و مـال مـن ، مـرا بـى نیـاز نکـرد و         )هَلكََ عَِ�ّ سُلطَْاِ�يَهْ  ﴾٢٨﴿ مَاِ�َهْ 
و در همـان روز از دنیـا   ) 29و  28سوره حاقه آیـه  (فرمانروایى من تباه گشت 

  )284(رفت 
بـه  (این بود سرانجام دنیاى کسى که امپراطور جهان اسلام بود، و شمشـیرش  

رش مى رسید، و از طاغوتهاى برجسته روزگار بشمار مى حضرت به عح اصطلا
  . آمد
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  نامه کوتاه و پر معنى از یک بانو  - 10

براى رد کردن حقوق افراد بـه  ) پنجمین خلیفه عباسى (روزى هارون الرشید 
صاحبانش و رد مظالم عباد، بر مسند نشست ، و اعـلام شـد همـه افـراد بـراى      

  .دادخواهى نزد هارون آیند
ن روز بانویى نزد هارون آمد و نامه اى را به هارون داد، هارون نامـه را  در آ

  .گشود و دید در آن نوشته است 
  اتم االله امرك ، بما اتاك وزادك رفعۀ فلقد عدلت فقسطت 

خداوند امور تو را کامل کرد، و ترا به آنچه عنایت فرمود خوشحال نمـود، و  
  دى بر مقامت افزود، و عدالت و سپس قسط نمو

ظاهر این عبارت ، تعریف ستودن هارون بود، ولـى وقتـى کـه هـارون ایـن      
عبارت کوتاه را خواند، دریافت که آن بانوى ادیب ، او را سرزنش و موعظه مى 

آیا مى دانید منظور ایـن بـانو از ایـن نامـه     : نماید، از این رو به حاضران گفت 
  چیست ؟
  منظور او چیست ؟: گفتند

اینکه این بانو نوشته اتم االله امرك خدا امـر تـو را تمـام و     امام: هارون گفت 
  :کمال کند منظورش قول شاعر است که گوید

  اذا تـــم امـــرا دنـــى نقصـــه   

  
ــم    ــل تــ ــع زوالا اذا قیــ   توقــ

  
هنگامى که امور کامل شد، نقص آن نزدیک شـود و در ایـن صـورت    : یعنى 

  .وقتى گفته شد تمام گردید، در انتظار نابودى آن باش 
و تـو را بـه آنچـه خداونـد داده     : اما اینکه نوشته است و فرحک بما اتـاك  

: قرآن گرفتـه کـه خداونـد مـى فرمایـد     ) سوره انعام  44آیه (خوشحال نمود از 
بلِْسُـونَ ( خَـذْناَهُم َ�غْتـَةً فـَإِذَا هُـم م�

َ
وتوُا أ

ُ
ٰ إِذَا فَرحُِوا بمَِا أ تـا آنکـه چـون     )حَ��
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شاد و غافل شدند، ناگهان آنهـا را گـرفتیم   ) متهاى الیه ستمگران بر اثر وفور نع(
  .و امیدشان قطع گردید) و مرگ بسراغشان آمد(

خدا بر مقام تو بیفزود از قـول شـاعر،   : اما اینکه این بانو نوشته وزادك رفعۀ 
  :گرفته که گوید

  مــــا طــــار طیــــر و ارتفــــع

  
  لا کمــــــا طــــــار وقــــــع  

  
مگر اینکه همانگونه که به بالا رفت  هیچ پرنده اى در پروازش ، اوج نگرفت

  )فوراه چون بلند شود سرنگون شود(، و به پایین آمد 
  لقد عدلت فقسطت عدالت و قسط ورزیدى : و اما اینکه نوشته 

ـا (: گرفته کـه خداونـد مـى فرمایـد    ) سوره جن  15(این جمله را از آیه  م�
َ
 َأ

َ�نوُا ِ�هََن�مَ حَطَبًا ما آنانکه عدول از حق مى کنند، هیـزم دوزخ  و ا )القَْاسِطُونَ فَ
  .باشند

حاضران از درك هارون ، تعجب کردنـد، سـپس هـارون نـاگزیر آن بـانو را      
   )285(خواست ، و از حال و نیاز او پرسید، و مشکل زندگى او را برطرف ساخت ، 
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  خط بطلان بر عربیت  - 11

همراه ده هزار نفر از سپاهیانش در ماه   سال هشتم هجرت بود، پیامبر 
مبارك رمضان براى فتح و آزاد سازى مکه از حکومت بت پرستان ، بـه سـوى   

) و بعد هزار نفر نیز به اسلام گرویده و یازده هزار نفر شدند(مکه حرکت نمودند 
  .و مکه را براحتى فتح نمودند

  
  :توجه نمایید گفتنیها در اینجا بسیار است ، تنها به یک فراز زیر

از حمـد    پس از فتح مکه ، کنار کعبه ، بالاى منبر رفت و پس   پیامبر 
  :فرمود... و شکر الهى و گفتارى پیرامون پیکار و تزکیه نفس و

بـا آمـدن   (خداوند متعال ، نخوت و تکبر و افتخار بـه پـدران را   ! این مردم 
از خـاك    و آدم   اشـید، همـه شـما از آدم    ، از بین برد، آگاه ب)اسلام 

آفریده شد و بهترین بندگان خدا در پیشگاهش ، پرهیزکارترین آن ها است ، اى 
ان العربیۀ لیست باب والد، ولکنها لسان ناطق فمن قصربه عمله لـم یبلغـه   ! مردم 

  رضوان االله حسبه 
، ولى یک زبان گویا اسـت ، بنـابراین    عربیت به پدر و نیاکان و فامیل نیست

کسى که کردار نیکش کم و کوتاه باشد، حسب و نسب او،، وى را بـه رضـوان و   
  .خشنودى خدا نمى رساند

  :سپس فرمود
الا ان کل دم کان فى الجاهلیۀ اواحنۀ فهو تحت قدمى هاذین آگاه باشـید کـه   

ا هـر کینـه ورزى ،   هر خونى که در دوران جاهلیت در میان شما ریخته شد، و ی
  )286(همه آنها زیر این دو پایم مى باشد 
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به حسـاب مـى آیـد از    .. یعنى اسلام که آمد، آنچه که از حدود و قصاص و(
  )287() آغاز اسلام به بعد است ، نه قبل از آن 

در یک سخنرانى باشـکوه پیـروزى ، کنـار      به این ترتیب رسول اکرم 
اسـت ، حـس     ه نقطه عطف بزرگـى در تـاریخ زنـدگى پیـامبر     کعبه تک

ناسیونالیستى و ملى گرائـى را محکـوم کـرد، و معیـار ارزشـها را، پرهیزکـارى       
  ... دانست نه نالسیونالیسمن عربى و
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  احترام امام خمینى به شعائر حسینى  - 12

 1342از سالها قبل از سال ) ذاکر معروف قم (آقاى حاج سید محمد کوثرى 
پس از شـهادت  : او نقل مى کند .شمسى روضه خوان مخصوص امام خمینى بود

: مرحوم آیت االله حاج آقا مصطفى فرزند ارشد امام ، به نجف رفتم ، رفقا گفتنـد 
خوب به موقع آمدى ، امام را دریاب ، که هر چه ما کـرده ایـم تـا در مصـیبت     

  .ند، از عهده بر نیامده ایم مگر تو کارى کنى شهادت حاج آقا مصطفى گریه ک
من به حضور امام خمینى رفتم و عرض کردم اجازه مى دهید ذکـر مصـیبتى   
کنم ؟ امام اجازه دادند، هر چه نام مرحوم حاج آقا مصطفى را بردم تا با آهنـگ  
حزین ، امام را منقلب کنم که در عزاى پسرش اشک بریزد، امام تغییر حال پیـدا  

و همچنان ساکت و آرام بودند، ولى همـین کـه نـام حضـرت علـى اکبـر        نکرد
  )288(. را بردم ، هنگامه شد، امام چندان گریست که قابل وصف نیست   

و   این است علاقه و شیفتگى امام بـه اهـل بیـت عصـمت و طهـارت      
عیم بـزرگ ، در احتـرام   که ما باید به پیروى از این ز! احترام به شعائر حسینى 

  . هر چه بیشتر شعائر حسینى بکوشیم 
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  شاگرد برجسته  - 13

یکى از دانشمندان در میان شاگردان گوناگون خود، به یکى از آنان با : گویند
اینکه نوجوان بود، احترام بسیار مى کرد، این موضوع باعـث شـد کـه بعضـى از     

افراد بزرگ سال هستند، چرا به  شاگردان اعتراض کردند، که در میان شاگردان ،
  .آنها آن گونه احترام نمى کند

استاد در جواب اعتراض شاگردان ، براى این که بطور عینى و منطقى جـواب  
به هر کدام از شما مرغـى مـى دهـم ببریـد در محلـى کـه       : بدهد، به آنها گفت 

  .هیچکس شما را نبیند ذبح کنید و نزد من بیاورید
وز موعود، هر یک مرغـى از اسـتاد گرفـت و رفـت در     شاگردان پذیرفتند ر

مکان خلوتى ذبح کرد، همه ، مرغهاى ذبح شده خود را نزد استاد آوردنـد، جـز   
چرا مـرغ را ذبـح   : آن نوجوان که مرغ را زنده نزد استاد آورد، استاد به او گفت 

  !نکردى ؟
مـرا   شما فرمودید، مرغ را در مکانى ذبح کـنم کـه کسـى   : او در پاسخ گفت 

  .نبیند، من چنین مکانى نیافتم ، زیرا هر کجا که رفتم ، خدا را ناظر دیدم 
لهـذا رفعتـه   : آفرین بر تو، آنگاه رو به شـاگردان کـرد و گفـت    : استاد گفت 

همین خاطر او را بر شما برترى مى دادم و امتیاز او بر ه ب: علیکم و مزیته فیکم 
   )289(د شما براساس هوشیارى و درك سرشار او بو
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  نتیجه آزادگى و صبر  - 14

  :بودم ، شنیدم فرمود  در حضور امام صادق : ابوبصیرگوید
انسان آزاده درهمه حال آزاده است ، اگر مصیبتى بر او وارد شد، بر آن صـبر  
و استقامت مى کند، ناگواریهاى شکننده ، او را نمـى شـکند، هـر چنـد اسـیر و      

ش به دشوارى مبدل شود، چنانکه یوسف صدیق و امـین  مغلوب گردد، و آسایش
چنین بود، حریت و آزادگى او موجب شد که اسارت و بردگى و مغلـوب    

او را از پاى در نیـاورد  ... شدن ، به او آسیب نرساند، تاریکى و وحشت زندان و
نعمتش را و در نتیجه خداوند ) با کمال شهامت در برابر حوادث ، ایستادگى کرد(

عزیز مصر را بـرده او کـرد و     بر او کامل نمود، تا آنجا که طاغوت جبار زمانش 
آن جبار با آنهمه قدرت ، در خواست کمک و ترحم یوسف کرد، این چنین صبر 

فاصـبروا  : در پایـان فرمـود   - و استقامت ، پیروزى و سـعادت را بـدنبال دارد   
و استقامت کنید و خـود را آمـاده    پس صبر: ووطنوا انفسکم على الصبر تو جروا

   )290(. براى استقامت نمائید، در نتیجه به پاداش آن خواهید رسید
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  دلاور مردان فارس  - 15

  :مى خوانیم  سوره محمد  37در آخر 
مْثـَالَ�ُ (

َ
ُ�مْ ُ�م� لاَ يَُ�ونوُا أ و اگر از اطاعـت  : )موَ�ِن َ�تَوَل�وْا �سَْ�بَْدِلْ قَوْمًا َ�ْ�َ

خدا و رسولش دورى کنید، خداوند بجاى شما، قومى دیگر بیاورد که مثل شـما  
  ).بلکه بهتر از شمایند و در راه اطاعت خدا گام بر مى دارند(نیستند 

پرسیدند، این قوم که   جمعى از اصحاب از رسول خدا : ابوهریره گوید
  یاد شده کیستند؟) به عنوان مطیع خدا و رسول ( در آیه فوق از آنها

  نشسـته بـود، پیـامبر     در این موقع سلمان در کنار رسول خدا 
  :دستش را بروى زانوى سلمان نزد و فرمود

 هذا وقومه ، والدى نفسى بیده لوکان الایمان منوطا بالثریا لتناوله رجـال مـن  
  . فارس 

است ، سوگند بـه  ) هایش  همزبان(و قومش ) سلمان فارسى (آن قوم ، این : 
خدائى که جانم در اختیار او است ، اگر ایمان به ستاره ثریا، آویخته باشد، حتما 

   )291(مردانى فارس آنرا بدست مى آورند 



33 
 

    دو خصلت على  - 16

بود، موضوع رهبرى مساله داغ روز بود، بدخواهان   بعد از رسول خدا 
  .را کنار بزنند  دنبال بهانه مى گشتند تا على 

از : مردى نزد ابن عباس پسر عموى پیامبر و مفسر عالى قـدر آمـد و گفـت    
انزع بطین على بن ابى طالب به من خبر بده که چیست ؟ زیرا مردم در معنى این 

سوگند به خـدا از  ! اى مرد: ابن عباس در پاسخ گفت . نظر دارند جمله اختلاف
من سوال در مورد مردى کردى که بعد از رسول خدا کسى بر زمین قدم نگذشته 

از  که بهتر از او باشد، او برادر و پسر عمو و وصى و جانشین رسول خدا 
  .جانب خدا است 

نابود کننده شرك است و خود از شرك ، پـاك مـى   و منظور از انزع یعنى او 
یعنى سـینه اش پـر از علـم مـى     (باشد، و منظور از بطین ، بطین از علم است ، 

  :شنیدم فرمود  ، از رسول خدا )باشد
من اراد النجاه غدا فلیاخذ بحجره هذا الانزع یعنى علیـا کسـى کـه خواهـان     

را   ده است ، حتما دامن ایـن انـزع یعنـى علـى     نجات و رستگارى در آین
  . کنایه از اینکه به او تمسک کند و در خط او گام بردارد )292(بگیرد 
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  خیر مقدم به مؤ من  - 17

سخن از انسان با ایمان به میـان آمـد کـه در لحظـه      در حضور پیامبر 
  مرگ در چه مالى است ؟

وقتى که آخرین روز مؤ مـن در دنیـا و اولـین روز او در    : فرمود آن حضرت
آخرت مى شود، فرشتگان خدا به سوى او آیند و به او خیر مقدم گفته و خوش 

خداوند تشییع کنندگان تـو  : آمد مى گویند و به او بشارت مى دهند و مى گویند
ا براى آمرزش را آمرزید و گواهى آنها را در مورد تو تصدیق کرد، و دعایشان ر

   )293(. تو به استجانت رساند
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  پایدارى و صبر  - 18

وارد مسـجد شـد،     روزى امیرمؤ منـان علـى   : فرمود  امام صادق 
شخصى را دید که بسیار اندوهیگن و ناراحت است ، پرسید چرا محزون هسـتى  

آن دارم خـوف و     پـدر و بـرادرم را از دسـت داده ام و تـرس    : ؟ او عرض کرد
  .وحشت مرا فرا گیرد

بر تو باد به تقوى و صبر، که در پرتو آن بـر حـوادث   : فرمود  امام على 
صبر نسبت به امور زندگى ، همچـون نسـبت   : آینده پیروز خواهى شد و بدانکه 

سر به بدن است ، اگر سر از بدن جدا شد، بدن تباه مى گردد، همینطور اگر صبر 
   )294(. ستقامت در امور، نباشد آن امور تباه مى شودو ا
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  زبان حال موسیقى حرام  - 19

نوع آلت موسیقى  دید مردى طنبور که یک  امیرمؤ منان على : نقل شده 
داراى دسته دراز و کاسه کوچک است و در مجالس لهو و عیاشى زده مى شود، 

ز داشت و حتى طنبـور او را گرفـت و شکسـت ،    او را از این کار با  على 
  .سپس او را توبه داد و او توبه کرد

آیا مى دانى طنبور وقت به صـدا در آوردنـش   : به او فرمود  آنگاه على 
  چه مى گوید؟

  .داناتر است   وصى رسول خدا : او عرض کرد
  :ام زدنش در صداى مخصوصش مى گویدطنبور هنگ: فرمود  على 

  ســـتندم ســـتندم یـــا صـــاحبى

  
  ســـتدخل جهـــنم یـــا ضـــاربى  

  
بزودى پشیمان مى شوى ، بزودى پشـیمان مـى شـوى اى صـاحب مـن ، و      

  !.من ) تاز(بزودى داخل دوزخ مى گردى اى زننده 
: ید، فرمودنیز توجه کن در اینجا مناسب است به این سخن رسول اکرم 

در روز قیامـت از قبـرش ، کـر و لال و گنـگ     ) موسیقى حـرام  (صاحب غناء 
   )295(. محشور مى شود
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  آدم شریف و پست  - 20

روزى بین سلمان و مردى بگـو مگـو   : فرمود  امام صادق : مفضل گوید
  .تو کیستى و تو چیستى ؟: من انت و ما انت : شد، و آن مرد به سلمان گفت 

آغاز من نطفه پست ، و آخر کار من مردار بدبو است : سلمان در پاسخ گفت 
.  

فاذا کان یوم القیامه و وضعت المیزان فمن ثقلت میزانه فهو الکریم و من خفت 
  . میزانه فهو اللیم 

  هنگامى که روز قیامت شد، و میزان سنجش اعمال به روى کار آمد، پـس  : 
بود، چنین فردى بزرگ و شرى است ، ولى  آنکس که میزان عمل نیکش سنگین

  )296(. کسى که میزان اعمال او سبک و اندك شد، پس چنین فردى ، پست است 
معیار شرافت و پستى ، بسیارى کار نیک و کم بـودن آن اسـت نـه    : بنابراین 

  ! حسب و نسب 
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  دلاور مردى از جنگ احد  - 21

مسـلمین هجـوم آورد و    هنگامى که در جنگ احد سپاه کفر از پشت سر بـر 
و چنـد نفـر در میـدان      و علـى   مسلمانان را غافلگیر کرد، پیـامبر  

ماندند، و بقیه که در ایمانشان خلل بود فـرار کردنـد، و در ایـن میـان از ناحیـه      
  .کشته شده است  دشمن شایع شد که پیامبر 

کاش که ما پیام رسـانى داشـتیم و   : مسلمان نماها به همدیگر گفتند بعضى از
پیـام مـى دادیـم کـه از ابوسـفیان      ) رئیس منافقـان  (بوسیله او به عبداالله بن ابى 

  .فرمانده دشمن ، براى ما امان بگیرد
و بعضى غمگین خود را بر روى دستهایشان انداختند و نشستند، و عده اى از 

  .کشته شده بود، به دین اول خود بر گردید حمد منافقان گفتند اگر م
در این میان و در این جلسه ظلمانى ، ناگهـان جرقـه اى بدرخشـید و دلاور    
مردى بنامن انس بن نصر عموى انس بن مالک برخاسـت و بـا کمـال شـهامت     

زنـده    وردگـار محمـد   کشته بـود، پر   اگر محمد ! اى قوم : گفت 
، زندگى را براى چه مـى خواهیـد؟    است و شما بعد از کشته شدن محمد 

مـى جنگیـد، و    برخیزید با دشمن بجنگیـد همانگونـه کـه رسـول خـدا      
متوجـه    سپس ) ندانه است که مرگ شرافتم(همانگونه که او مرد، شما نیز بمیرید 

معـذرت  ) منافقان (خدایا من از پیشگاه تو از گفتار اینها : خدا شد و عرض کرد
بدیل به سوى دشمن  یمى خواهم ، آنگاه شمشیر از نیام کشید و چون قهرمانى ب

حمله کرد و با آنها تا آخرین حد توانش جنگید و سرانجام سخاوتمندانه خونش 
   )297(. هادت نوشیدرا نثار نمود و شهد ش
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  پیمودن هفتصد فرسخ براى هفت سوال  - 22

حکیم دانشمندى ، هفتصد فرسخ راه پیمود که خـود  : فرمود  امام صادق 
را به حکیم و دانشمند دیگر برساند و هفت مطلب از او بپرسد، وقتـى کـه بـا او    

  :ملاقات کرد، هفت سوال خود را به ترتیب زیر عنوان نمود
  بلندتر از آسمان است ؟: آن چیست که  -  1
  پهناورتر از زمین است ؟: آن چیست که  -  2
  .بى نیازتر از دریاها است : آن چیست که  -  3
  سخت تر از سنگ است ؟: آن چیست که  -  4
  شدیدتر از حرارت آتش است ؟: آن چیست که  -  5
  است ؟) 2(سخت تر از سرماى زمهریر : آن چیست که  -  6
  خراش است ؟ سنگین تر از کوههاى آسمان: آن چیست که  -  7

  :حکیم در پاسخ او گفت 
  .بلندتر از آسمان ، حق است  -  1
  .پهناورتر از زمین ، عدالت است  -  2
اسـت  ) و بى نیاز نمودن خود ازدیگران (بى نیازتر از دریاها، غناى طبع  -  3

بر آنهمه نشانه هـاى  که در برا(سخت تر از سنگ ، قلب سخت کافر است  -  4 .
  ).حق ، تواضع نمى کند و قبول حق نمى نماید

  .شدیدتر از حرارت آتش انسان حریص و طمعکار است  -  5
  .سخت تر از سرماى زمهریر ناامیدى از رحمت خدا است  -  6
تهمت و بهتان به انسـان بـى   ) از نظر گناه (سنگین تر از کوههاى استوار  -  7

  )298(. گناه است 
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از این که با پیمودن هفتصد فرسخ راه ، به پاسخ سوالاتش نائل شـده   حکیم ،
  ، خوشحال شد و به سوى محل اقامتش بازگشت

آنرا که علم و دانش و تقوا مسـلم  
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

هر جا قدم نهد، قدمش خیر مقدم   
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
کس را بـه مـال نیسـت بـر اهـل      
  جهــــــــــان ، فخــــــــــر

  

علم است آنکـه مفخـر اولاد آدم     
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  روز فتنه ، ره خانه گم کندجاهل ب

  
عالم چراغ جامعه و چشـم عـالم     

  اســـــــــــــــــــــــــت
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  احترام به نیکانى که در صلب پدرند  - 23

در دین خـدا، نیرومنـد     مگر على : پرسید  شخصى از امام صادق 
  نبود؟

  آرى نیرومند بود: امام فرمود
مسـلط  ) از افراد بى ایمان و منافق (وامى بر اق  پس چرا على : او پرسید

  .گشت ، ولى آنها را به هلاکت نرساند
  .یک آیه از قرآن ، مانع این کار بود: امام فرمود

  او پرسید کدام آیه ؟
  :مى خوانیم ) 25سوره فتح آیه (در قرآن : امام فرمود

ينَ َ�فَرُوا مِنهُْمْ عَذَابً ( ِ
ْ�نَا ا�� ِ�مًا�وَْ تزََ��لوُا لعََذ�

َ
و اگر مومنان و کافران از : )ا أ

  .هم جدا مى شوند، کافران را عذاب دردناکى مى کردیم 
خداوند و دیعه هاى مومنى در صلب اقوام کافر و منافق داشت : سپس فرمود

هرگز پدرانى که در صلب آنها، این و دیعه ها بودند نمى کشت ، تا   و على 
  همچنین قائم ما اهلبیت یعنى حضـرت ولـى عصـر    و ... آنها ظاهر گردند

   )299(. ظاهر نمى شود تا این امانتها آشکار شوند
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  نشانه ایمان حقیقى  - 24

حارثه  شنیدم که رسول خدا   از امام صادق : هشام بن سالم گوید
و از او چنینـت احوالپرسـى کـرد،     را دیـد ) یکى از صـحابه  (بن نعمان انصارى 

  :فرمود
  .اى حارثه چگونه صبح کردى ؟

صبح کردم در حالى که به حق مؤ من : اصبحت مومنا حقا: حارثه عرض کرد
  )300(. هستم 

نشانه حقیقت ایمان تـو  (هر ایمانى داراى حقیقتى است : فرمود  پیامبر 
  چیست ؟

را نسبت به دنیا، وارسته و پارسا نموده ام ، و شبها  وجودم: حارثه عرض کرد
را به عبادت خدا بسر مى برم ، و روزها روزه مى گیرم ، و خـودم را گـوئى در   
عرش پروردگارم مى نگرم که حساب و کتاب خدا نزدیک شدهاسـتا، و گـوئى   
بهشتیان را مى بینم که در باغهاى بهشت در رفت و آمدنـد، و دوزخیـان را مـى    

  .م که مشمول عذاب الهى هستندنگر
  :فرمود پیامبر 

تو یک انسـان بـا ایمـانى هسـتى کـه      : انت مؤ من نور االله الایمان فى قلبک 
  . خداوند قلب تو را به نور ایمان ، منور و روشن نموده است 
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  مرگ ذلت بار مامون  - 25

لشکر مجهزى بـه سـوى روم    در اواخر عمر،) هفتمین خلیفه عباسى (مامون 
حرکت داد و خود نیز همراه لشکرش بود، در بازگشت همراه سپاه خود در کنـار  

آب و هـوا بـود،     چشمه بدیدون در منطقه قشیره که منطقه سبز و خرم و خوش 
توقف کرد، کنار چشمه آمد، از آب سـرد و زلال آن و سـر سـبزى اطـراف آن     

ز درختهاى آنجا بریدند و روى آن چشمه تعجب نمود، دستور داد چوب بزرگى ا
به عنوان پل گذاردند، و بدستور او بالاى آن ، خانـه نسـبتا وسـیع پـلاژ ماننـد،      
ساختند، او که در روى صندلى لمیده بود و به آب مى نگریست ، سکه پولى بـه  
درون آب انداختند، آب بقدرى صاف بود که نقش آن سکه از بیرون آب خوانده 

د، و آب آنچنان سرد بود که کسى توان آنرا نداشـت دسـتش را در   و دیده مى ش
  .میان آب نگهدارد

در این لحظه ناگهان مامون ، دید ماهى سفیدى همچون نقـره خـام بـه طـول     
هر کسى ایـن مـاهى را بگیـرد،    : چهل سانت در آب پیدا شد، به همراهان گفت 

  .به او جایزه خواهم داد) سلطنتى (یک شمشیر 
، به تلاش افتادند تا ماهى را بگیرند، یکى از خـدمتکاران موفـق    خدمتکاران

شد و ماهى را گرفت و به جلو مامون برد، ماهى در دست او لغزید و مثل سنگى 
که به درون آب بیندازند در آب افتاد، ولى چند قطره از آب سرد بدن مـاهى بـر   

  .سش تر شداثر شدت حرکاتى که داشت ، به گلو و سینه مامون چکید و لبا
آن خدمتکار بار دیگر تلاش کردو آن ماهى را گرفت و در میـان پارچـه اى   

  .آنرا نزد مامون گذارد
  .همین اکنون آنرا سرخ کن تا بخوریم : مامون به او گفت 
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و در همین ساعت ، لرزه بر اندام مامون افتاد، به گونه اى که قـدرت حرکـت   
او را پوشاندند، ولى او مثل شـاخه  نداشت ، خدمتکاران چندین لحاف آوردند و 

آوردنـد    سرما، سرما، آتش : هاى درخت در برابر باد، مى لرزید و شیون مى زد
و در اطراف او نهادند تا گرم شود، باز فریاد مى زد، سرما، سرما، مـاهى سـرخ   
کرده را آوردند تا بخورد، اما حال او بقدرى وخیم بود که حتى نتوانست مقدارى 

  .ى را بچشد و درد و رنج ، او را از همه چیز بى خبر کرده بوداز آن ماه
به دست و پا افتـاد و فـورا دو   ) هشتمین خلیفه عباسى برادر مامون (معتصم 

بختیشوع و ابن ماسـویه ، را بـالا سـر مـامون     : طبیب معروف آن زمان بنامهاى 
آورد آنها یکى دست راسـت مـامون را گرفـت و دیگـرى دسـت چـپش را، و       

یافتند که نبض او بیش از اندازه اعتدال مى زند، قطرات عرق از بـدن او مـى   در
: صم از آن دو دکتر پرسید، چـه بیمـارى اسـت ، آنهـا گفتنـد     عتریخت ، وقتى م

دیگـر چـاره اى   : تاکنون در هیچ کتاب طبى چنین بیمارى را نیافته ایم و گفتنـد 
  .نیست 
ولى هیچیـک نتوانسـتند او را    دکترهاى دیگر را به بالین مامون آورد، صمعتم

  .نجات دهند
شب فرا رسید، مامون لحظه به لحظه به مرگ نزدیک مى شد، در ایـن حـال   

ببرید تا لشکرم را بنگرم و شکوه سلطنتم را ببینم ، ) بلندى (مرا به مکان : گفت 
او را به بالاى تپه اى بردند، او نگاهى حسرت بار به لشکر و خیمه هاى پر زرق 

  :انداخت ، آنگاه متوجه خدا شد و عرض کرد و برقش
اى خداونـدى کـه ملـک و    : یا من لایزال ملکه ارحـم مـن قـد زال ملکـه     

  .حکومتش زوال پذیر نیست ، رحم کن بر کسى که حکومتش فانى شد
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سپس او را به جایگاهش بردند، معتصم مردى را کنار مامون نشاند که بـه او  
گوش مامون سنگین شده بـود، صـداى تلقـین    تلقین شهادتین بدهد، از آنجا که 

فریـاد  : کننده را نمى شنید و تلقین کننده فریاد مى زد، ابن ماسویه بـه او گفـت   
معروف نمـى    نزن ، اینک مامون در حالى است که فرقى بین خدا و مانى نقاش 

گذارد، خواست در آنحال به ابن ماسویه آسیب برساند، اما دیگر نـاتوان بـود، و   
هجرى قمـرى بـا دنیـا وداع     218رجب سال  17نکشید که جان سپرد و طولى 
  )301(. گفت 

همه در سلطنتش غرور داشـت   بود و آن  آرى او که قاتل حضرت رضا 
، این چنین به خاك سیاه نشست و به گفته بعضى ، شاید پیدا شدن ماهى در قبر 

ه فناى حکومتش نزدیک است و هشدارى براى مامون بود ک  حضرت رضا 
  . و او آرزوى خوردن ماهى را بگور برد )302(ماهى نشانه انتقام خدا از او است 
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  یک بانوى قهرمان  - 26

ام سلیم همان ایام نوجوانى دختـرى متعهـد بـود وقتـى ابوطلحـه کـه هنـوز        
اگـر مسـلمان شـوى ،    : مسلمان نشده بود از او خواستگارى کرد، قاطعانه گفت 

سر تو خواهم شد، ابو طلحه مسلمان شد، و در راه اسـلام یـک فـرد مفیـد و     هم
  .متعهد گردید، ام سلیم آنگاه با او ازدواج کرد

خداوند پسرى به این دو همسر مسلمان داد این پسر بـزرگ شـد و بـه سـن     
وانى رسید، در این سن ، بیمارى سختى گرفت ، و بسترى شد، ابوطلحه خیلى ج

احت بود، ابوطلحه که کشاورز بود، روزها بـه مزرعـه خـود    در مورد پسرش نار
مى رفت و شب به خانه بر مى گشت و از جوانش احوالپرسى مى کـرد و بـه او   

  .مهربانى مى نمود
تا اینکه روزى ابوطلحه که در مزرعه اش بود، جوانش از دنیا رفت ، ام سلیم 

  نهـاد، وقتـى هـوش     فورا با پارچه اى روى او را پوشاند، و در کنار حجـره اى 
آمد، ام سلیم اصلا وانمود نکرد که پسرش مرده است ، ابوطلحه خواست به بالین 

حـالش بهتـر اسـت ،    : جوانش برود، ام سلیم مانع شد و با حـال خنـده گفـت    
ابوطلحه خوشحال گردید و با هم به بستر خواب رفتند، صبح که شد ام سلیم بـه  

چیـزى بـه عنـوان      ایگانش س ـاز هم اگر کسى بعضـى : شوهرش ابوطلحه گفت 
بگیرنـد، آن کسـى کـه      امانت به او بدهند و بعد از آن امانت را صاحبانش پس 

  امانت در دست او بود، بنشیند و گریه کند چگونه آدمى است ؟
  .چنین فردى دیوانه است : ابوطلحه گفت 
کـه   مواظب باش تا جزء دیوانگان قرار نگیـریم ، فرزنـدت را  : ام سلیم گفت 

خدا به تو و من امانت داده بود، پس گرفت و از دنیا رفت خدا به تو صبر دهـد  
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ماده کفن و غسل و دفـن او  آخود را تسلیم مقدرات الهى کن ، بى تابى نکن ، و 
  )303(. باش ، گفتار ام سلیم ، ابوطلحه را آرام کرد

رزندش و گفتار همسرش را آمد و جریان ف  ابوطلحه به حضور پیامبر 
از صبر قهرمانه ام سلیم تعجب کـرد و بـراى او دعـاى      بیان کرد، پیامبر 

حمد و سپاس خداوندى را که در امت من زنى همچـون زن  : خیر نمود و فرمود
خدایا شب این مـرد  : با استقامت بنى اسرائیل قرار داده است و سپس عرض کرد

  .بارك گردان را م و زن
ام سلیم همان شب باردار شد و پس از مدتى خداوند پسرى به او عنایت کرد 
که نامش راعبداالله گذاشتند، ام سلیم او را در قنداقه پیچید و بـه حضـور پیـامبر    

فرستاد و تا کام او را بگیرد و برایش دعا کند، و بعد که عبـداالله بـزرگ     
ین و خالصترین مردان انصار به شمار مى رفت و از فرزندان شایسـته  شد، ازبهتر

نه فرزند از عبداالله دیدم که همه قـارى  : اى به وجودآمد که مردى از انصار گوید
   )304(. بودند قرآن
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  شرافت مکه و حج  - 27

کردم ، مردى   عرض   به امام صادق : شخصى بنام حسین بن على گوید
یت کرده که اموالش را در راه خدا مصرف کنم ، در چه راهى مصـرف  به من وص

  نمایم ؟
  .در راه حج : امام فرمود

  .او تعیین نکرده و گفته در راه خدا: عرض کردم 
  :امام فرمود

اصرفه الحج فانى لااعرف سبیلا من سبله افضل من الحج آنرا در امـور حـج   
  )305(بهتر از حج نمى دانم مصرف کن ، چرا که من راهى از راههاى خدا را 

  توضیح بیشتر درباره مکه اینکه ، قبل از اسلام از زمان آدم و ابراهیم 
حتى در میان بت پرستان ، مکه حرم امن خدا محسوب مـى شـد، و اسـلام    ... و

... این سنت رابه صورت کامل تر امضاء کرد و در جریان حدیبیه و فـتح مکـه و  
کاملا رعایت حرم امن خدا را مـى کـرد، و    وسلم  وآله عليه االله صلىرسول اکرم 

حتى فتح مکه بدون خونریزى انجام گردید و اگر چنـد نفـر در بیـرون از مکـه     
کشته شدند، آن هم بر اثر ندانم کارى بعضى از مسلمین مانند خالد بن ولید بـود،  

و ظهـور امـام   و با توجه به کنگره جهانى حج و پایگاه وحدت جهانى مسلمانان 
راز شرافت و حفظ امنیت و عظمت مکه ، روشـن مـى   ... در مکه و  زمان 
  . گردد
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  محکومیت اسقف  - 28

ابوقره روحانى بلند پایه مسیحى ، براى بحث و مناظره بـه حضـور حضـرت    
او در چیست ؟   نظر شما درباره مسیح : رسید، امام به او فرمود  رضا 

  ).مسیح از جانب خداست (انه من االله : پاسخ گفت 
منظور تو از کلمه من چیست ؟ این کلمه بر چهار وجـه اسـتعمال   : امام فرمود

  .مى شود که پنجمى ندارد
  .بعضى از وجود خدا است   کلمه من تبعیض باشد بنابراین مسیح  -  1
اسـتحاله    بـر اسـاس   ) ز شراب سرکه ا(یا کلمه من مانند خل من الخمر  -  2
  .باشد
باشد، بنابراین بـر اسـاس   ) صنعت از صنعتگر(یا مانند صنعۀ من الصانع  -  3

  .مخلوق نسبت به خالق است 
  .یا در نزد تو وجه دیگرى است ، ما را به آن آگاه کن 

   )306(اسقف ، ساکت شد و نتوانست چیزى بگوید 
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  جوانان را دریابید  - 29

به ابـوجعفر احـول یکـى ازیـاران       شنیدم امام صادق : ویدعبدالخالق گ
  به بصره رفته اى ؟: فرمود

  .او گفت آرى 
مـى آورنـد و   ) طـاغوتى  (چگونه دیدى که مردم هجوم بـه دسـتگاه   : فرمود

  .درکارهاى آنها شرکت مى کنند و با آنها آمد و رفت دارند
  .کندسوگند به خدا چنین افراد، اند: او عرض کرد

  :فرمود  امام صادق 
کـه آنهـا را    - علیک بالاحداث فانهم اسرع الى کل خیر بر تو باد به جوانـان  

به قبول هر کار نیکى ، سریعتر از دیگـران هسـتند   ) طبعا(چرا که آنها  - دریاب 
)307(  

امام در این سخن کوتاه ، هشدارى داد که جوانان را دریابیم ، که اگر این کار 
نجام نگردد، آنان را بطور سریع جذب به گروههاى دیگر مى شوند، با توجه بـه  ا

  .اینکه در پیشرفت کارها، جوانان بازوى پرتوان به حساب مى آیند
وانـان را بـه   جبنابراین مواظب باشیم که رهزنان ضد خدا، ذهن و فکر لطیف 
ب کنـیم زیـرا   خود جذب نکنند، و آنها رابا نوآوریها و مطالب انقلابى حق ، جذ

  . جوان شیفته نوآورى و امور انقلابى است 
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  یکى از دانشمندان  نارضایتى پیامبر  - 30

جمعیـت زیـادى     در مدینه دیدم کنار قبر حضرت رسول : مى گفت  
اى : عـرض کـردم    وسـلم  است به فکر فرو رفتم و خطاب به پیامبر خدا 

  .رسول خدا آیا از این مردم راضى هستى ؟
نى در دستم بود، عرض کردم اى رسول خدا من این قـرآن را  آدر آن حال قر

باز مى کنم ، اگر از این مردم راضى هستى ، از آیه سطر اول آن بیـابم کـه نظـر    
  شما درباره این مردم چیست ؟

  :گشودم ، دیدم در سطر اول آن ، این آیه آمد  قرآن را کنار قبر پیامبر 
ذَا القُْرْآنَ َ�هْجُورًا( ٰـ ذُوا هَ َ : رسول عرض کرد )وَقَالَ ا�ر�سُولُ ياَ ربَِّ إِن� قوَِْ� ا��

  )30فرقان آیه (گذاشته اند ) و غریب (پروردگارا قوم من این قرآن را کنار 
از این مردم ناراضى است   ه رسول خدا این آیه مرا تکان داد فهمیدم ک

، و باید هم چنین باشد، مسلمانانى که مظلومیت میلیونها مسـلمان را در دنیـامى   
بینند ولى خود را سر سپرده ابرقدرتها قرار مى دهند، و در خط قرآن قرار نمـى  

از آنهـا خشـنود    گیرند و به دستور قرآن عمل نمى نمایند، چگونه پیامبر 
   )308(باشد 
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  ! استخاره عجیب  - 31

مرحوم آیت االله العظمى بروجردى پس از طى دوران اجتهاد در نجف اشـرف  
و اصفهان ، سرانجام به محل تولدش بروجرد آمده و در آنجا سکونت گزیده تـا  

ى قمـرى بـه تهـران    هجر 1363اینکه براى معالجه بیمارى فتق ، در اواخر سال 
مسافرت کرده و در جوار حضرت عبدالعظیم در بیمارستان فیروزآبادى بسـترى  

وى عیادت کردند، پس از بهبودى کامل ،  از يشد، در این مدت ، جمعیت بسیار
علما و اساتید و فضلا از ایشان دعوت نمودند که به قم بیایـد تـا طـلاب علـوم     

  .دینى از محضرش بهره مند گردند
ین میان آیت االله بروجردى به قرآن استخاره کـرد، از حسـن اتفـاق ایـن     در ا

  :آیات در آغاز صفحه قرآن آمد
رضِْ (

َ
ــكَن�اهُ ِ� الأْ سْ

َ
ــدَرٍ فأَ ــاءً بقَِ ــمَاءِ مَ ــنَ ا�س� ــا مِ نزَْ�َ

َ
ــهِ  وَأ ــابٍ بِ ٰ ذَهَ ــا َ�َ وَ�ِن�

ْ�ناَبٍ ل�ُ�مْ ِ�يهَا فوََاكِهُ كَثَِ�ةٌ فَ  ﴾١٨﴿ لقََادِرُونَ 
َ
يلٍ وَأ ِ

ن �� ُ�م بِهِ جَن�اتٍ مِّ
ناَ لَ

ْ
�شَأ

َ
أ

ُ�لوُنَ 
ْ
لآِْ�ـِ�َ  ﴾١٩﴿ وَمِنهَْا تأَ هْنِ وصَِبغٍْ لِّ تُ باِ�� : )وشََجَرَةً َ�ْرُجُ مِن طُورِ سَ�نَْاءَ تَ�بُ
در مخـازن  (ان آبى به انـدازه معـین نـازل کـردیم ، و آنـرا در زمـین       و از آسم

  .ساکن نمودیم ، و ما براى از بین بردن آن ، کاملا قادریم ) مخصوصى 
سپس بوسیله آن ، باغهایى از درخت نخل و انگور براى شما ایجاد کـردیم ،  

ز درختـى  باغهاى که در آن ، میوه هاى بسیار است و از آن تناول مى کنید، و نی
که از طور سینا مى روید و از آن روغن نان خورش براى خورندگان فراهم مـى  

سـال اقامـت    16این آیات شریفه که کاملا تناسب داشت ، و در طول  )309(گردد 
بـود،  ...ایشان در حوزه علمیه قم به خوبى ، آثـار آن کـه شـاگردانى برجسـته و    

و  )310(گرفت و عـازم قـم شـد    موجب شد که آیت االله العظمى بروجردى تصمیم 
شوال سـال   12پس از شانزده سال اقامت در قم ، سرانجام صبح روز پنج شنبه 
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مرقد شریفش در جـوار  . رحلت کرد 1340فروردین سال  10مصادف با  1380
در قسمت شرق مسجد اعظم در دالان مسجد قرار  بارگاه حضرت معصومه 

عالم بزرگ ، گلهاى زیادى شـکفته و میـوه هـاى     و براستى از محضر این. دارد
  . فراوانى به ثمر رسیدند، وتحولى عظیم در حوزه علمیه قم به وجود آمد
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  گریه و تکبیر مسلمانان  - 32

 ـ   سال ششم هجرت ، ماه شعبان بود، پیامبر   گبا مسلمانان بـراى جن
وى جبهه حرکـت مـى کردنـد، در ایـن     بنى مصطلق از مدینه بیرون آمده و به س

  :هنگام دو آیه آغاز سوره حج نازل شد که معناى آن دو آیه این است 
روزى . از پروردگارتان بترسید، که زلزله قیامت ، امر بزرگى است ! اى مردم 

مادران شیرده کودکان شیر خوارشـان را  ) که از شدت وحشت (که آنرا مى بینید 
و ) و سـقط نـین کنـد   (ارى ، جنین خود را بر زمین نهد فراموش کنند، و هر بارد

  )311(مردم را مست بینى در حالى که مست نیستند ولى عذاب خدا، سخت است 
حلقـه    صدا زد توقف کنید، همه سـلمانان بـدور پیـامبر     پیامبر 

دو آیه را خواند، مردم آنچنان تحت تاثیر قرار گرفتند کـه    زدند و پیامبر 
صدایشان به گریه بلند شد، و هنگام صبح بقدرى به امور دنیـا بـى اعتنـا شـده     
بودند که حتى زین بر روى مرکبها ننهادند و خیمه اى بر پا نساختند، گروهى مى 

  .گریستند و گروهى در فکر فرو رفته بودند
  آیا مى دانید اى چه روزى است ؟: به آنها فرمود  پیامبر 

روزى است که از هـزار  : خدا و پیامبرش آگاهتر است ، فرمود: عرض کردند
نفر به سوى دوزخ روان مى شوند و به تنها یکنفر بسوى بهشـت ، ایـن    999نفر 

عرض   خبر تکان دهنده آنچنان بر مسلمانان سخت آمد، که باز گریستند، سپس 
  کردند پس چه کسى نجات مى یابد؟

گنهکاران غیر از شما هستند که اکثریـت را تشـکیل مـى دهنـد، مـن      : فرمود
 - مسلمانان تکبیـر گفتنـد    - امیدوارم حداقل یک چهارم شما اهل بهشت باشند 

بـاز هـم    - امیدوارم یک سـوم شـما اهـل بهشـت باشـند      : فرمود پیامبر 
امیـدوارم دو سـوم شـما    : در آخر فرمود  پیامبر  - تکبیر گفتند  مسلمانان
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صف آنها از امـت   80اهل بهشت باشند زیرا که اهل بهشت صد بیست صفند که 
   )312(من هستند 

  نمونه اى از ساده زیستى امام خمینى  - 33

ده زیسـتى را  امام خمینى همیشه و در هر زمان در شؤ ون مختلف زندگى سا
رعایت مى کردند، هم اکنون که رهبر جهان اسـلام اسـت ، و در کشـور ایـران ،     

  .بطور عملى نیز زمام امور رهبرى را بدست دارد
  :همان روش سابق در ساده زیستى تغییر نکرده است به عنوان نمونه 

هنگامى که امام بخاطر بیمارى قلب از قم به تهران رفته و در بیمارستان قلب 
من باید از محـیط بیمارسـتان بـروم اینجـا     : تهران بسترى شدند، روزى فرمودند

بیشتر مرا بیمار مى کند و اگر وسائل رامهیا نکنند خودم مى روم ، بـا توجـه بـه    
اینکه شوراى پزشکى به بیرون رفتن امام از بیمارستان با این شرط موافقت مـى  

  .کرد که منزل امام نزدیک بیمارستان باشد
جام یک ساختمان سه طبقه به فاصله نسبتا نزدیک به بیمارسـتان اجـاره   سران

شد، طبقه هم کف ، پاسداران مى نشستند، طبقه دوم خانواده امام و طبقـه سـوم   
  .اختصاص داشت به دیدار و ملاقات 

از نظـر مجلـل   (من باید از اینجا بروم ایـن منـزل   : مدتى نگذشت امام فرمود
 - الى که آن منزل بدرد یک فرد تهرانى مى خورد در ح - مناسب نیست ) بودن 

تنها اشکال آن خانه ، داشتن سنگ ، و در نماى بیرونى بود، امام به آقاى رسولى 
منزلى مانند منزل پدرتان برایم پیدا کنید، مشـکل  : فرمودند) یکى از پیشکاران (

آغاز شد و تهیه منزل ماننـد خانـه پـدر یعنـى خشـت و گلـى آنهـم در تهـران         
پیشـنهاد گردیـد، کـه    ) در جمـاران  (کارآسانى نبود، سرانجام همین منزل کنونى 

متر زمین دارد، منزل خصوصى امام داراى دو اطاق ، یکـى بـراى    160مجموعا 
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گـاهى کـه ملاقـات     ملاقات با شخصیتها و دیگرى براى استراحت و خواب ، و
  ...کنندگان زیاد مى شوند ناگزیر از دیگرى استفاده مى شود

با اینکه اجاره این منزل که درکنارش حسینیه جمـاران اسـت پرداخـت مـى     
اعضاى این خانه بیایند تا از آنها رضایت حضورى بگیرم تا : شود، امام فرمودند

   )313(. اینکه همه آنها از زن و مرد آمدند و حضورا اظهار رضایت دادند
    عمر بن عبدالعزیز و راز قدغن کردن سب على  - 34

علیه الهاویه (وقتى بنى امیه روى کار آمدند، بخصوصى زمان حکومت معاویه 
مـى    با نیرنگها و تبلیغات وسـیع و گونـاگون ، مـردم را بـر ضـد علـى       ) 

شوراندند و از آن حضرت بدگویى مى کردند، در حدى که مردم شام باور کـرده  
و تا آنجا که در جشنها و عزاداریهـا و  ... د ونماز نمى خوان  بودند که على 

ناسـزا مـى     دستور معاویه به امـام علـى   ه بالاى منبرها و حتى در نماز، ب
هشـتمین  (گفتند، این روش همچنان ادامه داشت تا وقتى که عمر بـن عبـدالعزیز   

لح بر مسند خلافت نشست ، او نسبت به سایر خلفاء مردى ص ـ) خلیفه بنى امیه 
  .و وزین بود

او دستور داد که این روش بسیار زشت را ممنوع کنند، بـا توجـه بـه اینکـه     
اجراى این دستور مشکل بود، زیرا دهها سال مردم عادت کرده بودند که به على 

  .ناسزا بگویند  
در اینکه چرا عمر بن عبدالعزیز، این دستور را داد، عللى ذکر کرده انـد، امـام   

  :در پاسخ این سوال چنین مى گفت  خودش
پدرم عبدالعزیز، مردى فصیح و سخنور بود، با اینکـه قـدرت بیـانى در حـد     

مى رسـید، لکنـت زبـان      اعلى داشت ، وقتى در سخنرانى به بدگویى على 
، زبانت مى  پیدا مى کرد، روزى از پدرم پرسیدم ، چرا هنگام بدگویى على 
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در پاسخ گفت اگر مردم شام که پاى منبر نشسته اند ، از فضائلى کـه مـن   گیرد، 
  .مى دانم ، بدانند هرگز از ما پیروى نخواهند کرد  درباره على 

این سخن همچنان آویزه گوشم بـود، تـا اکنـون کـه     : عمر بن عبدالعزیز گوید
جسـارت    لـى  زمام امور بدستم آمده ، تصمیم گرفتم که نگذارم به امـام ع 

  .کنند
  :، در قنوت نماز، بگویند او دستور داد بجاى سب و ناسزاگویى به على 

ُ�رُ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ (
ْ
هَ يأَ خداوند فرمان به عـدالت و احسـان بـه    )...إِن� ا�ل�ـ

از بدیها و زشتیها و ظلم را مى دهد، و   اداى حقوق خویشان رسول خدا 
نهى مى نماید و شما را موعظه مى کند که شاید متذکر شوید و از غفلـت بیـرون   

  )90 - نحل (آئید 
يمَانِ وَلاَ َ�عَْلْ ِ� قُلوُ�نِـَا (: یا بگویند ينَ سَبَقُوناَ باِلإِْ ِ

رَ��نَا اغْفِرْ َ�َا وَلإِخِْوَاننَِا ا��
ينَ آمَنُوا رَ  ِ

�� پروردگار ما و برادران ما را بیامرز، آنان  )��نَا إِن�كَ رءَُوفٌ ر�حِيمٌ غِلا� لِّ
که در ایمان بر ما پیش گرفتند، و در دلهاى ما کینه اى نسبت به کسـانى کـه کـه    

سـوره حشـر آیـه    (ایمان آوردند، مگذار، تو اى پروردگار ما بخشاینده مهربانى 
زیز، این روسیاهى در تاریخ اسـلام را  به این ترتیب ، عمر بن عبدالع )314( - ) 10

  . که ناسزاگویى به شخص دوم اسلام بود، پایان داد، و به این افتخار نائل شد
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  با گرانفروش   برخورد شدید امام صادق  - 35

بنام مصادف هزار دینـار پـول از امـام      یکى از خدمتکاران امام صادق 
ت و از طرف آنحضرت ، براى تجارت همراه کـاروان تجـارى   گرف  صادق 

مصر، به سوى مصر رهسپار شد، اتفاقا کالاهایى که خریده بود در مصر کمیـاب  
با همراهانش هم سـوگند شـدند کـه     دفبود و همین موضوع باعث شد که مصا

کالاها را گران بفروشند، و بر این اساس به مصر رفته و اجناس خـود را بـه دو   
بر قیمتش فروخت ، در حالى که خوشحال بود که با دو هزار دینار به حضـور  برا

مى آید، او با خود فکر مى کرد، امام صادق خرسـند    مولایش امام صادق 
خواهد شد، ولى وقتى که دو هزار دینار را نـزد امـام گذاشـت و جریـان را بـه      

  .رساند  عرض 
ید و هزار دینار منفعت را نزد خدمتکار افکند و آه سردى کش  اما صادق 

من به چنین پولى نیاز ندارم ، عجبا که شما با هم قرار گذاشتید که جنس : فرمود
دو برابر به مسلمانان بفروشید ، یـا مصـادف ان مجادلـۀ    ) بخاطر کمبود(خود را 

از این مصادف ، جنگیدن با شمشیرها، آسـانتر  : السیوف اهون من طلب الحلال 
  )315(تحصیل مال حلال است 

هر گونه عواملى که موجب فشار اقتصادى به مـردم  : به این ترتیب مى بینیم 
  . بینوا مى شود از جمله گرانفروشى ، در اسلام اینگونه طرد و نهى شده است 
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  شان نزول آیه هلاکت  - 36

ر اسـتانبول فعلـى کشـو   (در جریان فتح قسـطنطنیه  : اسلم بن ابوعمران گوید
فرماندهى عقبۀ بن عـامر بـود و   ه در کنار این شهر بودیم ، گردان مصر ب) ترکیه 

گردان شام بفرماندى فضالۀ بن عبید بود، لشکر عظیمى از روم در برابر ما قـرار  
گرفت که مانع فتح قسطنطنیه شوند، ما مسـلمانان صـفهاى خـود را آراسـتیم و     

مان به قلب لشکر روم زد، عده آماده جنگ شدیم ، ناگهان یکى از شجاعان مسل
کـس خـود را بـا دسـت خـود بـه        سبحان االله فلان: اى از مسلمانان فریاد زدند

َ� ا��هْلكَُـةِ  (:با اینکه قرآن مى فرماید(هلاکت انداخت  يدِْيُ�مْ إِ
َ
،  )وَلاَ تلُقُْوا بأِ

  با دست خود، را به هلاکت نیفکنید 
! ایـن مـردم   : فریاد زد ا ابوایوب انصارى ، صحابى نزدیک رسول خد

شما این آیه را معنى غلط مى کنید، این آیه در مورد ما انصار نازل شده است از 
این جهت که وقتى خداوند دینش را استوار ساخت و مسـلمانان بسـیار شـدند،    

ما در اسلام پیروز شد ولى اموال : بعضى از ما انصار پنهانى به بعضى دیگر گفتند
این راه از دست دفت اگر ما ثروت خود را نگه مى داشتیم ، امروز آنـرا توسـعه   

  .داده و از آن بهره مند مى شدیم 
وَلاَ تلُقُْـوا (در رد مـا نـازل شـد و فرمـود    ) بقـره   195یعنـى آیـه   (این آیه 

حْسِنوُا
َ
كَةِوَأ َ� ا��هْلُ يدِْيُ�مْ إِ

َ
ب� ا�مُْحْسِـ بأِ هَ ُ�ِ �َ إِن� ا�ل�ـ و در راه خـدا انفـاق    ) �ِ

کنید و با دست خویش ، خود را به هلاکت نیفکنید و نیکوکارى کنیـد، چـرا کـه    
  )316(خداوند نیکوکاران را دوست دارد 

در آیه مذکور نهى از افراط یا تفریط در انفاق است که موجـب  : نتیجه اینکه 
ده کلى استفاده کنیم ، هلاکت فرد یا جامعه مى شود، و فرضا اگر از این آیه ، قاع
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با توجه به آیات و روایات دیگر در مورد جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، 
  . شامل موارد جهاد و پیکار حق نخواهد شد هر چند موجب ضرر ظاهرى گردد

  
  دختر ناصرالدین شاه در خدمت شیخ  - 37

شـیخ  روزى دختر ناصر الدین شاه ، به نجـف رفـت و در نجـف وارد خانـه     
گردید، وضع اتاق بسیار ساده بود ) ق .ه  281متوفى (انصارى مرجع تقلید وقت 

  .آثار زهد از در و دیوار خانه مى بارید
از علمـاى  (اگر ملا و مجتهد این است ، پس ملا علـى کنـى   : شاهزاده گفت 

از دنیا رفت و قبـرش در جـوار حضـرت     1306سال ه برجسته زمان خود که ب
  !چه مى گوید؟ )عبدالعظیم است 

هنوز سخن شاهزاده تمام نشده بود که شیخ انصـارى ناراحـت گردیـد و بـه     
دیگر از این حرفها در اینجا نزنى ... برخیز از اینجا برو: شاهزاده تند شد و گفت 

، تو کجا اظهار نظر درباره ملا على کنى کجا؟ او حق دارد و باید چنین زنـدگى  
قرار گرفته ، ولى من در میان طلاب ) الدین شاه  ناصر(کند زیرا در برابر پدر تو 

  .و مستمندان ، باید چنین زندگى کنم 
شاهزاده خانم تحت تاثیر سخنان عمیق شیخ انصارى قرار گرفت ، برخاسـت  

فرزندى که چنـین پسـتانى شـیر نوشـیده ،     : و سینه مادر شیخ را بوسید و گفت 
   )317(احترام این مادر بر من لازم است 
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  تبریک به ظالم  - 38

همراه عده اى : گوید  محمد بن مسلم یکى از شاگردان معروف امام باقر 
در حضور آنحضرت بودیم ، آنحضرت نگـاهش    در کنار در خانه امام باقر 

: افتاد که دستجاتى ، گروه گروه به جایى مى روند، به بعضى از حاضران فرمـود 
تازگى از طرف دسـتگاه  : کرد  جدیدى رخ داده ؟ او عرض  آیا در مدینه حادثه

براى مدینه ، فرماندارى تعیین شده و ایـن مـردم بـه    ) طاغوتى عباسى (خلافت 
  .دیدار او مى روند تا به او تبریک بگویند

ان الرجل لیغذى علیه بالامر یهنى به و انـه لبـاب مـن    : فرمود  امام باقر 
ى مردى که به نزدش مى روند تا به او بخاطر مقامى کـه بـه او   ابواب النار براست

داده شده ، تبریک بگویند، ولى قطعا ورود بر او، ورود بر درى از درهاى دوزخ 
  )318(. است 

درباره ورود به اداره هاى اینها : ن حضرت سوال شد که چه مى فرماییدآو از 
حتى به مقدار کشـیدن قلـم   نه هرگز : دستگاه خلافت عباسیان ؟ در پاسخ فرمود

  . نباید به آنها کمک کرد
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  اخطار امام به دوستان و دلجویى از آنها  - 39

فلانـى و فلانـى   : عـرض کـردم     به امام صادق : یحیى بن ابراهیم گوید
از شما التمـاس  : بر آنها سلام باد، عرض کردم : به شما سلام رساندند، فرمود...و

دومـین  (دستور منصور دوانیقـى  ه ب: براى چه ؟ عرض کردم : ددعا داشتند، فرمو
  .به زندان افتاده اند) خلیفه عباسى 
در چه رابطه ؟، عرض کردم ، منصور آنها را به کارمندى دسـتگاه  : امام فرمود

  .گرفت ، بعد آنها را زندانى نمود
نـد  کارم(چرا و براى چه ؟ مگر من آنها را از ایـن کـار   : سپس سه بار فرمود

نهى نکردم ، مگر نهى نکردم ، مگر نهى نکردم ؟ هم النار، هـم  ) شدن براى ظالم 
یعنـى آنهـا   (آتشند، آنها آتشند آنها آتشند ) دستگاه خلافت (آنها : النار، هم النار

  ).اهل دوزخند شما خود را همراه آنها نکنید
 ـ   ر سـلطه  در پایان براى آنها دعا کرد و از خداوند خواست کـه آنهـا را از زی

  .ستمگران آزاد سازد
پس از این ملاقات با امام ، در مورد آنها جویا شـدیم ، اطـلاع   : یحیى گوید

   )319(یافتیم که سه روز پس از دعاى امام ، آنها آزاد شده اند 
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    غذاى على  - 40

ا سـفره ر . در افطار، مهمان دختـرش ام کلثـوم     شبى امیرمؤ منان على 
آورد و پهن کرد و سپس نان جو و شـیر و نمـک در آن گذاشـت ، امـام علـى      

  :بعد از نماز، نظرش به سفره افتاد، سرش را تکان داد و فرمود  
اى دخترم ام کلثوم ، چه وقت : یا ام کلثوم متى تناول ابوك الخبز مع الادامین 

  !پدرت نان را با دو خورش خورده است ؟
   )320(با نان جو و نمک افطار کرد   شیر را برداشت ، و على  ام کلثوم ،

  دو دریاى عمیق  - 41

آیـه  (منظـور از  : شنیدم مى فرمود  از امام صادق : یحیى بن سعید گوید
حْــرَ�ْنِ يلَتَْقِيَــانِ () ســوره رحمــان  20و  19 بَ�نَْهُمَــا بَــرْزَخٌ لا�  ﴾١٩﴿ َ�ــرَجَ اْ�َ

) واسطه اى (دو دریا با هم پیوند و ملاقات یافتند و بین آن دو، برزخ ( )َ�بغِْيَانِ 
سلام االله (و فاطمه   است که مانع برترى یکى بر دیگرى است حضرت على 

، و )کنداست که دو دریاى عمیق هستند و هیچیک به دیگرى برترى نمى ) علیها
ؤْ�ـُؤُ وَا�مَْرجَْـانُ  ()سوره رحمان  21آیه (منظور از  از آن دو، ( )َ�ـْرُجُ مِنهُْمَـا ا�ل�

هسـتند کـه مرواریـد و      حسن و حسـین  ) مروارید و مرجان پدید مى آید
  )321(. مرجان مى باشند

 پیوند یافت دریاى نبوت: بعضى از مفسران در تشریح مطلب فوق چنین گوید
با ازدواج این دو، و بـین    به دریاى امامت على   فاطمه دختر پیامبر 

بینهمـا  (است که واسطه بین این دو است   این دو، رسالت قدسى محمدى 
کتبى و روحـانى بـا   پیوند م و فاطمه  گرچه قبلا على ) برزخ لایبغیان 

) در پرتـو ازدواج  (داشتند، ولى اینک این پیوند با پیوند جسمانى   پیامبر 
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کـه مجمـع     تکمیل شد و از این دو، لولو و مرجان یعنى حسـن و حسـین   
   )322(ولایت روحانى و نبوت نسبى هستند آشکار شدند 
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  عظم دعاى مشتمل بر اسم ا - 42

مشغول نماز بود پس از نماز این چنـین دعـا     مردى در حضور پیامبر 
  :کرد

  اللهم انى اسلل بان لک الحمد لا اله انت ، المنـان بـدیع السـموات و الارض    
  .ذوالجلال و الاکرام یا حى یا قیوم 

تو است ، از درگاه تو مسئلت مى کنم که حمد و سپاس مخصوص ! خداوندا: 
تو خداى بى همتا هستى ، خداوندى که نعمت بخـش ، و آفریـدگار آسـمانها و    

اسـت ، اى خـدا   ) صفات سلبیه و ثبوتیه (و صاحب جلال و اکرام . زمین است 
  .حى و توانا
دیدید که این مرد، خدا را بـا چـه   : به اصحاب و یارانش فرمود پیامبر 

  نامى خواند؟
  !.خدا و رسولش ، آگاهتر هستند؟: اب عرض کردنداصح

و الذى نفسى بیده لقد دعى االله باسمه الاعظـم الـدى اذا   : فرمود پیامبر 
سوگند به خداوندى که جانم در دست او است ، او خـدا را بـه   : دعى به اجاب 

اجابت مى رسـاند   اسم اعظمش خواند که اگر به آن اسم خوانده شود، دعا را به
)323(   
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  فقیه و دریافت کننده حق  - 43

اى : عـرض کـرد   شد و بـه پیـامبر    شخصى وارد مسجد پیامبر 
او را به یکى از یـارانش سـپرد، او    رسول خدا به من قرآن بیاموز، پیامبر 

گرفت و به کنارى برد و سوره زلزال را براى او خوانـد تـا   دست این شخص را 
  :رسید به این آیه 

ةٍ خَْ�ًا يرََهُ ( ا يـَرَهُ  ﴾٧﴿ َ�مَن َ�عْمَلْ مِثْقَالَ ذَر� ةٍ َ�� هـر  : )وَمَن َ�عْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَر�
، و هر که بمقدار اندك بدى کند آنرا مى بمقدار اندك نیکى کند آنرا مى بیند  کس 
  .بیند

آیا این جمله ، وحى اسـت ؟  : آن مرد کمى فکر کرد، و به خواننده آیه گفت 
  .او در جواب گفت آرى 

من درس خود را از همین آیه آموختم ، یعنى همین آیه براى : آن مرد، گفت 
  !موعظه و نشان دادن خط و راه راست و پیمودن آن کافى است 

رسـید و    بحضور رسـول خـدا     سپس آن صحابى رسول خدا 
مطلب را دریافت و گفت همین آیه بس : جریان را گفت و اضافه کرد که آن مرد

  .است و من درسم را گرفتم 
ذاریـد کـه حقیقـت را    او را آزاد بگ: دعـوه فانـه فقـه    : فرمود  پیامبر 

  )324(دریافت و شناخت 
آرى این است که انسان فقیه که شرط اول فقاهت آن است که بشـر در برابـر   
حقایق تسلیم گردد و آن را بشناسد و این گونه از شنیدن یک آیه قرآن دگرگون 

  . شود
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  موعظه کافى  - 44

آمـد و عـرض      به حضور رسول خدا) جد فرزدق (صعصه بن ناجیه 
  :فرمود  مرا موعظه کن ، پیامبر : کرد

تو را به مادر و پدر و نزدیکانت سفارش مى کنم که با آنها نیک رفتار کنى او 
  .باز موعظه کن : عرض کرد
یعنى زبان و دهان (تو را سفارش مى کنم که بین دو طرف ریش خود : فرمود

تا از نظر امور جنسـى  (ن و همچنین بین دو پاى خود را نگهدار را حفظ ک) خود
  ).به انحراف کشیده نشوى 

فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و : و طبق روایت دیگر، صعصه این آیه را شنید
پس کسى که اندکى کار نیک کند آن را مى بیند و : من یعمل مثقال ذره شرا یره 

  )8و  7 - زلزال . (بیندکسى که اندکى کار بد کند آن را مى 
همین مقدار موعظه مرا کافى است ، باکى ندارم که از قـرآن جـز ایـن    : گفت 

  .آیه را نشوم ، که موعظه در این آیه به آخرین حد رسیده است 
محکمترین آیـه در قـرآن   : عبداالله بن مسعود مى گفت : و باز گفتنى است که 

روشن ترین آنها همـین دو آیـه   یعنى در میان آیات محکمات ، (همین آیه است 
   )325(). فوق است 
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  رضایت به عمل خیر  - 45

همه   چرا در زمان حضرت نوح : پرسید  شخصى از حضرت رضا 
  !مردم حتى کودکان و افراد بى گناه غرق شدند؟

ت در این بلاى بزرگ کـودکى وجـود نداش ـ  : در پاسخ فرمود  امام رضا 
زیرا خداوند چهل سال قبل از طوفان ، زن و مرد آنها را عقیم و نازا کـرده بـود،   
بنابراین آنان که غرق شدند، کودك نبودند و خداوند بى گناهان را عـذاب نمـى   

  .کند
از این رو غرق شـدند کـه بـه تکـذیب     ) بى تفاوت (امام در مورد بقیه مردم 

و : مر فرضى به کـان کمـن شـهد   و من غاب عن ا: تکذیب کنندگان راضى بودند
بـه آن راضـى شـد،    ) وقتى شـنید (کسى که در مورد موضوعى ، غایب بود، ولى 

   )326(مانند کسى است که در اصل جریان حاضر بودند 
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  پاسخ شاه مصر به سفیر پیامبر  - 46

سـلام  حاطب پسر ابى بلتعه از یـاران شـجاع و بـا کفایـت و لایـق پیـامبر ا      
بود، و در جنگهاى اسلام همچون یک سرباز جانباز و مخلص ، از اسلام  

بـه پادشـاه مصـر      دفاع مى کرد، و حتى در جریان رساند نامـه پیـامبر   
پیـامبر  شد، و شخصـا رسـاند پیـام      مقوقس  سفیر و نامه رسان پیامبر (
  .را به مقوقس به عهده گرفت   

را از حجاز به مصر بـرد، و بـه شـاه      او با کمال شهامت ، نامه پیامبر 
  .مصر که مسیحى بود داد

پیـامبر   اگر به راستى محمد : شاه پس از خواندن نامه به حاطب گفت 
ا است ، چرا در مورد کسانى که او را آزار مى رسانند نفرین نمى کند تا همه خد

  هلاك شوند؟
پیامبر نبـود، پـس چـرا در مـورد       مگر عیسى : حاطب در پاسخ گفت 

  یهودیانى که در صدد کشتن او بودند نفرین نکرد؟
و ت: مقوقس از حاضر جوابى ، و پاسخ شایسته حاطب خوشوقت شد و گفت 

  )327(! شخصى دانشمند هستى و از نزد دانشمندى به اینجا آمده اى 
ولى همین حاطب با این سابقه خوب ، در یکى از جریانات سیاسـى بخـاطر   
  حفظ اموالش در مکه از دستبرد مشرکان ، خواست توسـط یـک زن جاسـوس    

واقع   خبر سرى از ارتش اسلام به دشمن بدهد، سخت محکوم و مورد نکوهش 
  . که در تاریخ آمده است  شد
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  پاسخ به سوال  - 47

آیات قرآن ضد و  در) گویا(گاهى : پرسید  شخصى از امیر مومنان على 
در قیامت بر لب و دهـان  : نقیض به چشم مى خورد مثلا در آیه اى مى خوانیم 

ٰ اْ�ـَوْمَ َ�ـْ(سوره نـور    24سوره یس و  65مانند آیه (مردم مهر مى نهند  تِمُ َ�َ
فوَْاهِهِمْ 

َ
دهانها باز است و مردم فریاد مـى زننـد و   : در جاى دیگر مى گوید )...أ

سوره کهف ، یقولون یا ویلتنا مـال هـذا    49مانند آیه (یکدیگر را لعنت مى کنند 
مراحل و توقفگاههـا در روز قیامـت فـرق    : حضرت در پاسخ فرمود...) الکتاب 

از است و در یک مرحلـه بسـته ، در یـک مرحلـه     دارد، در یک مرحله ، لبها ب
خداوند پروردگار ما است و ما در : واالله ربنا ما کنا مشرکین : مشرکان مى گویند
و چون دروغ مى گویند مهر بر لبهایشـان زده شـود و   )328(دنیا مشرك نبودیم 

   )329(. بجاى لبها پوست و دستها و پاها به گمراهى آنها گواهى مى دهند
  ساب دقیق خدا در قیامت ح - 48

يـَا ُ�ـَ�� (: قرآن ، لقمان در اندرزهاى خود به پسرش مى فرماید: فرموده ه ب
رضِْ 

َ
وْ ِ� الأْ

َ
ـمَاوَاتِ أ وْ ِ� ا�س�

َ
نْ خَرْدَلٍ َ�تَُ�ن ِ� صَـخْرَةٍ أ ةٍ مِّ هَا إِن تكَُ مِثقَْالَ حَب� �� إِ

هُ  تِ بهَِا ا�ل�ـ
ْ
هَ لطَِيفٌ خَ  يأَ اى فرزندم هرگاه به مقدار وزن یکدانـه   )330( )بِ�ٌ إِن� ا�ل�ـ

خردل کار نیک یا بدى انجام دهى ، خواه این کـار در آسـمانهاى بلنـد باشـد و     
خواه در قعر زمین و یا در شـکاف کوههـا و سـنگها، بـالاخره خداونـد در روز      

  قیامت ، آن عمل را در برابر تو حاضر و پاداش نیک و بد کارت را خواهد داد 
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  سوال قبر  - 49

در مدینه در هر جمعه در مسجد النبى مى نشسـت و    امام زین العابدین 
مردم را موعظه مى کرد، در یکى از جلسات ، سخن از سوال قبر به پـیش آمـد،   

  :در قبر مى پرسند) نکیر و منکر(دو فرشته : از جمله فرمود
رهبـر   -  3مکتب تو چه بود؟  پیامبر و -  2تو خدا پرست بودى یا نه ؟  -  1

اموال خـود   -  5عمرت را در چه راهى مصرف کردى ؟  -  4و امام تو که بود؟ 
و طبـق   )332(با چه کسى دوست بودى ؟  -  6 )331(را در چه راهى مصر نمودى ؟ 

بعضى از روایات ، سوال در عالم برزخ مخصوص کسانى است که یـا در درجـه   
زل کفر، اما انسانهاى معمولى رها هستند تا قیامـت  عالى ایمانند و یا در درجه نا

   )333(. فرا رسد
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  طلبه جوان و مرجع تقلید  - 50

ملا محمد کاظم متوفى (عالم بزرگ و مجاهد سترگ مرحوم آخوند خراسانى 
مولف کتاب معروف کفایه الاصول از مراجع برجسته و از شاگردان ) ق  ه 1330

لاوه بر این مقامـات علمـى ، رهبـر انقـلاب     ممتاز میرزاى شیرازى است ، که ع
  .مشروطه نیز بود

شبى از شبها که همه در خواب فرو رفته بودند، طلبه اى در نجف ، حلقـه در  
منزل ایشان را چندین بار کوبید، همسر این طلبه مى خواست وضع حمل کند، و 

ت از ون این طلبه در نجف ، تهیدست و تنها بود، و منزل قابلـه را نمـى دانس ـ  چ
دیرى نپائید که کسى دم در آمد و . اینرو به منزل آخوند آمده بود تا کمک بگیرد

بدون اینکه نام کوبنده را بپرسد، آنرا باز نمود، وقتى در باز شـد، طلبـه جـوان ،    
آقاى آخوند را دید که شالى سفید بر سر بسته و قلمـى بـالاى گـوش راسـتش     

سـلام  : آخوند گفـت  . را فراموش کردگذارده او از فرط شرمندگى ، سلام کردن 
  علیکم چه فرمایش داشتید؟

طلبه جوان پس از اظهار شرمندگى ، جریان خود را شرح داد و خواهش کرد 
  .که مستخدم منزل را بفرستد و او را به منزل قابله راهنمائى کند

مستخدم اکنون در خواب است ، خودم مى آیم ، طلبـه جـوان   : آخوند گفت 
او : مستخدم را بیدار کنید، تا با او به خانه قابله برویم ، آخوند فرموداصرار کرد، 

تا ساعت معینى که حد کارش بوده کار کرده و اکنون وقت استراحت او اسـت ،  
اندکى بعد آخوند در حالى که عبائى بـه دوش  . یک دقیقه صبر کنید من مى آیم 

به منزل قابله رفتنـد، و   افکنده و فانوسى بدست از منزل خارج شد و با آن طلبه
دم در جریان را به قابله گفت و سپس همراه قابله ، بـا فانوسـى کـه در دسـت     

راه افتاد تا به خانـه طلبـه رسـیدند و خـود بـه منـزل       ه داشت براى راهنمائى ب
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برگشت ، و اندکى بعد مقدارى قند و شـکر و پارچـه بـراى آن محصـل جـوان      
س من هر وقت مرحوم آخوند را مى دیدم ، از آن پ: آن طلبه مى گفت . فرستاد

. از شرم ، سرم را پائین مى انداختم ، اما او بیش از پیش به من محبت مـى کـرد  
)334(  

  اگــر زیــر دســتى بیفتــد رواســت

  
  زبر دست افتاده ، مرد خدا اسـت   

  
ــدازدت    ــت ان ــر رفع ــع س   تواض

  
  تکبــر بــه خــاك انــدر انــدازدت  

  
  افتادگى آمـوز اگـر قابـل فیضـى    

  
هرگز نخورد آب زمینى کـه بلنـد     

  اســـــــــــــــــــــــــت

  
آرى از مردمـــک دیـــده ببایـــد 
  آموخــــــــــــــــــــــت

  

دیدن همه کس را و ندیدن خـود    
  را
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  قبول توبه کفن دزد  - 51

بود، جوانب قبرها را مى شـکافت و کفـن مردگـان     زمان پیامبر اسلام 
  .راباز مى کرد و باخود مى برد و مى فروخت 

آمد، و سخت ناراحت بود و   ن جوان روزى گریان به حضور پیامبر ای
  از خشم خدا مى ترسم : مى گفت 
  .نه : آیا شرك ورزیده اى ؟ گفت : به او فرمود پیامبر 
  نه: خون ناحق ریخته اى ؟ گفت : فرمود
  .قدر زیاد باشدخدا گناه تو را مى آمرزد هر : فرمود

  .گتر است رگناه من از آسمانها و زمین و عرش و کرسى بز: عرض کرد
  آیا گناهت از خدا هم بزگتر است ؟: پیامبر فرمود
  .نه ، خدا از همه چیز بزرگتر است : عرض کرد

  .که خداى بزرگ ، گناه بزرگ را مى آمرزد)توبه کن (برو : فرمود
هفت سال نـبش قبـر مـى    : ، عرض کرد بگو ببینم گناه تو چیست: بعد فرمود

کردم ، و کفنهاى مردگان را مى دزدیدم ، تا اینکه وقتى هنگام نبش قبر، به جسد 
دخترى از انصار برخورد کردم ، بعد از آنکه او را برهنه نمودم ، شهوت جنسـى  

  ).سپس ماجراى تجاوز خود را شرح داد(در درونم به هیجان درآمد 
برآشـفت و ناراحـت گردیـد و     رسـید پیـامبر   وقتى که سخن به اینجا 

  تو چقدر به دوزخ نزدیکى ؟: این فاسق را بیرون کنید، و به او فرمود: فرمود
اى خـداى محمـد   : جوان بیرون آمد، سخت گریه مى کرد و عرض مى کـرد 

خبر کن ، و اگر نه آتشـى از  اگر توبه مرا مى پذیرى پیامبرت را از آن با  
ازمـدتى ، پیـک     آسمان بفرست و مرا بسوزان ، و از عذاب آخرت برهان ، پس 

قـُلْ يـَا ( :سوره زمر رابه آن حضرت خوانـد  54وحى بر پیامبر نازل شد و آیه 
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ةِ ا�ل�ـهِ  نفُسِهِمْ لاَ َ�قْنَطُوا مِن ر�ْ�َ
َ
ٰ أ فُوا َ�َ َ�ْ

َ
ينَ أ ِ

نـُوبَ  إِن�  .عِبَادِيَ ا�� هَ َ�غْفِـرُ ا��  ا�ل�ـ
جمیعا اى پیامبر به بندگانم که زیاده روى در هوسهاى نفسانى کردنـد، بگـو از   )

همه گناهـان شـما را مـى    ) در صورت توبه (رحمت خدا ناامید نشوید، خداوند 
   ).335(آمرزد 
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  ز شهادت اووخبر ا  به حسین   علاقه پیامبر  - 52

در حجره من بـود   پیامبر : گوید) یکى از همسران رسول خدا(ام سلمه 
در را ببند که کسى وارد نگـردد،  : فرمود  پیامبر ) و آن روز نوبت من بود(

) کودك بود که آن وقت(  در این میان که کنار در بودم ناگهان دیدم حسین 
آمد، در را فشار داد و باز کرد و وارد خانه شد، و مى خواست بر پشـت رسـول   

او را مى بوسید و از دیـدار او شـاد مـى     سوار گردد، پیامبر   خدا 
  .شد

را دوسـت دارى ،    آیـا حسـین   : عرض کرد فرشته اى به پیامبر 
امت تو او ار مى کشند و اگر بخواهى : آرى ، فرشته گفت : فرمود  پیامبر 

  .محل قتل و شهادت او را به تو نشان مى دهم 
را بـه  ) کـربلا ( را برد و محل شهادت حسـین    آن فرشته ، پیامبر 

  .نشان داد   پیامبر
آمد و مقدارى خاك سـرخ آورده بـود، ام سـلمه آن خـاك را      پیامبر 

  )336(. گرفت و در دستمالى ریخت و براى خود نگهداشت 
نماز مى خواند، حسن و حسین نزد آن حضرت آمدنـد،    روزى پیامبر 

ت آن حضرت سوار شدند، مردمى که آنجا بودند آنها را دور مى کردنـد،  و بر پش
را آزاد   حسـن و حسـین   : بـه مـردم فرمـود     پس از نماز، پیامبر 

بگذراید، آنها محبوب من هستند، پدر و مادرم بفداى آنها و پدر و مادرشان باد، 
را دوست خواهد داشت ) حسن وحسین (د این دو بدانید کسى که مرا دوست دار

 .)٣٣٧(   
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  انتخاب انقلابى و سرنوشت ساز  - 53

بـود، در دوران ،    زید بن حارثه که از اصحاب نزدیک پیـامبر اسـلام   
ش سعدى دختر ثعلبه که از طایفه معان بود، به خانه بستگان خود رکودکى با ماد

ران جاهلیــت کــه دوران زور و اســتعمار بــود، و هــر کســى مــى رفــت ، در دو
زورمندتر بود بیشتر غارت مى کرد، طایفه بتى قین به بستگان مادرى زید حمله 
برده و اموال آنها را غارت کردند و زید را جزء کالاهاى غارت شده ، به اسارت 

  .گرفتند و به عنوان برده به بازار آورده و فروختند
زید را بـراى عمـه اش خدیجـه    ) رادر زداده خدیجه کبرى ب(حکیم بن حزام 

به پیامبرى رسـید، زیـد را دعـوت بـه      خرید، پس از آنکه پیامبر  
اسلام کرد، او اسلام را پذیرفت از اینرو زید، سومین یا چهارمین نفرى است کـه  

  .قبول اسلام کرده است 
راق زید خیلى ناراحت بود و در این بـاره شـعرهاى غـم    حارثه پدر زید از ف

انگیزى سروده بود و به بستگان سفارش کرده بود که بگردند هر کجا او را یافتند 
تا اینکه در مراسم حج ، چند نفر از طایفه کلب ، زید را دیه بودنـد و   .خبر دهند

مـادرم بـراى   مى دانـم کـه پـدر و    : همدیگر را شناخته بودند، زید به آنها گفت 
  :سخت ناراحتند، ولى این شعر را از قول من به آنها برسانید

ــر اســرة  ــى خی ــانى بحمــداالله ف   ف

  
ــابر       ــد کــابرا بعــد ک ــرام مع   ک

  
حمد خدا درمیان بهترین و گرامیترین خاندان هستم که همه جوانمردى ه من ب

  .وبزرگوارى و نیکوکارى در آن جمع است 
کـه در حـدود یمـن    (از مراسم حج به وطن  آن چند نفر از طایفه کلب ، پس

برگشتند و جریان دیدارشان را با زید را به پدر زید گفتند و موقعیت زید را ) بود
  .شرح دادند و سوگند خوردند که راست مى گویند
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) مـال و ثروتـى   (و فدیـه  ) عموى زیـد (حارثه پدر زید همراه برادرش کعب 
  .هسپار شدندبراى خریدن زید برداشتند وبه سوى مکه ر

در   سراغ گرفتند، به آنها گفته شد که پیـامبر    در مکه از پیامبر 
شـرفیاب شـدند، و     مسجد است ، آنها به مسجد رفته و به حضور پیامبر 

  :گفتند
م اى پسـر بـزرگ و آقـاى    این پسر عبداالله اى پس عبدالمطلب اى پسر هاش

قوم خود، شما اهل حرم خدا و همسایه آن هستید و کنار خانـه خـدا بسـر مـى     
برید، شما کسى هستید که محبوسان را آزاد مى کنید و به اسیران غذا مى دهیـد  
ما به حضورت در مورد فرزندمان که نزد شما است آمده ایم ، بر ما مننت بگذار 

و هـر چـه فدیـه    . تعویض فرما) اموال (به این فدیه  و به ما احسان کن ، و او را
  .بیشتر بخواهى ادا مى کنیم 

  فرزندتان کیست ؟: پیامبر فرمود
  .زید پسر حارثه : گفتند

  پیشنهاد مرا مى پذیرد؟: پیامبر فرمود
  گفتند آن چیست ؟

زید را بطلبید و اختیار را به خود او واگذار کنید، اگر شما را برگزیـد  : فرمود
و بدون فدیه ، مال شما باشد، واگر مرا برگزید، سوگند بـه خـدا مـن کسـى     ت ا

  .نیستم که هر کس مرا برگزید، او را از خود برانم ، بهر حال او آزاد است 
  .آنها گفتند با ما با کمال احسان و انصاف سخن فرمودى 

ا را مى شناسى ، عرض اینه: زید را احضار کرد، و به او فرمود  پیامبر 
  .کیستند؟ گفت این پدرم و این عمویم مى باشد: آرى ، فرمود: کرد
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: اکنون تو آزاد هستى ، پدر و مادرت را اختیار کنى یا ما را زید گفت : فرمود
من تو را برگزیدم و هیچکس را بر تو مقدم نمى دارم ، تـو بجـاى پـدو عمـویم     

  .هستى 
واى بر تو، تو بردگى را بر آزادى و بر پدر و  :پدر و عموى زید به زید گفتند

آرى ، انى قد رایت من هذا ! پدرم : عمو خویشانت ترجیح مى دهى ؟ زید گفت 
  الرجل شیئا ما انا بالذى اختار علیه احدا ابدا 

من از این مرد چیزى دیدم که هرگز هیچکس را بجاى حضـور و خـدمت او   
  بر نمى گزینم 

که زید پسر من است ، من از او ارث مى : اعلام کرد از این پس پیامبر 
برم و او نیز از من ارث مى برد، و مسلمانان طبق این اعلام به او زید بن محمـد  

  .مى گفتند
وقتى پدر و عموى زید، زید را در کمال راحتى و آسـایش در نـزد شخصـى    

و رضایت از مکه بـه وطـن   بزرگوار دیدند، خوشحال شدند و با کمال خرسندى 
   )338(. خود بازگشتند
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  کار خرك چى هاى کاشان  - 54

ه  1281متـوفى  (روزى شخصى به مرجع تقلید بزرگ مرحوم شیخ انصـارى  
آقا شما خیلـى هنـر مـى کنیـد، کـه اینهمـه       : گفت ) ق مدفون در نجف اشرف .

  !به شما مى رسد در آن هیچ تصرف نمى کنید؟) سهم امام (وجوهات 
حداکثر کار ما کار خرك چى هاى کاشان است که پول : یخ در پاسخ گفت ش

به آنها مى دهند که بروند از اصفهان کالا بخرند و بیاورند به کاشان ، آیـا دیـده   
اى که به مال مردم خیانت کنند؟، آنها امین هستند، این مسـاله امـر مهـم نیسـت     

  )339(بلکه بنطر شما مهم آمده است 
  ر کـانى ، کـانى  گر در طلب گـوه 

  
ــانى ،      ــتجوى ج ــى جس ور در پ

  جــــــــــــــــــــــــانى

  
  من فاش کـنم حقیقـت مطلـب را   

  
  هر چیز که در جستن آنـى ، آنـى    
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  ملاقات ناصرالدین شاه با ملا هادى  - 55

ملا هادى سبزوارى از حکماى برجسته صـاحب کتـاب منظومـه سـبزوارى     
زیسـت ، ناصـرالدین    در سبزوار در محیطى بسیار ساده و در کمال زهد مـى ...و

شاه بعضى از آثار او را دیده بود، مى خواست بـا او ملاقـات کنـد، در یکـى از     
سفرهاى خود از تهران به مشهد، سر راه در سبزوار خبر ندهد، تا بـدون اطـلاع   
قبلى بر او وارد گردیم ، به همین ترتیب شاه وارد خانه او شد، هنگام نهار بـود،  

ملا هادى تنها یک گرده نان اتس ، و لقمه هاى نـان را  شاه نگاه کرد دید، غذاى 
در یک ظرف کوچک که مایعى در آن بود فرو مى کرد و در دهان مى گذاشت ، 
فهمید که در آن ظرف سرکه است ، شـاه کنـار سـفره او نشسـت ، از حـال ، او      

: گفت ..پرسید و در ضمن به اطراف اطاق نگاه کرد و نمدهاى کهنه و پاره را دید
چرا به زنـدگى محقـر بـراى    ...ن تصور مى کردم حال و وضع شما خوب باشدم

  خود ساختى ؟
همین سه نمد را نیز که در کف اطاق انداخته ام باید بگذارم : ملا هادى گفت 

  .و بروم ولى نمدها در دنیا مى ماند
  .با این سنى که دارید نباید غذاى شما نان و سرکه باشد: شاه گفت 

کسانى هستند که مستحق مى باشند، من بـه آنهـا کمـک    : ت ملا در پاسخ گف
  )340(از این رو به خود من بیشتر از این نمى رسد . مى کنم 

جان را بلنـد دار کـه ایـن اسـت     
  برتــــــــــــــــــــــــرى

  

پستى نه از زمین و بلندى ، نـه از    
  ســـــــــــما اســـــــــــت

  
آن را که دیبه هنـر و علـم در بـر    
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

فرش سراى او چه از غم از آنکه   
ــا ــت بوریــــــــ   اســــــــ

  
تنها هنر تفاوت انسان بـا چارپـا     با دانش است فخر، نه با ثروت و 
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ــار   عقـــــــــــــــــــــــ

  
  اســـــــــــــــــــــــــت
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  دلاور مرد آگاهى از دیار دیمامه  - 56

بود، در آغاز بعثت ، در سفرى به مکه آمد  )341(طفیل بن عمرو از اهالى یمامه 
ران را شـنید، طفیـل شـخص    و دعوت او، کارشکنى کـاف  و جریان پیامبر 

بـه حضـور محمـد    : دوراندیش و شـاعر و خـوش فهـم بـود، بـا خـود گفـت        
  :بروم و از نزدیک سخنش را بشنوم ، ببینم چه مى گوید  

را نمى دادند، طفیل به شرط  ولى مشرکان اجازه نزدیک شدن به محمد 
با پنبه محکم بگیرد، تا صدایى نشـنود، وارد مسـجد الحـرام    اینکه گوشهایش را 

رفت و از آن جا که خدا مى خواسـت ، چنـد    و به حضور محمد . گردید
  .جمله از سخن آنحضرت را شنید

خودش مى گوید بقدرى این چند جمله ، شیرین بود که هرگز چنین سـخنى  
  .نشنیده بودم 

رسـید و گفتـار    ان سفر، در خانه به حضور پیـامبر  سرانجام او در هم
را شنید و گم شده اش را یافـت و مسـلمان گردیـد، او     دیگر رسول خدا 

  :اشعارى در این مورد سرود که از جمله آنها اشعار زیر است 
  یحـــذرنى محمـــدها قـــریش  

  
  امو ما انـا بـالهیوب لـدى الخص ـ     

  
ــه   ــت من ــام وقم ــى المق ــام ال   فق

  
ــلام     ــن م ــو م ــث انج ــدا حی   بعی

  
  واســمعت الهــدى وســمعت قــولا

  
ــام    ــیس مــن شــجع الان ــا ل   کریم

  
  و صــدقت الرســول و هــان قــوم

  
  علـــى رمـــوه بالبهـــت العظـــام  

  
بر حذر مى دارند، و مـن هنگـام نـزاع ،     مشرکان قریش مرا از محمد 

  .یستم ترسو ن
بود، و من دورا دور او را مـى نگریسـتم ، و   ) جوار کعبه (او پیامبر کنار مقام 

رسـاندم ، راه    خود را به محمد  - براى نجات از سرزنش کننده  - کم کم 
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هدایت را دریافتم و سخن بلند معنایى از او شنیدم ، که شجاعان را یاراى گفـتن  
  .ن در آن شرایط سخت نیست یا شنیدن آن سخ(

را تصدیق نمـودم ، هـر چنـد مـرا هـدف تهمـت هـاى          رسول خدا 
  .ناجوانمردانه قرار دادند

از خداوند بخـواه تـا نشـانه اى بـر     : عرض کرد  طفیل به رسول خدا 
را بـه اسـلام   ) لـه دوس  قبی(صدق گفتارم قرار دهد، و در پرتو آن ، قوم خـود،  

  .جذب کنم 
  .از خدا خواست که براى او علامتى قرار دهد  پیامبر 

طفیل به سوى وطن بازگشت همینکه بالاى تپه اى که نزدیک قبیله دوس بود 
  .رسید، نورى در سر تازیانه اش ظاهر شد که مانند چراغ مى درخشید

دم را دعوت به اسلام کرد، نخسـت خـانواده و   طفیل وقتى به وطن رسید، مر
در کـه و سـپس     بستگانش به اسلام گرویدند، طفیل بـه حضـور پیـامبر    

مدینه رفت و آمد مى کرد و در جنگ خندق که رد سال پنجم هجرت واقع شـد  
ى با جمعیتى از خاندانش در حدود هشتاد نفر به مدینه آمده و در جنـگ ، بیـار  

  .مسلمانان شتافتند
و خودش در جنگ بدر و احد، شرکت نمـود، و در فـتح مکـه بـه تقاضـاى      

مامور ویـران کـردن و آتـش زدن بتخانـه ذى       خودش ، از طرف پیامبر 
  .الکفین و شکستن بتهاى آن گردید و با شجاعت این ماموریت را انجام داد

این اشعار را سـروده و  : که بتها را مى شکست از آن جا که شاعر بود، وقتى 
  :مى خواند

میلادنا اقدم من میلادك انا حشـوت النـار فـى     یا ذا الکفین لست من عبادك
  فوادك
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اى بت ذوالکفین من از پرستش کنندگان تو نیسـتم ، چـرا کـه تـاریخ     : یعنى 
  .م تولد ما جلوتر از پیدایش تو است ، اکنون شکم تو را پر از آتش مى کن

رحلت کرد، بعد از آنحضرت   او همچنان در مدینه بود، تا رسول خدا 
جزء سپاهیان اسلام براى سرکوبى مرتدین نجد رفت و جنگید، و سپس به یمامه 

   )342(. رفت و در آنجا دار دنیا را وداع گفت 
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    بیاد شاعر آزاده اهلبیت  - 57

  قان خلافت بنى عباس ، شعر گفتن در مدح امامان اهلبیت در عصر خف
و بیان حقایق در ضمن اشعار، از شمشیر برنده براى طاغوتهاى عباسـى ، برنـده   

  .تر بود، و همچون صاعقه اى بود که به خرمن هستى آنها مى خورد
ن اسماعیل بن محمد معروف به سید حمیرى از آزادمردانى اسـت کـه در شـا   

: و از مدائنى نقـل شـده   . ، قصائد و اشعار بسیار سروده و خواند  پیامبر 
هر کس یک فضـیلتى از  : سید حمیرى سواره در میدان کوفه ایستاد و اعلام کرد

نقل کند که من آنرا به شعر در نیاورده باشم یک اسب و آنچه دارم به   على 
  .هم او جایزه مى د

را از هر کتاب و سندى دیده بودند نقل   محدثین و راویان ، فضائل على 
  .کردند، او اشعار خود را که متضمن همان فضیلتها بود مى خواند

در حضـور علـى   : از ابوالرعل المرادى شنیدم گفـت  : تا آنکه شخصى گفت 
شش را بیرون آورد که پایش بودم ، براى نماز مشغول وضو گرفتن شد، کف  

خواست ) بدون توجه (را مسح کند، مارى داخل کفش شد، وقتى که آن حضرت 
کفش را بپوشد، کلاغى آمد و کفش را ربود و بالا برد و به زمین افکند و آن مار  

  ...کفشش را پوشید  بیرون آمد، آن گاه على 
ده کرده بود به او داد، چـون آن  سید حمیرى تا این فضیلت را شنید، آنچه وع

  .را نشنیده بود تا به شعر در بیاورد
  :و در این مورد اشعارى گفت که شعر اولش این است 

  الا یــا قــوم للعجــب العجــاب   

  
ــاب    ــى الحســین و للحب   لخــف اب

  
یعنى علـى  (هان اى مردم ، از شگفت ترین شگفتیها داستان کفش پدر حسین 

   )343(و مار است   
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  مرگ گوارا  - 58

پرسید، چـرا ایـن مسـلمانان مـرگ را نـاگوار و        شخصى از امام جواد 
  .ناپسند مى دانند
زیرا به جریان بعد از مرگ آگاهى ندارند، اگر آنها شـناخت مـى   : امام فرمود

داشتند و از اولیاء خدا بودند، آنرا دوست داشتند و مى دانستند آخرت براى آنها 
  .تر از دنیا است به

آیا مى دانى چرا کودك و دیوانـه از خـوردن دوایـى کـه بـراى      : سپس افزود
  درمان او است ، ممانعت مى کنند و نمى خورند؟

  .چون به سود دوا، ناآگاهند: او عرض کرد
ان مـن  : را به حق مبعوث کرد سوگند به خدایى که محمد : امام فرمود

کسـى کـه   : وت حق الاستعداد فهو انفع به من هذا الدواء لهذا المتعـالج  استعد للم
تر از این دوا براى آن کسى دبطور کامل آماده مرگ است ، مرگ براى او سودمن

  .که مورد درمان قرار مى گیرد
اگر مومنین به آنهمه نعمتهاى الهى که براى آنها وجود دارد آگاه بودنـد، بـراى   

آن را دوست داشتند، بیش از دوست داشتن انسان عاقل مرگ آماده مى شدند و 
  )344(هوشمندى که خواهان دوا را براى دفع آفات ، و جلب سلامت است 

آرى مرگ براى مومنان بحق همچون آزادى پرنده از قفس ، و پرگشـودن او  
  . به سوى باغستان است 
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  گریه عبداالله بن رواحه ، سردار شهید موته  - 59

بـود، کـه در جنـگ     واحه از برجستگان اصـحاب پیـامبر   عبداالله بن ر
که در سال هشتم هجرت در سرزمین موته از نـواحى شـام کـه در    (بزرگ موته 

لشکر اسلام ، سه هزار  - با توجه به اینکه  - قلمرو حکومت روم بود اتفاق افتاد 
  .شهید شد) نفر بودند و لشکر کفر صد هزار نفر

عبداالله بن رواحه را پرچمدار سپاه اسلام نمود و فرمـود اگـر او    ر پیامب
شهید شد جعفر بن ابیطالب ، پرچم را بدست بگیرد و اگر او نیز شهید شـد زیـد   
بن حارثه پرچمدار گردد، این سه سردار یکى بعد از دیگرى در ایـن جنـگ بـه    

  .شهادت رسیدند
داالله بن رواحه هنگام وداع با یاران و دوسـتان ، گریـه   نکته اینجا است که عب

من هیچگونه دلبستگى به این دنیا ندارم : مى کرد، علت پرسیدند، در پاسخ گفت 
و خیال نکنید که گریه ام براى این جهت است که ممکن اسـت در ایـن جنـگ    (

بلکه آنچه مرا به گریه انداخته این اسـت کـه شـنیدم رسـول خـدا      ) کشته شوم 
آیه اى از قرآن که درباره دوزخ است خواند که آن آیه مرا گریان نموده   

ـنُ�مْ إلاِ� (: مـى خـوانیم   ) مـریم   72و  71در آیـه  (است و آن این کـه   وَ�ِن مِّ
ا .وَاردُِهَا قْضِي� ٰ رَ�ِّكَ حَتمًْا م� ا�مَِِ� ِ�يهَا  ﴾٧١﴿ َ�نَ َ�َ نذََرُ الظ� قَوا و� ينَ ا�� ِ

ِ�ّ ا�� ُ�م� ُ�نَ
ا   )345( )جِثِي�

وارد جهنم مى شـوید، ایـن امـرى حتمـى و     ) بدون استثناء(همه شما : یعنى 
سپس آنهـا را کـه پرهیزکارنـد، از آن ، رهـایى بخشـیم و      . فرمانى است قطعى 

زانـو درآمـده انـد در آن وا مـى     ه ب) ت از ضعف و ذل(ستمگران را در حالى که 
  .گذاریم 
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من نمى دانم پس از ورود به دوزخ ، چگونه از آن خارج مـى  : عبداالله گفت 
  .گریه ام براى این جهت است ) آیا جزء پرهیزکارانم یا نه ؟(شوم ؟ 

خداوند یار و نگهدار شما است و شما را بطور شایسته به ما : مسلمانان گفتند
  .د و بلا را از شما دفع مى فرمایدبر مى گردان

عبداالله سه شعر زیر را خواند و به سوى جبهه حرکت کرد و در جنگ موته به 
  :شهادت رسید، سه شعر او هنگام وداع این است 

ــرة   ــان مغف ــئل الرحم ــى اس   لکنن

  
  و ضربۀ ذات فـرغ تقـذف الزبـدا     

  
ــزة   ــران مجه ــدى ح ــۀ بی   او طعن

  
ــدا    ــاء والکب ــذ الاحش ــۀ تنف   بحرب

  
  حتى یقال اذا مـروا علـى جـدثى   

  
  یا ارشد االله من غـاز قـود رشـدا     

  
ولـى مـن از خداونـد    ) اگر دعا مى کنید که من سالم به سوى شما بازگردم ( 

ضربتى کارى و فراگیر کـه کـف بـه     -  2آمرزش گناهانم  -  1خواهان دو چیزم 
کشتن اسـت ،   لب آورد و خونم را بریزد، یا سر نیزه اى در دست آدمى که تشنه

به زندگى من خاتمه دهـد و در درون و جگـرم نفـوذ نمایـد، آرى ایـن را مـى       
خواهم تا وقتى که در قبرم گذارند، بگویند آفرین بر این جنگجو که خداونـد او  

   )346(را هدایت فرمود، و او را به کمال رساند 
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  آزادى سه نفر متخلف  - 60

با دههـا هـزار     و پیامبر در سال نهم هجرت که جنگ تبوك واقع شد 
  .مسلمان به سوى شام براى سرکوبى رومیان کارشکن ، بهحرکت درآمدند

  :ابوحمزه ثمالى گوید
ثعلبـۀ   -  2ابولبابۀ بن عبدالمنذر  -  1: براى ما نقل شده که سه نفر به نامهاى 

  .م کناره گرفتنداوس بن خدام ، مخالفت کرده و از سپاهه اسلا -  3بن ودیعه 
در مـورد    وقتى که فهمیدند آیات سـختى از طـرف خـدا بـر پیـامبر      

یا (متخلفین نازل شده ، سخت پشیمان شدند، به مسجد رفتند و خود را با طناب 
به ستونهاى مسجد بستند و به راز و نیاز با خدا پرداختند، تـا توبـه آنهـا    ) زنجیر

  .پذیرفته گردد
از سفر جنگ بازگشت و از حال آنها جویا شـد،    وقتى که رسول خدا 

رساندند که آنها سوگند یاد نمـوده انـد کـه خـود را از       به عرض پیامبر 
  .بیاد و آزاد سازد  استوانه هاى مسجد آزاد نکنند، تا رسول خدا 

من نیز سوگند یاد مى کنم که آنها را آزاد نکنم تـا  : فرمود  رسول خدا 
  خداوند به من دستور دهد

  سوره توبه نازل گردید که قسمت آخر آیه این است 102پس از مدتى آیه 
ن َ�توُبَ عَليَْهِمْ (

َ
هُ أ هَ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ .عََ� ا�ل�ـ د آنکه خداونـد  رحیم امی )إِن� ا�ل�ـ

  )347( توبه آنها را بپذیرد و خداوند آمرزنده و مهربان است
اى مسجد آزاد سـاخت آنهـا کـه توبـه     ه آنها را از بند استوانه پیامبر 

واقعى کرده بودند، براى جبران گناه خود، همه اموال خـود را در اختیـار پیـامبر    
متاسفیم که تخلف نمودیم ، این امـوال مـا را در   : شتند و عرض کردندگذا 

  .راه خدا انفاق کن 
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در این باره ، از طرف خدا، دستورى بـه مـن نرسـیده    : فرمود  پیامبر 
  :سوره توبه نازل شد 103است و بعد آیه 

رُهُمْ وَتزَُ ( ْ�وَا�هِِمْ صَدَقةًَ ُ�طَهِّ
َ
يهِم بِهَا وصََـلِّ خُذْ مِنْ أ

قسمتى از اموال آنهـا   )....ِ�ّ
  )348(را بگیر و در راه خدا انفاق کن ، و بوسیله آن ، آنان را پاك و پاکیزه گردان 

قسمتى از اموال آنها را پذیرفت و در راه خدا بـه مسـتحقین ،     پیامبر 
   )349(. انفاق کرد
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  شیر مرد خدا  یادى از نواب صفوى - 61

حجۀ الاسلام نواب صفوى ، شهید راه خدا و قهرمان پر صلابت که معتقد بـه  
  .اسلام باید موبه مو اجرا گردد: تشکیل حکومت اسلامى بود و مى گفت 

وى جوان خوش فهم و طلبه آگاه و متعهد در نجف اشرف بود، وقتـى کـه در   
وزنامه به جنـگ بـا اسـلام    با کتاب و ر) یکى از عمال استمعار(ایران ، کسروى 

که با علماى برجسته نجف اشرف در ایـن مـورد بخصـوص    (برخاست ، نواب ، 
به ایران آمد، و با کسروى به بحث و گفتگو پرداخـت ، دریافـت   ) تماس داشت 

که استعمار توسط نیش قلم کسروى به جنگ اسـلام آمـده ، و اسـاس و مبـانى     
در یک جلسه به طرف کسروى پریـد و  تشیع را بباد استهزاء گرفته است و حتى 

  .او را مضروب ساخت 
در این جا لازم بود سازمانى تشکیل شود که مزدوران مهدور الـدم را اعـدام   
  .انقلابى نماید، چرا که اتمام حجت شده بود دیگر راهى جز نابود کردن آنان نبود
و  نواب صفوى این سازمان را بنـام سـازمان فـداییان اسـلام ، بنیـان نهـاد،      

  .قهرمانانه به افشاگرى بر ضد دشمنان مزدور پرداخت 
نواب صفوى بنمایندگى از یکى از مراجع تقلید عصر خود، افـراد مخلـص و   

 -  4واحـدى   -  3خلیل طهماسـبى   -  2سید حسین امامى  -  1جانبازى مانند 
  .به گرد خود آورد... ذوالقدرو -  5محمد مهدى عبدخدایى 

شمسـى ، کسـروى بدسـت     1324اسـفند   20به دستور نواب ، روز دوشنه ب
  .برادران امامى اعدام انقلابى شد

با تبعید آیت االله کاشانى به لبنان ، و انتخابـات فرمایشـى محمـد رضـا شـاه      
معدوم ، هژبر که وزیر دربار بود و نقش مهمى در اجراى سیاستهاى استعمارگران 

  .انقلابى گردید داشت بدستور شهید نواب ، توسط سید حسین امامى اعدام
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سومین اعدام انقلابى آنها قتل رزم آرا بود، وى در مقابل ملى کـردن صـنعت   
دستور شهید نـواب ، توسـط شـهید خلیـل     ه نفت ، مانع بزرگى بود و سرانجام ب

  .طهماسبى با یک گلوله از پاى درآمد
تصمیم دیگر، اعدام انقلابى ، اعدام پیر کفتار انگلیس حسین علاء بود کـه بـه   

  .دستور شهید نواب توسط شهید ذوالقدر انجام گرفت ، ولى نافرجام بود
از آن پس ، اعضاء فداییان اسلام در راس آنها شهید نـواب صـفوى دسـتگیر    

  .شدند
شمسى در حالى که صداى تکبیـرش بلنـد    1334دى  27و نواب صفوى در 

  .بود، در زندان محمد رضا شاه جلاد، به شهادت رسید
  .برستان ابن بابویه شهر رى است قبر منورش در ق

از ویژگیهاى شهید نواب صفوى دید نـه شـرقى و نـه غربـى او بـود، و روى      
و   نـه روس  : اسلحه هایى که جنایتکاران را اعدام انقلابى مى کردند، نوشته بـود 

  .نه انگلیس و نه آمریکا
و پس از مدتى خاموشى ، روح پاك نواب صفوى ، باز عده اى را برانگیخت 
، و شهید مهدى عراقى ، بین برنامه نواب صفوى و انقلاب اسـلامى پیونـد داد، و   

توسط یکى از ایـن   1341در جریان کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینى در سال 
  .منصور نخست وزیر مزدور شاه ، اعدام انقلابى گردید) شهید بخارایى (افراد 

اسـتعمارگران  ... اجرا شود اسلام باید مو به مو: از سخنان نواب صفوى است 
را روى کـار  ) جنایتکار(نقشه مى کشند و تا پس از طرحها و نقشه ها این افراد 

با یک گلوله نقش بـر آب  ) فداییان اسلام (آورند ولى تمام این نقشه ها را اینها 
بود که ما نقشه هاى شرق و غرب را با یک گلولـه از   ینمى ساختند و تزشان ا

  .بین مى بریم 
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رود بر تو اى شیر مرد از سلاله پاکان نواب صفوى ، امروز روح پرفتوح تـو  د
ناظر است که در ایران حکومت اسلامى تشکیل شده که هدف مجاهـدتهاى تـو   

   )350(. همین بود
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  خنثى شدن توطئه ستون پنجم دشمن  - 62

اواخر سال سوم هجرت و اوائل سال چهارم هجرت ، بعد از جنگ احد قبـل  
احزاب بود، یهود بین نضیر حدود هزار نفر بودند که در نزدیـک مدینـه   از جنگ 

در قلعه اى سکونت داشتند، یکى از مسلمانان ، دو نفـر از آنهـا را بـا اینکـه در     
  .پیمان صلح با اسلام بودند، اشتباها گشتند

پـردازد و  تصمیم گرفت ، دیه آنها را از یهودیان قرض کنـد و ب   پیامبر 
  .بعدها، قرض خود را ادا نماید

آنها در ظاهر از این پیشنهاد استقبال گرم ، نشان دادند کـه بـه رسـول اکـرم     
قرض بدهند و آن حضرت را به قلعه خود دعـوت کردنـد، ولـى توطئـه      

  .رسانندرا به قتل ب  مخفیانه بر آن داشتند ه رسول خدا 
از رفتن به قلعه آنها خوددارى کرد، و به دیوار قلعه تکیـه   رسول اکرم 

  .نمود
نازل شد و توطئه آنها را به آن حضـرت خبـر داد، و    جبرئیل بر پیامبر 

ن آطئه در کـار اسـت و   از حرکات آن ها نیز دریافت که تو  رسول اکرم 
این بود که یکى از آنها نیز دریافت که توطئه در کار است و آن این بود که یکى 

کـه بـه     بر رسـول خـدا   ) بزرگى (از آنها به پشت بام قلعه برود و سنگ 
  .دیوار تکیه کرده بود بیندازد و آن حضرت را به شهادت برساند

بگیرد، بـه مدینـه     قبل از آن که از یهود بنى نضیر قرض   رسول اکرم 
: بازگشت ، و پیکى به سوى یهود بنى نضیر فرستاد و توسط او به آنهـا پیـام داد  

اگر بناى نقض پیمان و توطئه و نیرنگ دارید از این منطقه خارج گردید، و تا ده 
  .روز به شما مهلت مى دهم 
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سختى قرار گرفته و چاره اى جز کوچ کـرده از آن منطقـه   یهود در بن بست 
  .نداشتند

ولى بعضى از منافقان آنها را از بیرون رفـتن از منطقـه بازداشـتند و بـه آنهـا      
وعده پیروزى و کمک در جنگ دادند، و این وعده هاى منافقان باعث شـد کـه   

  .تصمیم گرفتند در محل سکونت خود بمانند
همراه جمعـى از مسـلمانان   وسلم  وآله علیه االله صلىدا در اینجا بود که رسول خ

بود، از مدینه به سوى یهـود بنـى     در حالى که پرچم اسلام در دست على 
نضیر حرکت کردند، و قلعه هاى آنها را محاصره نمودند، یهـود بـه دسـت و پـا     

دیدنـد   افتادند و از قلعه اى به قلعه دیگر مى رفتند و خـود را در خطـر جـدى   
براى قطع امید آنها دستور داد قسمتى از درختان نخلستان آنهـا را    پیامبر 

  .قطع نمودند
یهود که خود را در معـرض هلاکـت دیدنـد شخصـى را بـه حضـور پیـامبر        

 ن حضرت خواستند که در خروج از منطقه به آنها مهلـت آفرستادند و از  
  .دهد و لطف بیشترى کند

مشروط به اینکـه از امـوال   : به آنها مهلت و لطف کرد و فرمود  پیامبر 
  .خود هر کدام بیش از آنکه شترشان حمل مى کند بر ندارند

یهود بنى نضیر این شرط را نپذیرفتند و همچنان در قلعه هاى خـود ماندنـد،   
را پذیرفتنـد،   ت و تنگ شد، شرط رسول خدا وقتى که زندگى بر آنها سخ

در برابر لجاجت آنها دستور داد که آنها هـیچ چیـز بـا      ولى این با پیامبر 
  . خود حمل نکنند

آنها ناگزیر با کمال ذلت بدون آنکه از اموال خود چیـزى بردارنـد از منطقـه    
لشـان در اختیـار حکومـت اسـلامى قـرار گرفـت ، پیـامبر        خارج شدند، و اموا
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بـه ایـن ترتیـب ایـن      )351(آن اموال را عادلانه بین مسلمانان تقسیم نمود   
یهودیان فرصت طلب و زر اندوز، دربه در شدند، عده اى به نواحى شام عده اى 

طقـه از وجـود ایـن سـتون     به حیرة عراق و عده اى به جاهاى دیگر رفتند، و من
باز، پاکسازى شد، و این حادثـه بـه مـا ایـن      پنجم دشمن ، و جاسوسان نیرنگ

درس را آموخت که باید منطقه اسلامى را از وجود صهیونیستهاى جنایتکار کـه  
  . کشور غصب شده اسرائیل را پایگاه توطئه خود قرار داده اند پاکسازى نمود
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  زرنگتر از زرنگ  - 63

روشى به روستایى رفت ، در خانه یکى از روسـتائیان ، تغـار بسـیار    عتیقه ف
عتیقه . زیبایى را دید که گربه اى در داخل آن نشسته و مشغول آشامیدن آب بود

ه فروش در همان نگاه اول ، ارزش بسیار زیاد تغار را دریافت و تصمیم گرفت ب
نگ عجیبى بـه کـار   هر قیمتى شده آن را از چنگ مرد روستایى بیرون آورد، نیر

این گربـه را مـى   ! عموجان : به مرد روستایى رو کرد و گفت : برد و آن این بود
  بله : فروشى ؟ روستایى جواب داد

و بعد قیمت آن را تعیین کرد، و گربه را بـه عتیقـه فـروش داد و پـول آن را     
  !.خیرش را ببینى : گرفت و گفت 

گربه را گرفت و از خانه خارج شد، عتیقه فروش بى آنکه به تغار زیبا بنگرد، 
عموجان این گربـه ممکـن اسـت در راه    : هنگام خروج ، به مرد روستایى گفت 

تلف شود، اگر ممکن است براى این تغار هم قیمتى تعیین کن تا آن را بخرم و با 
  .آن این حیوان زبان بسته آب بدهم 

یرکى خنده اى کرد مرد روستایى که به زرنگى عتیقه فروش پى برده بود، با ز
نه عموجان ، من این تغار را نمى فروشم ، اگر بفروشم از نان خـوردن  : و گفت 

آرى  )352(!! مى افتم ، چون تا اینجا دوازده گربه را بوسیله این تغـار فروختـه ام   
  . نرود  باید مسلمان ، هشیار باشد و در برابر رندان کهنه کار، کلاه به سرش 
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    ویه ، ولى فدایى على پسر دایى معا - 64

بشـمار    ء فداییان علـى  زدایى معاویه بود، اما ج )353(محمد بن ابوحذیفه 
مى رفت ، او پیوند مکتبى را بر پیوند نسبى مقدم داشت و حـق را گرفـت و بـا    

  .دستور معاویه او را دستگیر نموده و زندانى کردنده باطل جنگید، ب
دان ، روزى معاویه او را به مجلس خود احضار کرد و بـین آنهـا   در دوران زن

  :بگو مگو شد، و محمد صریحا به معاویه گفت 
را   سوگند به خدا تا زنده ام ، بـراى خـدا و رضـاى پیـامبرش ، علـى      

  ..دوست دارم و تو را براى رضاى خدا و رضاى پیامبرش ، دشمن دارم 
برگرداندند، مدتى در زندان بود، تا این کـه از زنـدان   او را بار دیگر به زندان 

  .فرار کرد، و به غار کوهى پناه برد و در آنجا مخفیانه زندگى مى کرد
معاویه ، لشکرى را براى دستیابى به او، فرستاد، تصادفا چند گـورخر کـه در   

ن بیابان بودند، با دیدن لشکر، فرار کردند و به همان غار پناهنده شدند ولى چـو 
: در غار انسانى دیدند، از آنجا بیرون آمده و فرار کردند، یک مرد شـامى گفـت   

این گورخرها بى جهت از غار نرمیده اند، قطعا در غار خبرى هست ، او از غار 
بازدید کرد و محمد بن ابوحذیفه را در غار یافت و او را دستگیر کرده نزد لشکر 

  )354(. ا گردن زدندآورد، امیر لشکر دستور داد همانجا او ر
خداونـد  : به این ترتیب محمد این پسرى که مصداق یخرج الحى من المیـت  

  .خارج مى سازد بود) مؤ من را گاهى از کافر(زنده را از مرده 
شهد شهادت نوشید، و زرق و برق   او در راه مولایش امیرمؤ منان على 

علـى   نبه خدا بست و سر بـه آسـتا  پسر عمه اش معاویه ، او را نفریفت ، و دل 
پیوند مکتبى را انتخاب کرد، و اگـر  : سپرد و این درس را آموخت که باید  

  . پیوند نسبى ، باطل بود آن را برید
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  بانوى قوى دل  - 65

بود، عکرمه پس از آنکه مسلمان شـد  ) پسر ابوجهل (ام حکیم همسر عکرمه 
  .ومیان کشته شددر یکى از جنگهاى اسلامى با ر

ام حکیم پس از دوران عده ازدواج ، مورد علاقـه دو نفـر یکـى یزیـد پسـر      
معاویه و دیگرى خالد بن سعید قرار گرفت ، او خالد را برگزید و خواسـتگارى  

  .خالد را قبول کرد
خالد که در سفر جنگ با رومیان بود، از ام حکیم خواست ، که عقـد ازدواج  

به قلبم افتـاده  : بگذار تا جنگ تمام شود، خالد گفت :  را بخواند، ام حکیم گفت
  .اگر چنین مى بینى مانعى ندارد: که در این جنگ کشته مى شوم ، زن گفت 

سرانجام خالد در کنار پلى که در مسیرشان بـود بـا او ازدواج کـرد و صـبح     
از این رو آن پـل بـه پـل ام حکـیم ،     (همان روز به مسلمانان سور عروسى داد 

مسلمانان هنوز از طعام عروسى ، دست نکشیده بودنـد، کـه لشـکر    ) وف شدمعر
روم فرا رسید و خالد بن سعید که مردى شجاع بود قهرمانانه به جنگ با دشمنان 

  .پرداخت و همچنان به جنگ ادامه داد تا به شهادت رسید
ام حکیم ، ستون خیمه را که در همان خیمه جشن عروسـى او برقـرار شـده    

جا کند و بدست گرفت و با رومیان جنگید و هفت نفر از آنهـا را کشـت    بود، از
)355(  

این بود حماسه زنى قهرمان و شجاع و پر صلابت که نیروى معنوى اسـلام او  
  . را آن گونه پرجرات و سلحشور در تمام ابعاد زندگى نموده بود
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  برترین چیز  - 66

ى امیرمـؤ منـان تـو را بـه خـدا و      ا: عرض کرد  براء بن عازب به على 
ویژه تو کرده ، و جبرییـل   رسولش مى خوانم که برترین چیزى که پیامبر 

  .مخصوص او ساخته ، و خداوند جبرییل را به آن فرستاده در اختیارم بگذار
هنگامى که مى خواهى خـدا را بـه اسـماء اعظمـش     : فرمود  امام على 

دُورِ (تا شش آیه ) قرآن (خوانى از آغاز سوره حدید ب ذَاتِ ا�ص� بخـوان   )عَلِيمٌ بِ
.  

و سپس چهار آیه آخر سوره حشـر را بخـوان ، آنگـاه دسـتت را بـه سـوى       
  :آسمان بلند کن و بگو

یا من هو هکذا اسئلک بحق هذه الاسماء ان تصلى على محمد و ان تفعل بى 
  . کذا و کذا مما ترید

آمـده در شـش آیـه آغـاز     (خدایى که داراى این صفات و اسماء  اى: یعنى 
سوره حدید، و چهار آیه آخر سوره حشر هستى ، بحق این اسـماء، از تـو مـى    

  .را برآورى (..)بفرستى و این نیازهایم را   خواهم که درود بر محمد 
واهى رسـید انشـاء   سوگند به خدایى که معبودى جز او نیست ، به حاجتت خ

  )356(االله 
ناگفته نماند که اسم اعظم الهى ، تنها به لفظ این اسامى نیست ، بلکـه بیشـتر   
مربوط به حالت معنوى است ، که اگر انسـان آن حالـت را بدسـت آورد و ایـن     
نامهاى مبارك رادر مقام دعا به زبان بیاورد و از خداوند، حـاجتش را بخواهـد،   

  . حتما برآورده مى شود



102 
 

  ! یا نان به اندازه در ده ، یا در به اندازه نان کن  - 67

فقیرى نیازمند به در خانه ثروتمند رفت ، خانه او را همچون کاخ سر به فلک 
صاحب این کاخ به مال بسـیار خواهـد   : کشیده با دوازده بلند دید، با خود گفت 

  .داد
نیازمنـدى کنـار در    صاحب خیر از خیر، محروم نباشد، سائل: فقیر، فریاد زد

  .خانه مى باشد که فقر بر او چیره شده است 
به شکر بگو کـه او  : صاحب آن کاخ ، کنیزى داشت بنام شیرین ، به او گفت 

نـان در  : به مرجان بگوید و مرجان به خوش قدم بگوید که او بـه فقیـر بگویـد   
  .منزل نیست 

: ب کاخ شـنید، گفـت   فقیر که اینهمه تشریفات را به خاطر نیمه نانى از صاح
اى خدا به اسرافیل بگو تا به میکائـل بگویـد و میکائیـل بـه جبرییـل و او بـه       

  .عزراییل بگوید که جان این بخیل بدبخت را بگیرد
صاحب کاخ وقتى که این گفتار فقیر را شنید از ترس مرگ ، لـرزه بـر انـدام    

  .شد، نصف نانى بیرون آورد و به فقیر داد
وشه اى نهاد و با عصایى که داشت ، به خراب کردن دروازه فقیر، نان را در گ

اى : بزرگ کاخ مشغول شد، وقتى که صاحب کاخ از این جریان آگاه شد، گفت 
  مگر دیوانه شده اى ؟ چرا دروازه کاخ را ویران مى کنى ؟! فقیر

دیوانه نیستم ، یا نان به اندازه در، ده و یا در بـه انـدازه   : فقیر در پاسخ گفت 
  )357(ان کن ، تا ناهماهنگ نباشند ن

بروز مرگ چون تابوت مـن روان  
ــد   باشـــــــــــــــــــــــ

  

گمان مبر که مرا درد ایـن جهـان     
  باشـــــــــــــــــــــــــد

  
  به دام دیو درافتى ، دریغ آن باشد  براى من مگر اى و مگون ، دریـغ  
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ــغ   دریـــــــــــــــــــــــ

  
  مرا بگور سپردى مگو، وداع وداع

  
  که گور، پرده جمعیت جنان باشد  

  
  )از مولوى ( 
  دلدارى به مصیبت زده  - 68 

براى تسلیت او نـزد او    شخصى پسر نوجوانش جان سپرد، امام صادق 
خداونـد    خداوند متعال براى تو بهتر از پسر تو است ، و پـاداش  : رفت و فرمود

  .نیز براى تو بهتر از پسر تو است 
بـى    ر، در فـراق پسـرش   شنید که آن پد  امام صادق ) بعد از چند روز(

  .تابى مى کند
از دنیـا رفـت ،    رسول خدا : بار دیگر نزد او رفت و فرمود  امام 

  آیا تو از او پیروى نمى کنى ؟
  فرزندم تازه جوان بود؟: او عرض کرد

 1صلت است در پیشاپش او سه خ) غصه او را نخور: (به او فرمود  امام 
و بـه   شفاعت رسـول خـدا    -  3رحمت خدا  -  2گواهى به یکتا خدا  - 

فریادش مى رسـد  ه خواست خدا، یکى از این سه امور، او را رها نمى سازد و ب
)358(   
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  !  بیعت شکنان شکنجه گر - 69

که بعـدا  (دستیارى عایشه همراه سپاه خود وارد بصره شدند، ه طلحه و زیبر ب
عثمـان بـن حنیـف فرمانـدار     ) راه انداختنده ب  جنگ جمل را با سپاه على 

لفان و بیعت شکنان ، بصره راتصرف ابود، وقتى که مخ  بصره از طرف على 
  .کردند

عثمان بن حنیف دستگیر نمودند، خواستند او را بقتـل رسـانند ولـى عایشـه     
مانع شد، اما طلحه و زبیر و مزدوران آنها آنچنان او را  بخاطر خویشاوندى با او،

شکنجه دادند که تمام موى صورتش را کندند، حتى موى ابروانش را کندند و به 
  .نقلى او را آن گونه کتک زدند که چشمها پاهایش ، آسیب سختى خورد

وگـاه  از بصره خارج شد، در ارد  عثمان بن حنیف به استقبال سپاه على 
  :آمد و عرض کرد  ذى قار، به حضور على 

  :یا امیرالمؤ منین بعثتنى ذالحیۀ و قد جئتک امردا 
اى امیر المؤ منان مرا که داراى ریش بودم به بصره فرستاده بودى ولى اینـک  

  .برگشتم ) یعنى جوانى که در صورتش ، مو نیست ) (بر وزن اکرم (همچون امرد 
  )359(. اصبت خیرا و اجرا به خیر و پاداش رسید: فرمود  امام على 

  . این بود که یک نمونه از شکنجه گریهاى بیعت شکنان هواپرست 
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    سجده هاى طولانى امام کاظم  - 70

پنجمـین  (در زنـدان هـارون الرشـید      آن وقت که امام موسى بن جعفر 
گاهى هارون بر پشت بام زندان مى رفـت و  : بانى گویدبود، شو) خلیقه عباسى 

را در سـجده مـى     از سوراخ پشت بام به زندان نگاه مى کرد، امـام کـاظم   
این لباسى که هر روز من در زندان مى نگـرم  : دید، روزى به ربیع حاجب گفت 

  .در گوشه اى افتاده چیست ؟
  نیست ، بلکه موسى بن جعفر  این لباس! اى امیر مؤ منان : ربیع گفت 

  .است که هر روز از هنگام طلوع خورشید تا ظهر به سجده افتاده است 
  .از رهبانان بنى هاشم است ) اشاره به امام کاظم (این شخص : هارون گفت 

از اینکه تو موسـى کـاظم را در تنگنـاى زنـدان     : به هارون گفتم : ربیع گوید
  .ى برى ؟افکنده اى چه سود م

دور باد که مـن از ایـن کـار    : هیهات لابد من ذالک : هارون در پاسخ گفت 
  )360(دست بردارم حتما باید او در زندان باشد 

چرا آن حضرت بر   آرى هارون از مرد آزاده اى مانند امام موسى کاظم 
ر حکومت ضد ستم او، افشاگرى مى کرد، و او آزادى در بند را بر ننگ آزادى د

  . طاغوتى هارون ترجیح مى داد
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  ارزش بیشتر انفاق در سختیها  - 71

همراه رسول خدا با جمعى حرکت مى کردیم ، تـا  : ابو سعید خدرى مى گوید
  .رسیدیم ) محلى که بین مکه و مدینه (به عسفان 
  .کسانیکه در آینده مى آیند که اعمال شما را کوچک مى شمرند: فرمود

  .نها کیانند اى رسول خدا، آیا قریشند؟آ: عرض کردیم 
  .نه ، آنها اهل یمن هستند که دلهاى رؤ ف و نرمتر دارند: فرمود

  .آیا آنها از ما بهترند؟! اى رسول خدا: عرض کردیم 
اگر براى یکى از آنها کوهى از طلا باشـد و در راه خـدا انفـاق کنـد،     : فرمود

را یک مد طعام کـه کمتـر از یـک    ظاه(پاداش او به اندازه پاداش انفاق یک مد 
و نصف آن را، که شما انفاق مى کنید ندارد، و بدانید که این تفـاوت  ) کیلو است 
وجود دارد، و شاهد آن سخن خدا است که در آیه ) نسبت به شرائط(در ارزشها 

  .سوره حدید مى فرماید 10
حِ ( نفَقَ مِن َ�بلِْ الفَْتْ

َ
نْ أ اق شما مردم قبل از فتح مکـه  انف )لاَ �سَْتوَيِ مِنُ�م م�

  )361(، با انفاق بعد از آن مساوى نیست 
سپس براى مجسم کردن این تفاوت ، انگشت بزرگ و کوچکش را نشان داد 

به این ترتیب اعلام داشـت   )362(مانند مساوى نبودن بین این دو انگشت : و فرمود
سبت به انفـاق در  در موارد سخت و دشوار، ن) بلکه هر کار خیر(که ارزش انفاق 

  . موارد آسایش ، بیشتر است 
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    نمونه اى از کرم على  - 72

با توجـه  (آمد و تقاضاى کمک مالى کرد   شخص فقیرى به حضور على 
  )به این که زندگیش از جهات مختلف ، تامین نبود

  .هزار به او بده : لفااعطا ا: به یکى از یاران فرمود  امیرمؤ منان على 
  از طلا باشد یا از نقره ؟) یا درهم (هزار دینار : او عرض کرد

که بـه حـال آن   ) تحقیق کن (هر دو در نزد من از سنگند، : فرمود  على 
   )363(فقیر، نافع تر است ، همان را بده 
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  شهادت فرماندار اصفهان در صفین  - 73

از طرف آن حضرت ، فرمانـدار    فت على مخنف بن سلیم در زمان خلا
براى او نامه نوشت که افراد مطمئنى را در اصفهان   اصفهان بود ، امام على 

  .نزد ما بیا) در نبرد صفین (و همدان بگمار، و خود براى جنگ با معاویه 
وده یکـى را  مخنف بن سلیم ، این مرد باوفا دو نفر مورد اعتماد را انتخاب نم

  فرماندار اصفهان و دیگرى را فرماندار همدان کرد و خود به سـوى امـام   
همچنان با کمال شجاعت جنگید   شتافت و در جنگ صفین در رکاب امام 

و به این ترتیـب مـى بینـیم ، مقـام ، او را نفریفـت ،       )364(تا به شهادت نائل آمد 
م دنیا برگزید و در این راه تا سر حد شهادت به پیش رفت اطاعت امام را بر مقا

 .  
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   سخاوت پیامبر  - 74

آمد و او را نمى شناخت و خیـال مـى کـرد      نیازمندى بحضور پیامبر 
ز با توجه به این که معروف بود کـه عبیـداالله ا  (نزد عبداالله بن عباس آمده است ، 

  )سخاوتمندان است 
مرا کمک کن خداوند به تو رزق و روزى دهد، چـرا کـه مـن    : نیازمند گفت 

  .شنیده ام عبیداالله بن عباس ، به سائل نیازمند، هزار درهم مى دهد
  من کجا و عبیداالله کجا؟: عذر خواهى کرد و فرمود  پیامبر 

دو هـزار درهـم بـه او داد و معـذرت       و پس از گفتگـویى ، پیـامبر   
  .خواست 

اگر تو عبیداالله نیستى ، بهتر از او هستى ، و اگـر عبیـداالله   : نیازمند عرض کرد
  .هستى امروز تو بهتر از دیروز تو است 

  .هزار درهم دیگر به او داد  پیامبر 
تى ، سخاوتمندترین مردم زمانت مى باشى ، اگر تو عبیداالله هس: او عرض کرد

تو را بـه  . است   فکر مى کنم تو از جمعیتى هستى که در میانشان محمد 
  نیستى ؟  خدا بگو بدانم تو خود محمد 

  .چرا من محمد هستم : فرمود  پیامبر 
سوگند به خدا اشتباه نکردم ، ولى شک و تردید مرا فرا گرفت : نیازمند گفت 

و گرنه این جمال زیبا و نورانى و دل آرا در وجود کسى نیست مگر آنکه پیامبر 
   )365(. باشد  یا از عترت پیامبر   
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  وسلم  وآله عليه االله صلىنمونه اى از شجاعت پیامبر  - 75

روزى در مکـه ، بـه   ) که از سران ثروتمند و معروف شرك بود(ابى بن خلف 
دارم هر روز به او خـوراك خـوب   ) یا قاطرى (من اسبى : گفت   پیامبر 

  .و بوسیله آن تو را خواهم کشت ) تا چاق و چابک شود(مى دهم 
  .بلکه بخواست خدا من تو را خواهم کشت : فرمود به او  پیامبر 

 وقتى که جنگ احد فرا رسید، ابى بن خلـف ، در جسـتجوى پیـامبر    

یعنى مـن اگـر تـا حـد     (اگر او نجات یابد من نجات نمى یابم : بود، و مى گفت 
را یافت   میان ، پیامبر در این ) آماده ام   مرگ براى کشتن محمد 

ضربه بزنـد،    ، با شدت و شتاب به سوى آن حضرت تاخت که به پیامبر 
نرسیده بود، جمعى از مسلمین به سوى او رفتند تـا از او    هنوز به پیامبر 

  .جلوگیرى نمایند
رهایش کنید، وقتى که او : به مسلمانان فرمود وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر 

کـه یکـى   (سریعا نیزه حارث بن صمه   آمد، پیامبر   نزدیک پیامبر 
ن را در گـردن  آرا گرفت ، و در برابر ابن خلف قرار گرفت و ) از مسلمانان بود

ى در گردن او پیدا شد، او که بسیار نگران شده بـود، از  او فرو برد، خراش سطح
محمـد مـرا   : اسبش واژگون شد و مثل صداى گاو، نعره مى کشید و مـى گفـت   

  .کشت 
  یاران او به دورش آمدند و او را دلدارى دادند کـه چیـزى نیسـت ، خـراش     

  .مختصرى است ، آنهمه فریاد مکش 
فرادى از طایفـه ربیعـه و مضـر مـى     آرى ، اگر این ضربت را ا: به آنها گفت 

  !زدند حق با شما بود
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اگر آنقدر قدرت داشته باشم که وسائل قتل همه مـردم  : و به نقل دیگر گفت 
او راستگو (من ترا مى کشم : به من نگفت  در اختیارم بود، ولى آیا محمد 

 ـ(در این صورت اگر او بعد از این سخن ) است  آب دهـن بـه   ) ى کشـم  تو رام
همان گونه که گفت ، چندان نزیست کـه  . طرف من مى انداخت ، مرا مى کشت 

   )366(. در راه بازگشت به مکه جان سپرد
  

  سخت دلى ، ممنوع  - 76

در مکه بر اثر قحطى و تهیدستى در فشار سختى بودنـد،    یاران پیامبر 
ت کردند و کم کم به فراوانى نعمت رسـیدند، وضـع   وقتى که به سوى مدینه هجر

بسیارى از آنها عوض شد، قساوت و سختى بر دلهایشان چیره گشت ، در حالى 
 17که لازم بود بخاطر مصاحبت با قرآن ، بر ایمان و اخلاص آنها بیفزایـد آیـه   

  )367(. سوره حدید به عنوان هشدار آنها نازل شد
ينَ آمَ ( ِ

نِ �ِ��
ْ
�مَْ يأَ

َ
هِ وَمَا نزََلَ مِنَ اْ�قَِّ أ كْرِ ا�ل�ـ ن َ�ْشَعَ قلُوُُ�هُمْ ِ�ِ

َ
آیا براى ) ...نُوا أ

کسانى که ایمان آوردند، وقت آن فرا نرسیده که دلهایشان ، به ذکر خدا و بدانچه 
  از حق فرو آمده نرم شود

به این ترتیب غرور و قساوت قلب آنان و همه کسانى کـه از وفـور نعمـت ،    
دل و مغرور مى شوند، هشدار داد که از فرصتها اسـتفاده کنیـد، چـرا کـه     سخت 

  . ها خود را بسازید وقت ، سوار است و ما پیاده ، و در فضاى این مهلت
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    مناجات یکى از پیامبران از زبان امام باقر  - 77

م ، صـداى  رفتـی   با عده اى بـه در خانـه امـام بـاقر     : اکیل نمیرى گوید
که گریه مـا را گرفـت و اشـک از    ) و آن صدا به گونه اى بود(عبرانى شنیدیم ، 

چشمانمان سرازیر شد، گمان کردیم شخصى از یهودیان یا مسیحیان ، در حضور 
  .مى خواند) و تورات و انجیل (است   امام باقر 

ندیدیم ، به   ا در خدمتش رسیدیم ، کسى ر  وقتى که به محضر امام باقر 
یهـود یـا   (عرض رساندیم که ما گمان بردیم در اینجـا شخصـى از اهـل کتـاب     

  .آمده و به زبان عبرانى ، آیات تورات یا انجیل را تلاوت مى کند) مسیحى 
یکى از پیامبران (صدا از من بود که داشتم مناجاب الیا : فرمود  امام باقر 

  ان عبرانى بود مى خواندم را به زب) پیشین 
  آن مناجات به زبان عربى چیست ؟: عرض کردیم 

  :آن مناجات این بود: امام فرمود
یارب اتراك معذبى بعد طول قیامى لک و عبادتى ایاك ، و معذبى بعد صلاتى 

پروردگارا آیا تو را عذاب دهنده خودم ببینم ، با اینکه مدتهاى طولانى ، شـب  : 
  ت تو کرده ام ، ونماز خوانده ام زنده دارى و عباد

  .و او همچنان در این مناجات ، کارهاى نیک خود را مى شمرد
  .من تو را عذاب نمى کنم : خداوند متعال به او وحى کرد

چه چیز مانع تو مى شـود کـه بعـد از اینکـه     ! اى خداى من : الیا عرض کرد
  )368(بگویى عذاب نمى کنم ، بفرمایى عذاب مى کنم 

من وقتى که سخنى گفتم : انى اذا قلت قولا وفیت به : د به او وحى کردخداون
   )369(، به آن وفا مى کنم 
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  از بخیل ، بخیل تر  - 78

  :سوره حشر مى خوانیم  9ن آیه آدر قر
ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ ( ٰـ

ولَ
ُ
و هر کـه خـود را از بخـل و    : )وَمَن يوُقَ شُح� َ�فْسِهِ فأَ

  .از رستگاران است  حرص شدید، حفظ کند
بـر  (آیا مى دانى شحیح : به من فرمود  امام صادق : ابوقره سمندى گوید

  کیست ؟) وزن صحیح 
  :شحیح یعنى بخیل : عرض کردم 

شحیح ، بخیل تر از بخیل اسـت ، زیـرا بخیـل در مـورد آنچـه را در      : فرمود
ختیار خود دارد، و هـم  اختیار دارد، بخل مى ورزد، ولى شحیح هم آنچه را در ا

آنچه در دست مردم است ، بخل مى ورزد و آروز دارد که چیزى در دست مردم 
نباشد، و همه آنها از حلال و حرام براى خودش باشد و به آنچه که خداونـد بـه   

   )370(. او روزى داده ، قانع نیست 
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  اوج ایثار على و فاطمه زهرا  - 79

آمد و گفت گرسنه ام و تقاضاى غـذا    ر پیامبر شخص فقیرى به حضو
او را به سوى خانه خود فرستاد، ولى درخانه چیزى نبود که   کرد، پیامبر 

چه کسى امشب این : به جمعى از اصحاب فرمود به او بدهند، رسول اکرم 
  ا مهمان مى کند؟مرد مستمند ر

من او را مهمان مى کنم ، آن مرد او را به منزل خود بـرد، و در  : مردى گفت 
منزل او جز غذایى به اندازه غذایى به اندازه غذاى دختر کوچکش چیزى نبـود،  
آن غذا را جلوى مهمان گذاشت ، و چراغ را خاموش نمود، و همسـر او ببـالین   

  .او گرسنه خوابید دخترکش رفت و با او زمزمه کرد، تا
و خود آن مرد و همسرش در تاریکى ، لبها و زبانشان را بـالا و پـایین مـى    
آوردند که آن مهمان خیال کند که آنها نیز غذا مى خورند، آن مهمان از غذا سیر 

  .شد
و آن شب آن پدر و همسرش و دخترك آنها گرسنه خوابیدند، وقتى که صبح 

حضرت تا آنها را دید لبخندى زد و آن گـاه   شد به حضور رسول خدا رفتند، آن
را ) سـوره حشـر   9ایـه  (آیه اى را که در آن ایثارگرى بعضى از مومنـان آمـده   

  .خواند و آنها را مصداق آن آیه معرفى کرد
طبق روایت ما به سند صحیح آن مرد و همسرش ، على : علامه طبرسى گوید

که مهمان گرسـنه را بـر خـود و دختـرك     بودند، ) علیها السلام (و فاطمه   
   )371(. گرسنه خود مقدم داشتند
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  ایثارگرى انصار نسبت به مهاجران  - 80

: فرمـود ) مسلمان ساکن مدینه (در اوائل هجرت به گروه انصار  پیامبر 
ر مـى  که از یهود بنى نضیر به عنوان غنیمت بدست ما آمده ، اگ) فى (این اموال 

مسلمانانى که از مکه به مدینه هجرت (خواهید، آن را بین همه شما از مهاجرین 
و شما انصار، تقسیم کنم ، مشروط به اینکه مهاجران طبق قرار سـابق  ) نموده اند

کـه  (در خانه هاى شما باشند، و اگر مى خواهید این اموال را فقط بین مهاجران 
و آنها از منزل شما بیرون آمده و با آن اموال تقسیم نمایم ) خانه و کاشانه ندارند

  .براى خود، خانه و زندگى خویش را تامین نمایند
نظر : سعد بن معاذ و سعد بن عباد که از سران و نمایندگان انصار بودند گفتند

ما این است که آن اموال را بین مهاجران ، تقسیم فرمایى و آنها همچنان در خانه 
وسلم  وآله علیه االله صلىمایه برکت منزلهاى ما هستند، پیامبر  هاى ما باشند، و آنها

سوره حشر در مدح ایثارگرى انصار نـازل شـد کـه     9براى آنها دعا کرد، و آیه 
  :فرازى از آن این است 

انصار، مهاجران را در اموال بر : و یوثرون على انفسهم و لو کان بهم خصاصه 
   )372(. به اموال داشته باشندخود مقدم مى دارند گر چه نیاز شدید 
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  مرد شیفته خدا  - 81

در بعضى از راههاى بصره ، عبور : گوید) یکى از رجال معروف بصره (سلمى 
مى کردم ناگهان صداى نعره اى شنیدم ، به سوى صاحب صـدا رفـتم دیـدم کـه     

  .مردى است که بیهوش به زمین افتاده است 
  جریان چیست ؟: به چند نفر که آنجا حاضر بودند گفتم 

این مرد از افرادى است که حضور قلب و توجه به معنویات دارد، آیـه  : گفتند
اى از قرآن را که شخصى تلاوت مى کرد، شنید، و ناگهان فریاد زد و بیهوش بـه  

  .زمین افتاد
ن َ�ْشَعَ قلُوُُ�هُمْ  ()سوره حدید 17آیه (گفتند 

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

نِ �ِ��
ْ
�مَْ يأَ

َ
بـراى  آیا ) أ

کسانى که ایمان آورده اند، وقت آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و به آن چـه  
  از حق فرود آمده ، نرم شوند؟

  من آن چه با حاضران صحبت مى کردم ناگهان آن مرد شیفته خدا، به هوش 
  :آمد، وقتى گفتار ما را شنید، این اشعار جانسوز را گفت 

ــا   ــر م ــران ان یتص ــا ان للهج   ام

  
  وللغصن ، غصن البـان ان یتبسـما    

  
و للعاشـــق الصـــب الـــذى ذاب 
ــى   وانحنـــــــــــــــــــــ

  

  الم یان ان یبکـى علیـه و یرحمـا     

  

  کتب بماء الشـوق بـین جـوانحى   

  
  کتابا حکى نقش الوشـى المنمنمـا    

  
آیا هنگام آن نرسیده است که زمان هجران بسر آیـد و شـاخه بلنـد و    : یعنى 

  !خوشبوى امید من خندان شود؟
ا وقتى آن فرا نرسیده که براى عاشق شیفته و بى قرارى کـه آب شـده و   و آی

  کمرش خم گشته ، بر او بگریند و به او ترحم کنند؟
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آرى با آب شور و شوق در صفحه دلـم نامـه اى نوشـتم کـه چهـره زیبـا و       
  رنگارنگ و جالبى نشان مى داد

یعنـى در  (ال اشکال ، اشکال ، اشـک : بعد از خواندن این اشعار، سه بار گفت 
کارهاى ما اشکال است و ما خود را خالص و صاف نکرده ایم ، چه باید کـرد؟  

  )373(سپس بیهوش به زمین افتاد و از دنیا رفت ! آه ! آه 
این بود یک نمونه از اثر یک آهى قرآن در شخص که حضـور قلـب و روح   

  ! یم ؟پاك و آماده داشت ، آیا ما تا چه اندازه از قرآن بهره مند مى شو
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  آزاد شدن عجیب یک زندانى  - 82

مردى را دیدم هراسناك و لـرزه  : شخصى که حسین بن على نام داشت گوید
پسـرم را  : آمـد، و عـرض کـرد     ) امام دهم (بر اندام به حضور امام هادى 

به خاطر دوستى با شما، دستگیر کـرده انـد و بنـا اسـت     ) دژخیمان بنى عباس (
  .در فلان محل ، اعدام کرده و هما جا دفن کنندامشب او را 

  اینک چه تقاضایى دارى ؟: فرمود  امام هادى 
معلوم است که تقاضاى پدر و مادر در این وقت خطیر چیست : او عرض کرد

  ؟
ناراحت مباش ، بـرو بـه خانـه ات ، فـردا صـبح ،      : فرمود  امام هادى 

  .دپسرت نزد شما خواهد آم
او رفت و بامداد فرداى آن روز، ناگهان دید پسرش آزاد شده و به خانه آمده 

  چطور شد تو را آزاد ساختند؟: شگفت زده به پسر گفت 
ناگهـان  ) تا مـرا اعـدام کننـد   (قبرم را کندند، و دستهایم را بستند : پسر گفت 

ام را  دیدم ده نفر از افراد خوشبو و زیبا و برجسـته نـزدم آمدنـد، علـت گریـه     
پرسیدند، جریان را به آنها گفتم ، آنها زندان بان را منکوب کرده و نقش بر زمین 

  .نمودند و مرا از زندان آزاد کردند و اکنون نزد شما آمدم 
رفـت و جریـان آزادى پسـرش را      پدر با شتاب به حضور امام هادى 

و آمد مى کردند و سـخن   خبر داد در این هنگام عده اى از ارازل و اوباش رفت
  از ناپدید شدن جوان زندانى را دهن به دهن ، شایع مى نمودند، امام هادى 

   )374(اینها از آنچه ما آگاه هستیم ، بى اطلاعند : لبخندى زد و فرمود
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  پف کردن خورشید  - 83

ف زیارت مرقد شری) پنجمین خلیفه عباسى (در زمان خلافت هارون الرشید، 
بسیار علاقمند پیدا کرد، به گونه اى که اطراف قبر از ازدحـام    امام حسین 

  .جمعیت از زن و مرد و سنى و شیعه ، موج مى زد
این موضوع باعث شد که هارون مغرور، تـرس پیـدا کـرد کـه مبـادا همـین       

انقلاب ، خورشید   جمعیت کم کم زیاد شوند، و از مرقد شریف امام حسین 
  .الهام بگیرند و کم کم موضوع خلافت از عباسیان به علویان ، منتقل گردد

دسـتور داد، سـاختمان مرقـد شـریف امـام حسـین       ) براى اولین بار(هارون 
را خراب کردند، و محل مرقد را شخم زده و در آن کشاورزى نمودنـد، و    

د و علامـت آن مرقـد بـه    حتى درخت سدرى را که در نزدیک مرقد شریف بـو 
شمار مى آمد، به دستور هارون ، قطع نمودند، وقتى که این خبر بـه جریـر بـن    
عبدالحمید رسید، تکبیر گفت و در تعجب فرو رفت ، زیرا حدیثى از رسول خدا 

خداوند قطـع کننـده   : لعن االله قاطع السدرة : معروف بود که سه بار فرمود 
  .در را لعنت کنددرخت س

  )375(اکنون معنى حدیث فوق را فهمیدم : جریر گفت 
  آیا هارون با این حرکات مذبوحانه و ترفندها توانست نور خدا را خـاموش  

  :باید گفت ! کن ؟
ــروزد   ــزد برف ــه ای ــى را ک   چراغ

  
  هر آنکس پف کند ریشش بسوزد  
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  به عثمان   سخن على  - 84

بر عثمان وارد شـدیم ،    همراه مولایم على : گوید   قنبر غلام على
به مـن   حس کردم که عثمان دوست دارد من حرفهاى آنها را نشنوم ، على 

از ساعتى شنیدم ، عثمان به على   اشاره کرد، و من از نزد آن ها دور شدم ، پس 
  خن نمى گویى ؟چرا تو س: رو کرد و گفت   

اگر سخنى بگویم ، سخنم براى تـو ناخشـنود   : در پاسخ او فرمود  على 
 )376(است ، ولى از اینکه تو مرا، مورد سرزنش قـرار مـى دهـى ؟ دوسـت دارى     

  . باشم   بنابراین چه بهتر که چون موعظه بى اثر است ، خاموش 
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  جهاد، چهار گونه است  - 85

آیـا جهـاد سـنت    : پرسـیدم    از امـام صـادق   : یـد فضیل بن عیاض گو
  است یا واجب ؟) مستحب (

جهاد بر چهار گونه است ، دو قسم آن ، واجـب و یـک قسـم جهـاد     : فرمود
مستحب است که بدون واجب بر پا نمى شود و یـک قسـمت ، جهـاد مسـتحب     

  :).توضیح (است 
، که از بزرگترین جهادهـا  مانند جهاد با هوسهاى نفسانى : جهاد واجب  -  1

  .است 
  )محارب (جهاد واجب مانند جهاد با کفار  -  2
جهاد با دشمن بر همه مومنان واجب است ، و اگر ترك نمایند مشـمول   -  3

  .عذاب الهى مى شوند، این جهاد تنها با امام ، سنت است 
 جهاد مستحب ، هر سنت اسلامى است که انسان آن را بر پا مى دارد، و -  4

در برپایى و کمال و دوام آن ، کوشش مى کند، پس عمل و کوشش در ایـن راه  
از بهترین کارها است زیرا، این جهاد، موجب زنـده نگـه داشـتن سـنت پیـامبر      

کسى که سنت نیکى را بر پا دارد، بـراى  : فرمود  و پیامبر . است   
اش برپایى آن ، و پاداش کسانى که به آن عمل مى کننـد تـا روز   او است که پاد

   )377(قیامت ، بى آنکه از پاداش آنها چیزى کم گردد 
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  فرق بین مؤ من و کافر، هنگام مرگ  - 86

  .اراح  -  2استراح  -  1: مردم به دو گونه اند: فرمود  امام صادق 
قتى که از دنیـا رفـت ، از دنیـا و    انسان با ایمان و: سپس چنین توضیحى داد

بلاهاى آن راحت مى شود، و با خاطرى شاد به جهـان بعـد از مـرگ وارد مـى     
گردد، ولى کافر وقتى که از دنیا رفت ، گیاهان و حیوانات و بسیارى از مـردم ،  

و او با خاطرى پراندوه وارد جهان بعـد از مـرگ   (از دست او راحت مى گردند 
ست معنى استراح المـومن عنـد المـوت و اراح الکـافر عنـد      این ا )378() مى شود
  . الموت 
  مرگ جوان بى ادب  - 87

یکـى از فرزنـدان   ...) عروسـى یـا  (براى جشـن  : سعید بن سهل بصرى گوید
  دعوت کرده بودنـد و امـام هـادى    ) یا نهار(خلیفه وقت ، مردم را به شام 

  )یر مى بایست شرکت کندو ناگز(نیز دعوت شده بود ) امام دهم (
این چه خنده است که در آن غوطه ور شده اى : به او فرمود  امام هادى 

  !؟ و از یاد خدا غافل مانده اى با اینکه سه روز دیگر با اهل قبور هستى 
  او همانجا، جا خورد و دیگر سخنى نگفت ، و همـان گونـه کـه امـام     

   )379(. ز او پس از سه روز از دنیا رفت فرمود همان شد، و ا
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  ! واى بر این گونه انسان  - 88

: مـى فرمـود    امام سجاد : فرمود  امام صادق : هشام بن سالم گوید
واى بر کسى که یک هاى او از دههاى او پیشـى  : ویل لمن غلبت احاده اعشاره 

  .گیرد
  .ح بفرماییدچگونه مى شود؟ توضی: عرض کردم 
ن مـى  آآیا این آیه را نشـنیدى کـه خداونـد در قـر    : فرمود  امام صادق 

مْثَا�هَِا(: فرماید
َ
ِ�ئّةَِ فَلاَ ُ�زَْىٰ إِلا� مِثْلهََامَن جَاءَ باِْ�سََنةَِ فَلهَُ عَْ�ُ أ  )وَمَن جَاءَ باِ�س�

د داشت و هر کـس کـار   هر کس کار نیک انجام دهد، ده برابر آن ، پاداش خواه
  )160انعام آیه (بدى بکند، جز به مقدار آن ، کیفر نخواهد دید 

بنابراین ، یک کار نیک را که مسلمان انجام دهد، بـراى او ده پـاداش نوشـته    
  مى شود، و اگر یک کار بد انجام دهد، براى او یک کیفر نوشته مى شـود، پـس   

ده گناه مرتکب شود، ولى یک کـار   پناه مى بریم به خدا از کسى که در یک روز
  )380(نیک نداشته باشد، تا در نتیجه نیکیهاى او بر بدیهایش پیشى گیرد 

   )381(. نیز نقل شده است  نظیر این مطلب از رسول گرامى اسلام 
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    پنج سفارش حضرت خضر  - 89

بـا حضـرت خضـر      حضرت موسـى   هنگامى: فرمود  امام صادق 
) آمـده اسـت    82تـا   59داستانش در سوره کهف از آیه (ملاقات کرد که   

  !مرا موعظه کن : گفت   به خضر   هنگام جدا شدن ، موسى 
  :از جمله از سفارشهایى که خضر به موسى کرد، این بود

و بدون برآوردن نیـاز   -  2بپرهیز ) ى در راه باطل دندگ و یک(لجاجت  -  1
و خطاهـاى خـود را بیـاد     -  4و بپرهیز از خنده بجا  -  3، گام بر مدار )کسى (

   )382(و بپرهیز از یادآورى خطاهاى مردم  -  5آور 
  پاداش سه خوى نیک  - 90

بنـدگان  : دوحى کر  خداوند به حضرت موسى : فرمود  امام صادق 
من ، همچون چیزى که در نزد من محبوب تر از سه خصلت باشد به من نزدیک 

  ).و این سه خصلت عالى ترین عامل تقرب به خدا است (نمى شوند 
  پروردگارا آن سه خصلت چیست ؟: عرض کرد  حضرت موسى 

پارسـایى   -  1آن سه خصلت عبارتند از : وحى کرد  خداوند به موسى 
  .من ) عذاب (و گریه از خوف  -  3و پاکى از گناه  -  2در دنیا 

پروردگارا کسى که داراى این سه خصلت باشد، چه : عرض کرد  موسى 
  پاداشى دارد؟

  .اما پارسایان ، پاداششان بهشت است ! اى موسى : خداوند به او فرمود
دارنـد، مـن از سـایر انسـانها     اما آنان که خود را از گنـاه ، پـاك نگـه مـى     

بازخواست مى کنم ، ولى آنان را بازخواست نمى نمایم ، و اما گریه کننـدگان از  
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خوف من در دنیا، در مقام بسیار ارجمندى مى باشند که هیچکس در آن مقام با 
   )383(. آنها شرکت ندارد

  انتقاد شدید امام به مرد بد زبان  - 91

دوستى داشت که هر جا آن حضرت   صادق امام : عمرو بن نعمان گوید
مى رفت ، او نیز همراه حضرت بـود، روزى در بـازار کفاشـها همـراه حضـرت      
حرکت مى کرد، و دنبالش غلام او که از اهالى سند بود مى آمـد، ناگـاه دوسـت    
امام ، به پشت سرش نگاه کرد و آن غلام را ندید، و تا سـه بـار بـه جسـتجوى     

اى : خت او را نیافت ، بار چهارم او را یافت و به او تندى کرد و گفت غلام پردا
  زنازاده کجا بودى ؟

: دست خود را بلند کـرد و بـه پیشـانى خـود زد و فرمـود       امام صادق 
سبحان االله تو مادر غلام رابه زنا متهم مى کنى ؟ مـن خیـال مـى کـردم تـو آدم      

  .ینم چنین نیستى پارسا و خوددار هستى اکنون مى ب
دوست امام ، عرض کرد قربانت گردم مادر این غلام زنى است از اهل سند و 

  .مشرك است 
مگر نمى دانى که هر ملتى براى خود ازدواجـى دارنـد، از   : فرمود  امام 

  .من دور شو
، تـا  راه برود  دیگر ندیدم آن دوست امام همراه امام : روایت کننده گوید

   )384(آن که مرگ بین آن ها جدایى افکند 
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  دیدار هم اندازه دارد  - 92

مـى رفـتم آن حضـرت را     هر روز به حضـور پیـامبر   : ابوهریره گوید
زرنى غبا تزدد حبا هر روز : به من فرمود زیارت مى کردم ، روزى پیامبر 

  .افزون گرددمیا تا محبت ، 
خورشید به این خـوبى و آن همـه منـافع ، را نشـنیده ام     : به صاحبدلى گفتند

براى آنکه هر روز مى توان آن را دید، مگـر  : کسى دوست بدارد صاحبدل گفت 
  .در زمستان که چون هر روز نمى توان دید، محبوب است 

  بدیدار مردم شـدن عیـب نیسـت   

  
  ولــیکن نــه چنــدان گوینــد بــس  

  
ــر  ــى اگ ــت کن ــتن را ملام   خویش

  
)385(ملامت نبایـد شـنیدن زکـس      
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  توبه شرابخوار  - 93

عبداالله مبارك از افراد منحرف بود و همواره با شراب و ساز و آواز سر و کار 
داشت ، ولى ناگهان عوض شد و به توبه حقیقـى کـرد و همـه گناهـان را کنـار      

  .گذاشت و به راه خدا رفت 
تو آدم بسیار منحرف و هتاك و بى دیـن بـودى ، چـه     :شخصى از او پرسید

  باعث شد که این چنین تغییر روش داده و به راه خدا آمدى ؟
من بسیار به شراب ونواختن تار و ساز، علاقمند بودم : عبداالله در پاسخ گفت 

و   ، شبى همراه دوستان مثل خودم ، در باغى بسر مـى بـردیم ، پـس از عـیش     
وسـاز و آواز، وسـیله سـاز و آوازم را روى شـاخه اى از     نوش ، و بزم شـراب  

درخت باغ گذاشتم ، و زیر آن درخت خوابیدم ، پس از سـاعتى ناگهـان بیـدار    
که این آیه را ) شاید آواز وجدانش بود(شدم و صداى آوازى کنار درخت شنیدم 

  :مى خواند
ن َ�ْشَعَ قلُوُُ�هُمْ ِ�ِ (

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

نِ �ِ��
ْ
�مَْ يأَ

َ
ـهِ أ : آیـا وقـت آن نرسـیده    : )كْـرِ ا�ل�ـ

 17آیـه  (آنانکه ایمان آورده اند، دلهایشان بیاد خدا بیفتد و خاشع و نرم شـود؟  
  )حدید

همین آیه ، آنچنان مرا تکان داد، که تصمیم قاطع گرفتم به دعوت خدا لبیـک  
   )386(گویم و دلم را به او رهسپارم ، و در راه خدا گام بردارم 
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  زت نفس فقیر ع - 94

فقیرى با عزت که اهل قناعت بود، در گوشه اى نشسته بود، پادشاه وقت کـه  
غرور سلطنت او را فرا گرفته بود و مى خواست ، هر کس او را ببیند در برابرش 
برخیزد و اظهار ادب و کوچکى کند، از آنجا گذشت ، ولى فقیر بى آنکه حالـت  

  .وزها، نشسته بودر یرعادى خود را از دست بدهد، مثل سا
این پابرهنه ها مانند حیوان هستند و بـویى از  : پادشاه ، ناراحت شد و گفت 

  .انسانیت نبرده اند
این جوانمرد، شاهنشـاه ، پیـاده از   : وزیر شاه نزد آن فقیر عزیز، آمد و گفت 

  استى و احترام نکردى وجلوتر گذشت ، چرا در برابرش برنخ
از کسى انتظار کرنش و تعظیم داشته باش که او : به شاه بگو: فقیر عزیز گفت 

پادشـاه بـراى پاسـبانى مـردم     : از تو انتظار پول و انعام دارد و نیز به شـاه بگـو  
  هستند، نه اینکه مردم براى اطاعت شاهان ، موظف باشند

ــت  ــش اس ــبان دروی ــه پاس   پادش

  
  گرچه رامش بفر دولـت او اسـت    

  
  گوسپند از بـراى چوپـان نیسـت   

  
  ه چوپان براى خدمت اوسـت بلک  

  
بـه  : وزیر جریان را به شاه گفت ، شاه فقیر با عزت را خواست و به او گفت 

  .من پندى بده 
  :فقیر با عزت گفت 

دریاب ، کنون کـه نعمـت هسـت    
  بدســــــــــــــــــــــــت

  

کین دولت و ملک مى رود دست   
)387(بدســــــــــــــــــــت 
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  بشارت براى خائف درگاه حق  - 95

  .سوره تحریم ، این آیه است  6یکى از آیات قرآن آیه 
جَارَةُ عَليَْهَا ( هْلِيُ�مْ ناَرًا وَقُودُهَا ا��اسُ وَاْ�ِ

َ
نفُسَُ�مْ وَأ

َ
ينَ آمَنُوا قُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

َ�رَهُمْ وََ�فْعَلوُنَ مَا يؤَُْ�رُونَ 
َ
اى کسانى . )َ�لاَئَِ�ةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لا� َ�عْصُونَ ا�ل�ـهَ مَا أ

ان آورده اید اهل و جانتان را نگهداریـد از آتشـى کـه هیـزم آن بـدنهاى      که ایم
و سنگ است ، بر آن آتش ، فرشـتگان گمـارده انـد، کـه     ) مردم کافر و مجرم (

نافرمانى نمى کنند خدا را در آنچه که خداوند آنان را فرمان داده است و به آنچه 
  .مامور شوند آن را انجام مى دهند

کان دهند قرآن است ، که بسیارى در طـول تـاریخ تحـت    این آیه از آیات ت
  :تاثیر آن قرار گرفته ، حتى بیهوش شده و مرده اند، از جمله 

آن را   هنگامى که این آیه نازل شـد، رسـول اکـرم    : ابن مسعود گوید
ت براى یاران خود تلاوت فرمود، ناگهان جوانى با شنیدن این آیـه آنچنـان تح ـ  

  .تاثیر قرار گرفت که مشاعر خود را از دست داد و بیهوش به زمین افتاد
دست مبارکش را روى قلب او نهاد، دریافت که نزدیـک اسـت    پیامبر 

  .قلبش از شدت اضطراب از جا کنده شود 
 اى جوان بگو لا اله الا االله ، جوان حرکت کرد و این جمله را گفـت ، : فرمود

  .او را به بهشت بشارت داد  رسول خدا 
همه ما تنها این جوان را به بهشت بشارت  نآیا در میا: حاضران عرض کردند

  دادى ؟
سوره ابراهیم  14در قرآن آیه (آیا نشنیده اى که خداوند : فرمود پیامبر 

  :مى فرماید) 
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بهشت براى کسى است کـه از مقـام مـن    : افَ مَقَاِ� وخََافَ وَِ�يدِ ذَٰ�كَِ �مَِنْ خَ 
   )388(بترسد و از وعده عذاب الهى بهراسد 

  ایثار  - 96

اوائل هجرت بود، روزى یکى از عربهاى بادیه نشین که بر اثر فقر و تهیدستى 
را بیان نمود و  آمد و وضع خود  به تنگ آمده بود، به حضور رسول خدا 

  .تقاضاى کمک کرد
چیزى در دسترس نداشت تا به او بدهد، او را همراه سلمان به   پیامبر 

  .فرستاد حضور فاطمه زهرا 
یراهن خانگى خود نیز چیزى در خانه نداشت ، سرانجام پ حضرت زهرا 

را به سلمان داد و فرمود این را نزد شمعون یهودى ببر و بفـروش و در مقابـل ،   
  .مقدارى گندم و جو تهیه کن و بیاور

سلمان پیراهن را نزد شمعون برد، شـمعون ، آن چنـان از زهـد و وارسـتگى     
بـول  تحت تاثیر قرار گرفت که قلبش بـه اسـلام گرائیـد و ق    حضرت زهرا 

برگشت و به ایـن   آن فقیر نیز راضى از در خانه حضرت زهرا ... اسلام کرد
ترتیب ، یک یهودى ، مسلمان شد و نیاز یک فقیـر بـرآورده گردیـد، و دسـتور     

  )389(نیز اجرا شد  پیامبر 
چه را خود نیاز داشـت  بود، که آن و این یک نمونه از ایثار حضرت زهرا 

  ! به نیازمند داد و شاد بود در حد امکان ، نیاز نیازمندى را برآورده است 
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  عالم وارسته  - 97

یکى از علماى وارسته که معاصر شیخ بهایى و علامه مجلسـى بـود، علامـه    
هجرى  1021عزالدین مولى عبداالله بن حسین شوشترى است که در محرم سال 

  :، و مرقد شریفش در کربلا است ، از وارستگیهاى او اینکه قمرى از دنیا رفت 
روزى براى دیدار شیخ بهاء الدین عاملى معـروف بـه شـیخ بهـایى ، کـه در      
اصفهان سکونت داشت ، به خانه او رفت ، ساعتى در حضور شیخ بهایى نشست 

  .، تا اینکه صداى اذان ظهر را شنیدند
همین جا نماز را به جماعت بخوانید و  شما: شیخ بهایى به مولى عبداالله گفت 

  .ما اقتدا مى کنیم و به فیض جماعت برسیم 
  است و خداحافظىومولى عبداالله لحظه اى تامل کرد و سپس برخ

  .نمود و به خانه اش بازگشت 
با اینکه شما اهمیت بسیار به نماز اول وقـت  : بعضى از دوستان از او پرسیدند

به نفس خـود  : یخ بهایى ندادى ؟ در پاسخ گفت مى دهید، چرا پاسخ مثبت به ش
بـا آن  (مراجعه کردم ، دریافتم در صورتى که امام جماعت شوم و شـیخ بهـایى   

و از (به من اقتدا کند، مطمئن نیستم که نفسـم ، تغییـر پیـدا نکنـد     ) مقام ارجمند
از این رو راضى نشـدم کـه نمـاز    ) آرامش به تباهى ، هر چند کم ، کشانده نشود

  .اعت را در منزل شیخ بهایى بخوانم جم
پس از آنکـه از  : نکته عجیب دیگر در مورد این عالم بزرگ و وارسته اینکه 

کربلا به اصفهان آمد، همه طلبه هاى اصفهان بیش از پنجاه نفر نبودنـد، ولـى بـا    
اینکه ایشان بیش از چهارده سال در اصفهان نبود، هنگام مرگ ، بـیش از هـزار   

  )390(. هاى فاضل اصفهان همراه سایر مردم جنازه او را تشییع نمودند نفر از طلبه
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و این مرد وارسته و بزرگ نقش اساسى در تربیت شاگرد و افـزایش طـلاب   
  . داشت 
    شکوه امام  - 98

متوکل دهمین خلیفه خونخوار عباسى با اینکـه امـام دهـم حضـرت هـادى      
ره تبعید کرده و تحت نظر نگـه داشـته بـود، بـا آتـش      را از مدینه به سام  

  .عداوت و کنیه اش نسبت به آن حضرت خاموش نمى شد
متوکل این فرد خبیث و ستمگر روزى به چهار نفر از دژخیمان خون آشامش 

گـردد،    نـاگزیر وارد مجلـس     دستور داد، ترتیبى مى دهیم که امام هادى   
  .او را غافلگیر کرده و به بقتل رسانیدشما در کمین باشید و 

ناگزیر وارد مجلس متوکل شد، در حـالى کـه     ترتیبى دادند، امام هادى 
دعا مى خواند، با دیدن امام آنچنان رعب و وحشت ، متوکـل و دژخیمـان او را   
فرا گرفت ، که متوکل بى اختیار از تخت سلطنت فرود آمد و بـه اسـتقبال امـام    

اى آقـاى مـن ، اى   : و آن حضرت را در آغوش گرفت و بوسید و گفت  شتافت
رسول خدا و بهترین خلق خدا و اى پسر عموى من و اى مولاى مـن و اى   رپس

  ...امام هادى 
  چرا در این وقت ناگزیر مرا به اینجا آورده اى ؟: فرمود  امام 

داد، امـام را بـا    متوکل به پسرش منتصر و وزیرش فتح بـن خاقـان دسـتور   
  .احترام ، بدرقه کرده و به منزلش برسانند

پس از آنکه آنها به این دستور عمـل کردنـد، بعضـى از نزدیکـان متوکـل از      
را دادید ولـى اکنـون     شما، نخست دستور قتل امام هادى : متوکل پرسیدند

  دستور احترام به او را، علتش چیست ؟
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ت مقام امام ابوالحسن آنچنان مرا گرفت کـه بـى   شکوه و عظم: متوکل گفت 
. اختیار از تخت به زمین فرود آمدم که گویى در اطراف او صد شمشیرزن دیدم 

)391(   
  سخن عجیب طاغوت هنگام مرگ  - 99

هنگامى کـه  ) پنجمین خلیفه قلدر و خونخوار بنى امیه (عبدالملک بن مروان 
ش که مشرف به نهر دمشـق بـود،   در سکرات مرگ قرار گرفت ، در بالکن قصر

  .در دستش پارچه اى است و آن را تکان مى دهد) مرده شویى (دید غسالى 
دوست داشتم که مرده شـویى ماننـد ایـن شـخص بـودم و      : عبدالملک گفت 

معاش هر روزم را روز به روز تامین مى کردم ، و زمام امور خلافت را به دست 
  :این دو شعر امیۀ بن ابى الصلت را خواند سپس) با آنهمه وزروبال (نمى گرفتم 

  کــل حــى و ان تطــاول دهــرا   

  
ــزولا     ــى ان یـ ــره الـ ــل امـ   ایـ

  
  لیتنــى کنــت قبــل ماقــد بــد الــى

  
  فى رؤ وس الجبال ادعى الوعـولا   

  
  هر زنده اى هر چند روزگار طولانى را بگذراند، سـرانجام زنـدگیش   : یعنى 

 ـ   ) طـاغوتى  (ل از آن کـه دسـتگاه   واژگونه شده و نابود مى شـود، اى کـاش قب
  .خلافت را بعهده مى گیرم ، بر سر کوهها، به عنوان بز کوهى خوانده مى شدم 

سپاس خداونـدى را کـه اینهـا    : این گفتار را به ابوحازم خبر دادند، او گفت 
را به گونه اى قرار داد که هنگام مرگ ، آرزو داشتند که همچون ما ) طاغوتیان (

   )392(قت مرگ آرزو نداریم که همچون آنها باشیم بودند ولى ما و
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  ده پند تکان دهنده  - 100

پدر و مادرم به فـدایت  : آمد و عرض کرد  مردى به حضور امام صادق 
  مرا موعظه کن 
  :فرمود  امام صادق 

اگر خداوند بزرگ ، متکفل رزق و روزى تو است ، پس آنهمه کوشـش   -  1
  ین راه براى چیست ؟تو درا
 زاز طرف خدا تقسـیم شـده ، پـس حـرص و آ    (و اگر روزى بین افراد  -  2

  براى چه ؟
) از هـر راه  (و اگر حساب و کتاب الهى حق است ، پس انباشتن ثروت  -  3

  براى چه ؟
  و اگر عوض دادن از ناحیه خدا حق است ، پس بخل براى چه ؟ -  4
  ، پس گناه براى چه ؟ و اگر عذاب الهى و دوزخ حق است -  5
بـراى  ) در راه غیـر حـق   (و اگر مرگ حق است ، پس عیاشى و شادى  -  6
  چه ؟
  و اگر ما را در معرض عدل الهى قـرار مـى دهنـد حـق اسـت ، پـس        -  7

  مکرونیرنگ براى چه ؟
  و اگر عبور بر پل صراط حق است ، پس خودخواهى براى چه ؟ -  8
  قدر الهى است ، پس اندازه براى چه ؟و اگر هر چیزى بر اساس قضا و  -  9

و اگر دنیا، ناپایدار است ، پس دلبستگى و اطمینان به آن بـراى چـه ؟    -  10
  پند غرور شکن  -  101) 393(
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هرگاه عطش و تشنگى : بعضى از زهاد و وارستگان به یکى از طاغوتها گفت 
نـد، و بگوینـد   شدید به تو برسد و در تنگنا قرار بگیرى و تو را از آب ، منـع کن 

  نصف ملک و ثروتت را بده تا آب بدهیم ، تو چه مى کنى ؟
  .نصف سلطنتم را مى دهم ، زیرا جانم در خطر است : گفت 

حال اگر آب را آشامیدى ولى ادرار به مثانه ات ماند، و در خطر : زاهد گفت 
معالجه آن معادل نصـف ثـروت و سـلطنت تـو     : قرار گرفتى ، و به تو مى گفتند

  ت ، چه گویى ؟اس
جان ، عزیزتر است ، نصف ثروت و ملکـم را مـى دهـم تـا     : در پاسخ گفت 

  .درمان یابم 
بنابراین سلطنتى که ارزش آن بـه مقـدارى آب و جریـان ادرار،    : زاهد گفت 

  )394(بستگى دارد، تو را مغرور نکند و نفریبد 
اى دل از پســت و بلنــد روزگــار 
ــن  ــه کــــــــ   اندیشــــــــ

  

بـرق و بـاد    در برومندى زرعد و  
ــن  ــه کــــــــ   اندیشــــــــ

  
از نسـیمى دفتـر ایـام بـرهم مـى      
ــورد   خــــــــــــــــــــــ

  

از ورق گردانى لیل و نهار اندیشه   
ــن   کــــــــــــــــــــــــ
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  پند صاحبدلان  - 102

جوانى ، روزى بر اثر غرور جوانى ، بسیار در راه سفر، عجله و شـتاب مـى   
کرد، و با دویدن ، از دیگران جلو مى افتاد، شب که شد، پاهـایش بـدرد آمـد و    

  .ست شدس
چرا نشسته : پیرمرد ناتوانى از کاروان پشت سر، به او رسید، و به جوان گفت 

  .اى ، بلند شو راه برو که هنگام راه رفتن است 
  .توانایى راه رفتن ندارم : جوان گفت 

  :آیا نشنیده اى که صاحبدلان گفته اند: پیرمرد گفت 
ــتاب   ــى ش ــتاق منزل ــه مش   اى ک

  
ــد و صــبرآم    ــار بن ــد مــن ک   وزپن

  
  است تازى دو تک رو به شـتاب 

  
اشتر آهسته مى رود شـب و روز    

)395(
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  را ویران کرد؟   چرا متوکل ، قبر امام حسین  - 103

که زمان متوکل ، دهمین خلیفـه عباسـى را درك   (ابوالفرج از احمد بن وشاء 
دسـتور داد  )  ان طاغوت یاغى و کثیـف (علت اینکه متوکل : نقل مى کند) کرده 

  :را خراب کنند و زمینش را شخم بزنند این بود که   تا قبر امام حسین 
قبل از خلافتش ، یکى از زنان آوازه خوان ، کنیزکان آوازه خوان خود را نزد 
متوکل مى فرستاد، تا مجلس شراب و عیاشى او را بیارایند و آوازه خوانى کنند، 

  .فتش ادامه داشت واین موضوع تا هنگام خلا
که (بعد از آنکه بر مسند خلافت نشست ، روزى به سراغ آن زن آوازه خوان 

فرستاد، خبر آوردند که آن زن به سـفر رفتـه   ) کارگردان کنیزان آوازه خوان بود
است ، بعد از مراجعت از سفر، متوکل او را احضار کـرد و از او پرسـید در ایـن    

  بودى ؟کجا ) که ماه شعبان بود(ایام 
  .با خانم خود به سفر حج رفته بودم : او گفت 

  .ماه شعبان که به حج نمى روند: متوکل گفت 
کـه مثـل زیـارت حـج     (رفته بودم   به زیارت قبر امام حسین : او گفت 

  ).است 
متوکل خشمگین شد از این رو کـه ارزش زیـارت قبـر منـور امـام حسـین       

که آن را مانند زیارت حج مى دانند، دستور داد، آن زن را به جایى رسیده   
دستگیر کرده و زندانى نمودند و اموال او را غارت کردند، و سـپس بـه یکـى از    

خوانده مى شد، دستور ) بر وزن زیرك (مامورانش که یهودى بود و با نام دیزج 
شخم بزند تا بطور کلـى  را ویران کند، و زمین آن را   داد تا قبر امام حسین 

مـى    آثار قبر، محو گردد، هر کسى را که به زیارت قبر شریف امام حسین 
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دیزج یهودى ، آن ناپاك زاده ضد اسـلام ، و  . آید، دستگیر نموده و مجازات کند
  )396(. مزدور بى همه چیز دستورات متوکل را انجام داد

که بـا انـواع   ) دهمین خلیفه عباسى ( این بود نمونه از هرزگى و فساد متوکل
معـروف  (را آزار داد که بقول مرحوم آیت االله اصـفهانى    نیرنگها امام هادى 

  :مى گوید  در دیوان شعرش خطاب به امام هادى ) به کمپانى 
کشیدى از متوکل شدائدى کـه بـه   
  دهــــــــــــــــــــــــــر

  

  ندیده دیده گردون زهیچ شـیادى   

  

کــه درنــدگان ، گهــى گهــى بــه بر
  زنــــــــــــــــــــــــدان

  

گهى به بزم مـى و سـاز بـاغى و      
  عــــــــــــــــــــــــادى

  
را متوکل ، مبارزه مـى    و این آزارها نبود جز به خاطر آنکه امام هادى 

  . کرد
  عذاب زبان  - 104

: فرمـود  رسـول خـدا   : به مـا فرمـود    امام صادق : سکونى گوید
زبان را به عذابى مبتلا مى کند که هیچ یک از اعضـاء  ) در روز قیامت ( خداوند

  .را آن گونه عذاب نمى نماید
اى پروردگار من ، مرا به گونـه اى عـذاب نمـودى کـه     : زبان عرض مى کند

  هیچیک از اعضاى بدن را این چنین عذاب ننمودى ؟
 ـ : خداوند به زبان مى فرماید ه بـه شـرق و   از ناحیه تو سخنى بیرون آمـد، ک

غرب رسید، و باعث خونریزى و غارت اموال و هتک ناموس ، از راه حرام شد، 
سوگند به عزت و جلالم ، تو را به گونه اى عذاب مـى نمـایم ، کـه هیچیـک از     

  )397(اعضاء را آن گونه عذاب نخواهم کرد 
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! پسـرم  : بر همین اساس است که لقمانش در نصیحت خود به پسرش گویـد 
) کنتـرل زبـان   (نقره است ، بدانکه خاموشى : مى برى که سخن گفتن اگر گمان 
   )398(طلا است 
  و گفتار او وقت افطار غذاى پیامبر  - 105

شب پـنج شـنبه در مسـجد قبـا       رسول خدا : فرمود امام صادق 
، یکى از یاران ، ظرف شیرى را که آمیختـه بـه   افطار کرد، طعام آشامیدنى طلبید
  .آورد و به نزد آن حضرت گذارد  عسل بود به حضور رسول خدا 

چون آنرا به دهان گذاشت و چشید کنار زد و فرمود، این   رسول خدا 
مـى کنـد، از آن نمـى     طعام ، دو نوع غذا است ، یکى از آنها کفایت از دیگـرى 

آشامم ، ولى تحریم هم نمى کنم ، اما در پیشگاه خداوند بزرگ ، تواضع مى کنم 
، زیرا کسى که در پیشگاه خدا تواضع کند، خداوند او را ارجمنـد مـى نمایـد، و    
کسى که تکبر کند، خداوند او را کوچک مى نماید، و کسى که رعایت میانه روى 

د روزى او را مى رساند، وکسى که ولخرجى کنـد،  در معاش زندگى کند، خداون
خداوند او را از مواهبش ، محروم سازد، و کسى که زیـاد در یـاد مـرگ باشـد،     

  )399(. خداوند او را دوست مى دارد
  افتادگى آموز اگـر طالـب فیضـى   

  
هرگز نخورد آب زمینى کـه بلنـد     

  اســــــــــــــــــــــــت
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  گریه پارساى شب  - 106

، هر شب ، نیمه هاى آن ، از بستر بر مى خاسـت و  یکى از پارسایان وارسته 
به نماز شب و مناجات با خدا مى پرداخت ، در نماز شب سوره هایى که آیـات  
عذاب در آن است مى خواند و تکـرار مـى کـرد و از خـوف خـدا زارزار مـى       

سوره حدید را که آیـه رحمـت و    21گریست ، پس از مدتى ، چندین شب آیه 
  :ند و گریه مى کرد و آن آیه این است بهشت است ، مى خوا

تْ ( عِـد�
ُ
رضِْ أ

َ
ـمَاءِ وَالأْ ةٍ عَرْضُهَا كَعَـرْضِ ا�س� �ُِّ�مْ وجََن� ن ر� َ�ٰ مَغْفِرَةٍ مِّ سَابقُِوا إِ

هِ وَرسُُلِهِ  ينَ آمَنوُا باِ�ل�ـ ِ
ـهِ يؤُِْ�يـهِ مَـن �شََـاءُ  �ِ�� ضْـلُ ا�ل�ـ ـهُ ذُو الفَْضْـ ذَٰ�كَِ فَ لِ وَا�ل�ـ

آمرزش از ناحیه پروردگارتان ، به سوى بهشتى کـه  ) سبب (بشتابید به  )العَْظِيمِ 
وسعت آن همچون وسعت آسمان و زمین است که براى آنان که ایمان به خـدا و  
رسولش آورده اند آماده شده است ، این از فضل و کرم خدا است که به هر کس 

  .احب فضل و کرم بزرگ است مى دهد، و خداوند ص) و شایسته ببیند(بخواهد 
تو مدتى شـبها  : یکى از هسایگان ، او را دید و به عنوان اعتراض به او گفت 

آیه هاى عذاب را مى خواندى و گریه مى کردى ولى اکنون مدتى است این آیـه  
اى را که بیانگر رحمت و بهشت و فضل و کرم خدا است را مى خـوانى ، و بـاز   

  گریه مى کنى ؟ براى چه ؟
 - بهشتى که آنهمه پهناور و وسیع اسـت  : ن پارساى وارسته در پاسخ گفت آ

چندان نگاه مى کنم مرا در آنجـا، جـاى یـک قـدم      - به وسعت زمین و آسمان 
واحسـرتا کـه    - ترس آن دارم که از آنهمه وسعت مـرا محـروم سـازند    (نیست 

   )400(و گریه ام از این جهت است ) محروم شوم 
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    کاظم تواضع امام  - 107

امـام    به حضـور فرزنـدش     در سال شهادت امام صادق : ابوبصیر گوید
رفتم و عرض کردم قربانت گردم ، چـرا شـما گوسـفندى      موسى بن جعفر 

  .کشتید، ولى فلانى شترى کشت 
خـدا  در کشتى نشست ، و هـر چـه     حضرت نوح ! اى ابا محمد: فرمود

خواست در کشتى بود، و کشتى طبق ماموریت به گرد کعبه طواف کرد که همـان  
کشتى را به خود واگذاشته بود، خداوند به کوههـا    طواف نساء بود، و نوح 

را روى یکـى از شـما مـى نهـم ،       که من کشتى بنده ام نوح : وحى فرمود
دند، ولـى کـوه جـودى تواضـع و فروتنـى      کوهها گردن کشیدند و سرافرازى نمو

  .و آن کوهى است که نزد شما، پس کشتى سینه بر آن کوه نهاد. نمود
: یـا مـارى اتقـن یعنـى     : آن هنگام حضرت نوح بـه زبـان سـریانى گفـت     

  .پروردگارا اصلاح کن 
به خـود کنایـه زد     من گمان کردم که امام موسى بن جعفر : راوى گوید

صودش این بود که من هم از کشتن گوسفند، قصدم تواضـع بـراى خـدا    یعنى مق(
  )401() بود

ــرازدت   ــت اف ــر رفع ــع س   تواض

  
  تکبــر بــه خــاك انــدر انــدازدت  
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  مجازات سخت غیبت کردن  - 108

شگفتیهاى بسیار دید، از جمله نگاه کرد دیـد،    در شب معراج ، پیامبر 
ى خود صورت خود را مى خراشـند و مجـروح مـى کننـد، از     عده اى با ناخنها
اینها غیبت مى کردنـد و پسـت   : اینها کیانند؟ جبرییل عرض کرد: جبرئیل پرسید

  .سر مومنین ، از آنها بدگویى نموده و آبروى آنها را مى بردند
 کسى که گام بردارد بـراى بـدگویى پشـت سـر    : فرمود  سپس پیامبر 

مومنان ، نخستین گامش را در میان آتش دوزخ مى گذارد، و کسى که از غیبـت  
کردن توبه کند، آخرین نفرى است که وارد بهشت مى شود، و کسى بـدون توبـه   

   )402(در مورد غیبت ، از دنیا برود نخستین کسى است که وارد دوزخ مى گردد 
  بوعلى سینا به مرادش رسید  - 109

شیخ الرئیس حسـین بـن   (بزرگ اسلامى و ایرانى و جهانى بوعلى سینا نابغه 
هجرى قمرى در همدان درگذشت و  428سال ه سالگى ب 70عبداالله ، در حدود 

  )قبرش در همدان ، معروف است 
وى که علاقه بسیار به علم و دانش داشت ، ماهها و سالها دنبال یـک کتـاب   

رانهاى گذشته مثل ارسـطو  در مورد فلسفه و حکمت که نوشته یکى از نوابغ دو(
مى گشت ، و در این مورد مسافرتها نمود، و به جستجوى پى گیر و وسـیع  ) بود

  .پرداخت ، اما آن را پیدا نکرد
تا یکروز روانه مسجد شد، دو رکعت نماز خوانـد و پـس از نمـاز از درگـاه     

  .خداى بزرگ خواست تا آن کتاب را به وى برساند
ى منزل حرکت کرد، در راه چشمش به پیره زنى از مسجد بیرون آمد و به سو

افتاد که مقدارى اشیاء کهنه و پوسیده و قدیمى در زمین پهن کـرده و آنهـا را در   
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معرض فروش قرار داده است ، از جمله چند کتاب کهنه قدیمى ، در کنار بسـاط  
  .دیده مى شد

ههـا و سـالها   بوعلى ، آن کتابها را وارانداز کرد، ناگهان دید آن کتـابى کـه ما  
دنبالش مى گردید، در میان آن کتابهاى کهنه است ، آن را برداشت و به پیـره زن  

این که قابل ندارد چند ریال بده : این کتاب را چند مى فروشى ؟ او گفت : گفت 
ایـن اشـیاء را   : ، بوعلى پول را داد و کتاب را برداشت ، سپس از پیره زن پرسید

فقر و تهیدستى باعث شد کـه تصـمیم گـرفتم ایـن     : از کجا آورده اى ؟ او گفت 
آشغالها را بیاورم و بفروشم و قوت زندگانى را تامین نمایم ، و این کتابها از جد 

  .ما که ملا بود و در خانه مانده بود و آورده ام بفروش برسانم 
  به این ترتیب بوعلى سینا با نماز و توجه به خـدا، بـه سـادگى بـه مـرادش      

   )403(. رسید
  به هفت سوال  پاسخ پیامبر  - 110

آمد، و هفت سوال داشـت و آنهـا را چنـین      شخصى به حضور پیامبر 
  :مطرح کرد

  چه چیزى سنگین تر از آسمان است ؟ -  1
  تر از زمین است ؟ورچه چیزى پهنا -  2
  ریا است ؟چه چیزى غنى تر و پرمایه تر از د -  3
  چه چیزى سوزانتر از آتش است ؟ -  4
  است ؟)هواى بسیار سرد(چه چیزى سردتر از زمهریر  -  5
  چه چیزى سخت تر از سنگ است ؟ -  6
  تر از زهر است ؟ چه چیزى تلخ  -  7

  :در پاسخ فرمود  پیامبر 
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عتر از زمین حق وسی -  2سنگین تر از آسمان تهمت به انسان پاك است  -  1
سوزانتر از آتش ، شاه  -  4غنى تر و بى نیازتر از دریا، دل قانع است  -  3است 

سـخت تـر از    -  6سردتر از زمهریر نیاز به آدم پسـت اسـت    -  5ستمگر است 
تـر از زهـر، اسـتقامت در برابـر دشـواریهاى       تلـخ   -  7سنگ ، دل منافق است 

   )404(. روزگار است 
  مسیحیان کارشکن به منکر اسلام  پاسخ قاطع به - 111

هنگامى کـه جعفـر طیـار بـرادر     ) مفسر بزرگ و شهید(به نقل سعید بن جبیر 
هفتاد نفر به حبشه هجرت کردند و در پناه پادشاه حبشـه  ) حدود(با   على 

سال ماندگارى در حبشـه   15و پس از (نجاشى بودند، پس از گسترش اسلام ، 
  ).به مدینه بازگشتند در سال هفتم هجرت

در حبشه بسیارى در پرتو تبلیغات جعفر طیار، بـه اسـلام گرویدنـد، هنگـام     
مراجعت مهاجرین به مدینه ، چهل نفر از مسیحیان حبشه که مسلمان شده بودند 

خواستند که اجازه دهد، آنها نیز همراه آنها حرکت کنند، تا پیامبر   از جعفر 
را از نزدیک زیارت نمایند، جعفر اجازه داد، آنها  وسلم  وآله عليه االله صلىاسلام 

همراه کاروان جعفر طیار به مدینه آمدند، وقتى که در مدینه ، ایثـار و فـداکارى   
عـرض      مسلمانان را دیدند، تحت تاثیر قرار گرفتـه ، بـه رسـول خـدا     

ى داریم ، به حبشه برگردیم و آن امـوال را در  اگر اجازه بدهید مانیز اموال: کردند
  .اختیار شما بگذاریم و همچون سایر مسلمانان ، مساوات کنیم 

  .اجازه داد، آنها به وعده خود وفا کردند  پیامبر 
سوره قصص در شان آنها نازل گردید که ترجمه اش این است  54تا  52آیه 

:  
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 - ایمان مى آوردنـد  ) قرآن (آسمانى به آنها داده ام ، به  کسانى که قبلا کتاب
و هنگامى که بر آنها خوانده مى شود، مى گویند به آن ایمـان آورده ایـم ، اینهـا    
همه حق است ، و از سوى پروردگار ما است ، ما قبل از این همه مسلمان بودیم 

وبار دریافت مى آنها کسانى هستند که اجر و پاداششان را به خاطر صبرشان د - 
دارند، آنها بوسیله نیکیها، بدیها را دفع مى کنند و از آنچه به آنان روزى داده ایم 

  .انفاق مى نمایند
) براى کارشـکنى  (وقتى که مسیحیان منکر اسلام ، از این جریان آگاه شدند، 

و بـه  ) انجیـل  (اگر کسى از ما به کتاب مـا  : نزد مسلمانان آمدند و به آنها گفتند
ایمان بیاورد، دو پـاداش دارد و کسـى کـه از مـا بـه کتـاب       ) قرآن (کتاب شما 

ایمان بیاورد یک پاداش دارد بنابراین شما چه امتیازى بـر مـا   ) انجیل (خودمان 
  دارید؟
  :سوره حدید در محکوم کردن کارشکنى و نیرنگ آنها نازل گردید 27آیه 
قُوا ا�ل� ( ينَ آمَنُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
ـهَ وَآمِنوُا برَِسُوِ�ِ يؤُْتُِ�مْ كِفْلَْ�ِ مِن ر�ْ�َتِهِ وََ�عَْـل ياَ �

كُمْ  هُ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ ل�ُ�مْ نوُرًا َ�مْشُونَ بهِِ وََ�غْفِرْ لَ این کسانى که ایمان آورده  )...وَا�ل�ـ
د اید، از خدا بترسید، و به پیامبرش ایمان آورید تا شما را دو بهره و پاداش ده ـ

از رحمت خویش و براى شما نورى قرار دهد که با آن بروید و بیامرزد شـما را  
و خدا آمرزنده و مهربان است تا بدانند اهل کتاب که قادر نباشند بـه چیـزى از   

  ....فضل خدا و اینکه فزونى بدست خدا است 
به این ترتیب بر مومنان ، علاوه بر دو پاداش ، نو و مغفرت افزوده گردیـد و  

   )405(. ارشکنى مسیحیان منکر اسلام شدیدا رد شدک
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  ساله ، لحظه مرگ  150تاسف پیرى  - 112

جامع دمشق با گروهى از دانشمندان بحث و گفتگو ) مسجد(در : سعدى گوید
آیا در میان شما کسى هسـت کـه فارسـى    : مى کردم ، جوانى وارد شد و گفت 

  خیر است ، چه کار دارى ؟: فتم بداند، حاضران به من اشاره کردند، به جوان گ
سال دارد در حال مرگ است و به زبـان فارسـى    150پیرى است که : گفت 

نمى فهمیم چه مـى گویـد؟   ) که زبان فارسى نمى دانیم (سخن مى گوید، ولى ما 
  شما قدم رنجه بفرمایید به بالین آن پیر بیایید و ببینید چه مى گوید؟

  :من به بالین او رفتم ، مى گفت 
ــر آرم بکــار   دمــى چنــد گفــتم ب

  
ــس      ــت راه نف ــه بگرف ــا ک   دریغ

  
  دریغا کـه بـر خـوان الاوان عمـر    

  
  دمى خورده بودیم و گفتنـد بـس    

  
معانى این سخن را به زبان عربى به دانشمندان شام گفتم ، آنهـا از عمـر دراز   

  .!!تعجب کردند) به کمى مدت زندگى (او و در عین حال تاسف او 
  :اکنون در چه حالى ؟ گفت : م به پیر گفت

ندیده اى که چه سختى همى رسد 
  بـــــــــــه کســـــــــــى 

  

  که از دهانش بدر میکنند دنـدانى   

  

قیاس کن که چه حـالش بـود در   
  آن ســــــــــــــــــــاعت

  

کــه از وجــود عزیــزش بــدر رود   
ــانى   جــــــــــــــــــــــ

  
گفتم خیال مرگ را از ذهنت بیرون کن و خیال را بر خودت چیره مساز کـه  

هر چند مزاج انسان ، سالم باشد اعتماد به بقاء نیست ، : ندفیلسوفان یونان گفته ا
و بیمارى هر چند سخت باشد دلالت کلى بر مـرگ نمـى کنـد اگـر بخـواهى ،      

  .دکترى بطلبم تا تو را مداوا کند
  :او خندید و گفت 
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  دست بـرهم زنـد طبیـب ظریـف    

  
  چون خرف بیند او فتـاده حریـف    

  
  خواجــه در بنــد نقــش ایوانســت

  
ــه   ــت  خان ــد، ویرانس ــاى بن   از پ

  
  پیرمـــردى زنـــزع مـــى نالیـــد

  
  همـى مالیـد   )406(پیرزن صـندلش    

  
  شد اعتدال مـزاج  )407(چون مخبط 

  
)408(نه عزیمت اثر کند نـه عـلاج     
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  نتیجه دعا براى پدر و مادر  - 113

من خود را در معاش زندگى : آمد و عرض کرد  شخصى به حضور على 
  تنگنا مى بینم ، در 

  گویا با قلم گره خورده چیزى مى نویسى ؟: فرمود  امام على 
  .نه : او عرض کرد

  را شانه مى کنى ؟)موى سر و صورتت (گویا با شانه شکسته ، : امام فرمود
  .نه : او عرض کرد

  گویا جلو شخصى که سنش از تو بیشتر است راه مى روى ؟: امام فرمود
  .نه  :او عرض کرد

  مى خوابى ؟) آغاز نماز صبح (گویا بعد از فجر : امام فرمود
  .نه : او عرض کرد

  گویا دعا براى پدر و مادر را ترك مى کنى ؟: امام فرمود
  !آرى اى امیرمؤ منان : او عرض کرد

پدر مادر را در دعا بیاد آر، زیرا من ار رسول خدا شـنیدم  : فرمود  على 
  :مى فرمود
الدعاء للوالدین یقطع الرزق دعا نکردن براى پدر و مادر، موجـب قطـع    ترك

اینک توجه کنید که اگر ترك دعا براى پدر و مادر،  )409(رزق و روزى مى گردد 
  این چنین نتیجه شوم داشته باشد، آزار آنها چه نتیجه اى خواهد داشت ؟ 
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  ! همه اش باقى مانده  - 114

گوسـفندى را قربـان   : نقل مى کند خدا عایشه یکى از همسران رسول 
آیـا  : فرمـود   کردیم و گوشتش را بین مستمندان تقسیم نمـودیم ، پیـامبر   

  چیزى از گوسفند باقى مانده است ؟
  .شانه اش باقى مانده است : عرض کردم 

  )410(! بلکه همه اش باقى مانده ، جز شانه اش : فرمود
یعنى آنچه به مستمندان داده شده ، پاداشش ثبت شده و براى ما بـاقى مانـده   

  .جز این شانه گوسفند که به مستمندان داده نشده تا پاداشش باقى بماند
چه بشنوى سـخن اهـل دل مگـو    
  خطـــــــــــا اســـــــــــت

  

سخن شناس نـه اى جـان مـن ،      
  خطـــــا اینجـــــا اســــــت  
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  پاسخ دندانشکن محمد بن حنفیه  - 115

است ، کـه مـادرش خولـه نـام داشـت        محمد بن حنفیه از پسران على 
بعضى از خوارج کوردل ، براى اینکه احساسات او را بر ضد پـدر و بـرادرانش   

چرا پدرت تو را فریب مى دهد و بـه  : بشورانند، از او به عنوان سوال ، پرسیدند
  را نمى فرستد و نمى فریبد؟ میدان جنگ مى فرستد، ولى حسن و حسین 

دو چشم پـدرم هسـتند، و مـن     حسن و حسین : محمد در پاسخ گفت 
دست پدرم مى باشم ، و پدرم با دستش از رسیدن گزندى به چشم ، دفـع گزنـد   

   )411(مى کند 
  دهن کجى سر دسته منافقان  - 116

در مدینـه بـود، کـه      عبداالله بن الى سردسته منافقان زمان رسول خدا 
  .براى محکومیت او و پیروانش سوره منافقون نازل گردید

وقتى که قسمتى از آیات سوره منافقون بر رد عبداالله و همکاسه هایش نـازل  
آیـات  : شد، و نیزنگ و چند چهره گى او آشکار گشـت ، بعضـى بـه او گفتنـد    

تا دیر نشده برو بـه حضـور   . شده است هشدار دهنده و خطیرى بر ضد تو نازل 
، توبه کن و از آن حضرت بخواه که از درگاه خداوند بخواهـد تـا    پیامبر 

  .خدا تو را بیامرزد
ایمـان بیـاورم ، ایمـان آوردم ،    : به من گفتیـد : عبداالله بن ابى در پاسخ گفت 

مانده که به من بگویید که محمد زکات بدهم ، زکات دادم ، اکنون چیزى ن: گفتید
  !را سجده کنم ؟  

  .و به این ترتیب این سر دسته منافقان دهن کجى کرد
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وقتـى بـه   : سوره منافقون نازل شد که ترجمـه اش ایـن اسـت     6در این آیه 
بـراى    تا پیـامبر  ) به ملت مسلمان بپیوندید(منافقان گفته مى شود، بیایید 

بر مى گرداننـد،  ) به نشانه انکار(شما طلب آمرزش از خدا کند، سرهاى خود را 
و مانع سر راه حق مى (آن ها را مى نگرى که با غرور و تکبر روى مى گردانند 

  )412(و استکبار مى ورزند ) شوند
  :آیه به چهار ویژگى ، مشخص منافقان اشاره مى کند که عبارتند از ینا

  .دعوت امت اسلام به پیوستن به اسلام و امت نمى پذیرند -  1
  .راف به انحراف و گناه خود نمى کنندتاع -  2
علاوه بر اینکه از حق ، روى گردانند، دیگران را نیز از حـق ، بـاز مـى     -  3
  .دارند
  . غرور و تکبر، آنها را فرا گرفته و خط استکبار را مى پیمایند -  4
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  مکتبى بر پیوند نسبى  تقدم پیوند - 117

با اینکه در زمان جاهلیت بر فامیل و پیوند نسبى ، ارزش فـوق العـاده قائـل    
حاضر شد، پدر منافق خود را بقتل   یکى از شاگردان پیامبر اسلام . بودند

رساند، بخاطر مکتب ، یعنى این چنـین رشـته هـاى جاهلیـت را از خـود دور      
  .و در مکتب را بر سایر شؤ ون مقدم مى داشت  ساخته بود،

او عبداالله پس سر دسته منافقان عبداالله بن ابى بود، با این که پدرش آن گونـه  
  .به شمار مى آمد بود، ولى خود شاگرد برجسته و متعهد رسول خدا 

ر سـال  کـه د (عبداالله شنید پدرش ، پس از بازگشت از جنگ بین المصـطلق  
نسـبت بـه   ) ششم هجرت واقع گردید، و با پیروزى سریع مسلمین پایان یافـت  

: توهین کرده و حرفهاى نامربوط زده ، و حتى گفته  ساحت مقدس پیامبر 
اسـت از   وقتى به مدینه رسیدیم ما که عزیز هستیم ، ذلیـل را کـه پیـامبر    

حتـى  ) سوره منافقون بر آن دلالت دارد 8چنانکه آیه (یرون خواهیم کرد مدینه ب
  .که قلم را ذکر آن شرم دارد) سخنى گفت (بى ادبى را به جایى رساند 
به من خبر رسیده کـه مـى   : آمد و عرض کرد عبداالله به حضور پیامبر 

گر چنین تصمیمى دارى به من امـر  خواهى پدرم عبداالله بن ابى را بقتل رسانى ، ا
کن تا سرش را برایت بیاورم ، سوگند به خدا که طایفـه خـزرج مـى داننـد کـه      
هیچکس مثل من ، نسبت به پدر و مادرش نیکى نمى کند، و من تـرس آن دارم  
که به غیر من دستور قتل پدرم را بدهى ، و غیر من ، او را بقتـل رسـاند، آنگـاه    

ترل کنم و قاتل پدرم را بنگرم که در میان مردم راه میرود، نتوانم نفس خود را کن
در نتیجه هواى نفس بر من چیره گـردد، و او را بکشـم ، کـه در ایـن صـورت      

  .مومنى را بجاى کافرى کشته ام ، واهل دوزخ شده ام 
  .ن بلکه تا پدرت با ما است با او مدارا و رفتار نیک ک: فرمود پیامبر 
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عبداالله از قتل پدر منصرف شد، ولى وقتى که شنید پدرش مـى خواهـد وارد   
نمى گذارم وارد مدینه شـوى  : مدینه گردد، رفت و جلوى پدر را گرفت و گفت 

اجازه بدهد و امروز مى دانى کـه ذلیـل کیسـت و     مگر اینکه رسول خدا 
  .عزیز کدام است 

  ).و به التماس افتاد(پیام فرستاد   این مورد به پیامبر عبداالله بن ابى در 
براى پسر عبداالله بن ابى ، پیامى فرستاد که کارى نداشته باش ،  پیامبر 

 بـن  اجازه داده ، من مانع نمى شوم ، عبـداالله   عبدالله گفت اکنون که پیامبر 
ایـن بـود    )413(ابى وارد مدینه شد و بعد از چند روز بیمار گردید و ذلت بار مرد 

  . حماسه جوانى که اسلام را بر عواطف پدرى مقدم داشت 
  پیرمرد پارسا و زنده دل  - 118

توجه فرمایید کـه    قبل از آن که داستان زیر را بخوانید به این گفته على 
خداوند (د و پارسایى ، در دو جمله از قرآن آمده است ، آنجا که تمام زه: فرمود

  :مى فرماید) 23در سوره حدید آیه 
ٰ مَا فَاتَُ�مْ وَلاَ َ�فْرحَُـوا بمَِـا آتاَكُمْ ( سَوْا َ�َ

ْ
كَيلاَْ تأَ ـب� ُ�� ُ�تْـَالٍ لِّ ـهُ لاَ ُ�ِ وَا�ل�ـ

خُورٍ  ینده که به شـما داده شـده   یعنى تا بر گذشته تاسف نخورید و نسبت به آ )فَ
  .مى شود، شاد نگردید
به چراگاهى رفتم دیدم پر از شـتر مـرده اسـت ، کـه از     : قتیبه بن سعید گوید

این شـترهاى مـرده مـال    : بسیارى به شماره نمى آمد، پیره زنى را دیدم و گفتم 
  چه کسى بوده است ؟

پشـم مـى    صاحب اینها، آن پیره مرد است که روى تل نشسته است و: گفت 
  اینهمه شتر مال تو بود که مرده اند؟: تابد، به سوى رفتم و گفتم 

  .آرى : گفت 
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  وقتى آنها مردند، چه حالى به تو دست داد؟: گفتم 
  .امانتى بود که خداوند داده بود اکنون پس گرفت : گفتم 
  آیا در برابر این پیشامد، سخنى گفتى ؟: گفتم 
  :دو شعر گفتم و آن اینکه : گفت 

  لا والــذى انــا عبــد مــن خلائقــه

  
و المرء فى الدهر نصـب الـزرء و     

  المحـــــــــــــــــــــــن

  
ــا  ــى مبارکه   ماســرنى ان ابلهــى ف

  
  فما جرى فى قضاء االله لـم یکـن    

  
یعنى سوگند به خدایى که من یک بنده او هستم که انسان در روزگار، هدفت 

ان باشند و حکم گرفتاریها و ناگواریها مى شود، از اینکه شترانم در خوابگاهایش
تسلیم رضاى خدا هسـتم  ( )414(و قضاى خدا اتفاق نمى افتد، خوشحال نمى شدم 

.(  
  . آفرین بر این پیرمرد زنده دل ، که پارساى حقیقى اینگونه است 

  افسوس بر گذشته مخور  - 119

روزى به جمعى گفت ) یکى از برجستگان مسلمین در گذشته (سلام خواص 
  .ش دنیا و آخرت است ، از روش ما پیروى مى کندهر که خواهان آسای: 

  روش شما چگونه است ؟: پرسیدند
روش ما بر اساس رضا به قدر خدا، و مخالفت بـر هواهـاى نفسـانى    : گفت 

  :است ، سپس این دو شعر را خواند
  لا تطــل الحــزن علــى مــا فانــت

  
  فقــل مــا یجــدى علیــک الحــزن  

  
  ســیان محــزون علــى مــا مضــى 

  
 ــ   ــر حزن ــن و مظه ــم یک ــا ل   ا لم
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دو چیز که از دست رفت ، افسوس مخور که افسوس سود نـدارد، آن  : یعنى 
که بر بوده و گذشته ، محزون گردد مانند کسى است که به نبوده غمگـین اسـت   

)415(  
چرا افسوس مى خورى بر چیزى که بـر  ! اى انسان : فرمود  امام صادق 

ى به موجودى که ، مـرگ و نـابودى ، آن را   نمى گردد، و چرا خوشحال مى شو
  رها نمى کند؟

اگر پاره اى آتش : گوید) یکى از مفسران عالى مقام صدر اسلام (ابن مسعود 
آنچه باشـد بگـویم   : ، سراسر وجودم را بسوزاند برایم محبوب تر است از اینکه 

   )416(کاش نبود، و آنچه نیست بگویم کاش بود 
    دگاه پیامبر دنیاى مادى از دی - 120

با حال غم و انـدوه ، از خانـه     روزى پیامبر : فرمود  امام صادق 
بیرون آم د، فرشته اى که کلیدهاى خزانه هاى زمین در دستش بود، نزد او آمـد  

، پروردگارت بـه   اینها کلیدهاى خزانه هاى زمین است! اى محمد: و عرض کرد
با این کلیدها در خزانه ها را باز کن وو هر چه مى خواهى بردار، : تو مى فرماید

  بى آنکه چیزى از مقام تو کم گردد
دنیا خانه کسى است که خانه ندارد، و آن که عقل ندارد : فرمود  پیامبر 

  .به انباشتن اموال دنیا براى دنیا مى پردازد
سوگند به خدایى که تو را به حق مبعوث به رسالت کـرد، مـن   : فرشته گفت 

همین سخن را در آسمان چهارم از فرشته اى شنیدم ، هنگامى که کلیـدها را بـه   
را ایـن مـورد مناسـب      در این جا ذکر یکى از گفتارهاى على  )417(من داد 

راغـب ، سـپس    -  3صـابر   -  2زاهـد   -  1: مردم سه دسته اند: است که فرمود
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خوشحال نمـى شـود و   ) ى مادى ( زاهد کسى است که به چیزى از دنیا: فرمود
   )418(نگران نیست   برگذشته افسوس نمى خورد، و در این خصوص 

  پاداش برآوردن نیاز مسلمانان  - 121

نشسته بودم ، مردى   در محضر حضرت امام صادق : صفوان جمال گوید
آمد و از نداشتن کرایه سفر   هل مکه به نام میمون به حضور امام صادق از ا

  .شکایت کرد
بر خیز و برادرت را یارى کن ، من برخاسـتم و بهمـراه او   : امام به من فرمود

بودم تا خداوند کرایه او را فـراهم سـاخت و سـپس بـه محـل سـکونت خـود        
آمدم ، به من فرمـود در مـورد نیـاز      بعد به حضور امام صادق . بازگشت 

  برادرت چه کردى ؟
  .پدر و مادرم به فدایت ، خداوند آن را روا کرد : عرض کردم 

بدانکه اگر برادر مسلمانت را یارى کنى ، نزد من از طواف یک هفتـه  : فرمود
  طواف کعبه ، بهتر است ) هفت شوط(

)419(   
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  نصیحت لقمان  - 122

مثل کسى که به دنیـا، حـرص و   : فرمود امام باقر   بنقل امام صادق 
دور خود مى تند، راه ه ب) تار(آز دارد، مانند کرم ابریشم است ، که هر چه بیشتر 

  .از غصه بمیرد)در درون تنیده هایش (بیرون آمدنش دورتر مى شود تا آنکه 
پرداخـت و    لقمان بـه پسـرش    به فرازى از نصیحت  سپس امام صادق 

  :لقمان ، پسرش را چنین موعظه کرد: فرمود
مردم قبل از تو، براى فرزندانشان ، اموالى انباشـتند، ولـى نـه آن    ! پسر جان 

اموال باقى ماند و نه آن فرزندان باقى ماندند، بدانکه تو همچون بنده مزد بگیرى 
خود را بگیر، و در این دنیا مانند هستى که او را به کارى دستور داده اند، و مزد 

گوسفندى مباش که در میان زراعت سبزى افتاده و آنقدر از آن بخورد تا چـاق  
گردد، و مرگش همراه چاقیش باشد، بلکه دنیا را مانند پل روى نهرى بـدان کـه   
بر آن مى گذرى و آن را وا مى دارى و دیگر به آن با ز نمى گـردى ، خـرابش   

  )420(ز که مامور به ساختنش نیستى کن ، و آبادش مسا
خداوند قرار مى گیـرى ،  ) عدل (و بدان که فرداى قیامت ، وقتى که در برابر 

  :از چهار چیز تو را بازخواست مى کنند
عمـرت را در چـه راه تمـام     -  2جوانیت را در چه راه بپایان رساندى  -  1

ر چـه راه مصـرف   و آنـرا د  -  4مالت را از چه راه بدست آوردى ؟  -  3کردى 
  .نمودى 

بنابراین آماده پاسخگویى از این پرسشها باش ، و از آنچه در دنیا از دسـتت  
رفته ، افسوس مخور، زیرا اندك دنیا، دوام ندارد، بسیارش از بلا، ایمن نیسـت ،  

را از ) غفلـت  (پس آماده و هشیار باش و در کارت جدى و کوشا باش و پـرده  
و در برابـر آن در جهـت   (جه احسان پروردگـار بـاش   بردار و متو) دلت (چهره 
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و توبه را در دلت همواره تجدید کـن ، و هنگـام   ) زبان و نیت و عمل شکر کن 
شتاب کن ، قبل از آنکه مرگت فرا ) در بدست آوردن کمالات معنوى (فرصت ، 

   )421(رسد، و میان تو و خواسته هایت ، مانع گردد 
  ! یافت ؟ خادم بت ، چگونه هدایت - 123

قبیله معروف بین سلیم در مکه بت مخصوصى داشـتند کـه آن را بـا احتـرام     
خاص ، مى پرستیدند، و براى خدمت به او نگهبانى از مکانى که آن بت در آنجا 

  .بود، خدمتکارى بنام غاوى بن عبدالعزى گماشته بودند
نـد و  خدمتکار روزى در کنار بت ، نشسته بود، ناگهـان دیـد، دو روبـاه آمد   

  .پاهاى خود را بلند نموده و بر سر و روى بت ، ادرار کردند
  :او همان لحظه بت و بت پرستى را باطل دانست و اى شعر را سرود

ــه   ــان براسـ ــول الثعلبـ   ارب یبـ

  
  لقد ذل مـن بالـت علیـه الثعالـب      

  
آیا پروردگار است ، کسى که دو روباه بـر سـر او ادرار مـى کننـد، و     : یعنى 

  .که روباهها بر آن ، ادرار مى کنند) بتى (ر است کسى براستى خوا
  سپس آن بت را شکست ، و با شـتاب خـود را بـه حضـور پیـامبر      

  .رساند، و جریان را گفت 
  نامت چیست ؟: فرود  پیامبر 

  ).بت عزى  یعنى گمراه پسر بنده بنده(غاوى بن عبدالعزى : او عرض کرد
بخاطر آن که بیدار شده و هدایت یافتـه تغییـر داد و   (نام او را   پیامبر 

  )422(. بلکه نام تو راشد بن عبد ربه است : فرمود
  ! به این ترتیب ، یک حادثه جالب ، بت پرست مزدورى را هدایت کرد
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  گرایش روحانى آگاه مسیحیان به اسلام  - 124

ودبن معلى از روحانیون و دانشمندان معروف مسیحى بود که بـا مطالعـه   جار
کتاب ها آسمانى مانند تورات وانجیل ، به آمدن پیامبر آخر الزمان پى برده بـود،  

ن حضـرت ، دریافـت   آو ویژگیهاى   و پس از شنیدن آوازه پیامبر اسلام 
اش را خوانـد و طبـق دسـتور پیـامبر      که پیامبر موعود همـان اسـت ، قصـیده   

  .و ارکان اسلام داد گواهى به یکتایى خدا و رسالت پیامبر  
  پس از این امور، جارود خواست بر یقینش بیفزاید بـه رسـول خـدا    

  .نچه اکنون در دلم هست بیان فرمااگر تو پیامبر بر حق هستى ، از آ: عرض کرد
سر فرود آورد و پس از لحظاتى در حالى که عرق نزول وحى   پیامبر 

تو اکنـون در دل گرفتـه اى کـه از    : از پیشانیش جارى بود، سربلند کرد و فرمود
  :سه مساله بپرسى 

  .از خونهاى که در ایام جاهلیت ریخته است  -  1
  .وگندهاى معاهده دوران جاهلیت از س -  2
  .از بخشش  -  3

  اما خونهاى جاهلیت ، بخشیده شده است ، و سوگندهاى آنان نیز اثر بخـش  
نمى باشد، و بهترین بخشش آن است که مرکب سوارى یا گوسفند شـیردهى بـه   

  )423(برادر دینى خود ببخشى 
نى راسـتین در راه  به این ترتیب بر یقین جارود افزوده شد و به عنوان مسلما

  . پیشرفت اسلام کوشید
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  پاسخ به سوالات سلمه  - 125

سلمه از افراد نامى مسیحیان بود، براى تحقیـق و بررسـى حقانیـت اسـلام ،     
آمده بود، در کنار نشسته بود و با دقت به  همراه جارود، به حضور پیامبر 

گوش مى کرد، و در انتظار رسیدن نوبت بود که از رسـول    بیانات پیامبر 
  .چند سوال کند  خدا 

اى سلمه تو در دل گرفته اى که : به او فرمود  در این میان رسول خدا 
عیـد  (در مورد روز سباسـب   -  2در مورد پرستش بتها  -  1: سه مساله بپرسى 

یعنى سوال در مورد اینکـه آیـا   (عقل هجین  -  3) زرگى از عیدهاى مسیحیان ب
ماننـد زمـان    - حد و قصاص در مورد اشراف ، با افراد مستضعف تفـاوت دارد  

  ).یا تفاوت ندارد - جاهلیت 
شما و آنچه غیـر خـدا   : ن مى فرمایدآاما درباره پرستش بت ، خداوند در قر

  )98 - انبیاء (ره جهنم هستید مى پرستید، آتش گی) از جمادات (
اما در مورد عید سباسب ، خداوند بجاى آن ، شبى قرار داده که بهتر از هزار 

در شبهاى ماه رمضان مى باشـد و پربرکـت و   ) شب قدر نام دارد(شب است که 
  .آرام است که صبح آن روز، خورشید رونقى ندارد

نان با هم برادرنـد، و در  در اسلام همه موم: اما در مورد عقل هجین بدان که 
با بـالاترین  ) از نظر جامعه (خونبهاى برابر مى باشند، پیمانهاى پایین ترین افراد 

آنها بطور مساوى مورد احترام اسـت ، و گرامـى تـرین آنهـا در پیشـگاه خـدا،       
  .پرهیزکارترین آنها است 

 ـ    ه این مطالب عمیق ، آنهم با این کیفیت ، باعث شد که طایفـه عبـد قـیس ک
   )424(همراه سلمه بودند همگى قبول اسلام نمودند 
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  ! گرفتارى پرنده اى در قفس  - 126

صدا بـود    شخصى پرنده اى که زیبا و خوش   در زمان حضرت سلیمان 
  .گذاشت   به هزار درهم خرید، آن را به منزل آورد و در میان قفس 

کنان بـه بـالاى قفـس آمـد و     پر پر) شبیه خودش (پس از مدتى ، پرنده اى 
  .صیحه کشید و سپس پرید و رفت 

پرنده در قفس ، از آن پس ، در خاموشى فرو رفت و دیگر صداى خـوش و  
  .دلرباى خود را بلند نکرد

صاحب پرنده به حضور حضورت سلیمان آمد و از پرنده اش شکایت کرد که 
و صـداى دلربـایش ،    من آن را به هزار درهم خریده ام ، بخاطر زیبایى انـدام ، 

ن وقتى که پرنده اى شبیه خودش به بـالاى قفـس آمـد و صـیحه زد و     آولى از 
  .رفت ، این پرنده ما خاموش شد و نغمه سرایى نمى کند

برو آن پرنده را به : فرمود) که زبان پرنده ها را مى دانست (حضرت سلیمان 
  اینجا بیاور تا ببینم علت خاموشى او چیست ؟

صاحب تو بر تـو  : ده را نزد سلیمان آورد، سلیمان به پرنده گفت او رفت پرن
حق دارد، به خاطر شکل قشنگ و صداى خوش و نغمه دلنشین تـو، تـو را بـه    

  !هزار درهم خریده است ، چرا خاموش هستى ؟
به صاحبم بگو دل از من ببرد، و من تا در قفس هسـتم ، منقـار   : پرنده گفت 

  .ت یابم و آزاد گردم به صدا نمى گشایم ، تا نجا
  !براى چه ؟ مگر صاحب تو، هزار درهم براى تو نداده است ؟: سلیمان گفت 

به بالاى قفس من آمد، و به مـن  ) از نوع ما پرندگان (پرنده اى : پرنده گفت 
صداى تو، تو را به قفس انداخت و مى دانى که صداى من براى وطـن و  : گفت 
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به لانه و فرزند باعث شد کـه صـداى خـوش    فرزندانم است ، و همین دلبستگى 
  .من ، خواهان پیدا کند و مرا بگیرند و در قفس بیندازند

  .این پرنده را آزاد کن : سلیمان به صاحب پرنده گفت 
  .من بخاطر صدایش ، هزار درهم پول داده ام : او گفت 

سلیمان هزار درهم را به او پرداخت کـرد و او راضـى شـد، و پرنـده را آزاد     
  .کردند

  :این پرنده از قفس پرید و در آسمان در حال پرواز مى گفت 
  . سبحان من صررنى و فى الهواء طیرنى ثم فى القفص صیرنى 

پاك و منزه است خداوندى که صداى خوش به من داد، و پریـدن در هـوا را   
  )بهر حال خدا را مى ستایم (به من عنایت فرموده سپس مرا در قفس گردانید 

داستان ، اشاره لطیفى است به این مطلب که اگر انسان خـود را فـانى   در این 
بداند و مثل آن پرنده در قفس ، از صیحه و صدا براى خانـه و فرزنـد، دل ببـرد    

  )425(. اضطراب او به سکونت و آرامش خاطر مبدل مى شود
و از قفس اماره آزاد مى گردد، و این است معنى پارسـایى ، کـه بـه گذشـته     

  . نخورد و به آنچه در آینده به او مى رسد شاد نگرددافسوس 
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  حمایت ابوطالب از یک مسلمان  - 127

در آغاز اسلام هر کس به اسلام مى گروید، در خطر و تهدید مرگ قرار مـى  
  .گرفت ، و عده اى بدست دشمنان ، زیر شکنجه هاى ناجوانمردانه شهید شدند

لمانى استوار و خلل ناپذیر گشت ، عثمان بن مظعون ، به اسلام گروید، و مس
  .و با کمال شهامت به تبلیغ اسلام مى پرداخت 

طبق نقشـه  (روزى با مشرکان درباره عظمت اسلام ، سخن مى گفت ، ناگهان 
گروهى ، به عثمان حمله کردند و یکى از آنها چنان به چشم او ضربه زد ) قبلى 

  .که کاسه یک چشم او از جا کنده شد
از جریان آگاه گردید، خواست قصاص کند،   بزرگوار على  ابوطالب پدر

قریشیان ، اطراف ابوطالب را گرفتند و او را سوگند دادند که ضارب را ببخشـد،  
  .تا قصاص نکنم ، از پاى نخواهم نشست : ابوطالب سوگند یاد کرد که 

در شـدیدترین خطرهـا، بـه      به این ترتیب ابوطالب ، عمـوى پیـامبر   
حمایت مسلمانان بر مى خاست ، و این یک نمونه از صدها بلکه هزارها نمونـه  
فداکارى ، و وفادارى او به اسلام بود که ، از همین راه به سطح عـالى ایمـان او   

   )426(. با توجه به اینکه عثمان بن مظعون ، از خویشاوندان او نبود - پى مى بریم 
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  ز موارد ذلت مؤ منیکى ا - 128

  امـام صـادق   : گویـد   مفضل یکى از شاگردان ممتاز امام صادق 
  .سزاوار و شایسته نیست که انسان با ایمان خود را خوار و ذلیل کند: فرمود

  مؤ من چگونه خود را ذلیل و خوار مى کند؟: از آن حضرت پرسیدم 
منه در چیـزى کـه از آن مغـذور اسـت و     یدخل فیما یعتذر : در پاسخ فرمود

و در نتیجه ، بر اثر صحیح ( )427(نیروى انجام آن را ندارد، خود را وارد مى سازد 
مورد سرزنش قـرار گرفتـه و خـوار مـى     ) انجام ندادن کار بخاطر عدم توانایى 

گردد، پس در همان آغاز پیش بینى کند تا مبادا کارى کند که نتیجه اش خوارى 
  ). او است 
  جوان هشیار و قاطع  - 129

عبداالله بن ابى سردسته منافقان بود، در ظاهر بطمع غنائم جنگـى ، در جنـگ   
بین المصطلق که در سال ششم هجرت بین مسلمانان و قبیله مصطلق واقـع شـد   
شرکت نمود، مسلمانان پیروز شدند، و بـا بدسـت آوردن غنـائم بسـیار، همـراه      

گفتـیم ، در  ) 117در داسـتان  (به مدینـه بازگشـتند چنانکـه     وسلم  پیامبر 
بازگشت ، عبداالله بن ابى نفاق خود را آشکار ساخت و دهن کجى کرده و خـود  

  ...و مهاجران را ذلیل  و همکاسه هایش را عزیز شمرد، پیامبر 
م این سخن را شنید و یک جوان هشیار و قاطع از مسلمانان بنام زید پسر ارق

براى حفظ حکومـت اسـلام از گزنـد ایـن منافقـان کـوردل ، آن را بـه پیـامبر         
  .گزارش داد  
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شاید اشتباه مـى کنـى ؟ یـا در حـال     : تا سه بار به زید فرمود  پیامبر 
کرده از این جهـت ایـن    خشم بودى و این سخن را مى گویى ؟ و یا تو را تحقیر

  خبر را آورده اى ؟
با اینکه از جانب منافقـان در خطـر جـدى    (زید با کمال قاطعیت و شجاعت 

  .با صراحت مى گویم که عبداالله این گفتار نامربوط را زد: گفت ) بود
من هرگز : رسید و گفت  عبداالله از جریان آگاه شد و به حضور پیامبر 

  .ین سخنى را نگفته ام چن
) زید بن ارقم (در ظاهر، سخن عبداالله قبول شد، و سخن آن جوان با شهامت 

ایـن سـوره نـازل     7رد شد، اما طولى نکشید، آیات سوره منافقون از جمله آیه 
گردید و منافقان ، از جمله سردسته آنها عبداالله بن ابى محکوم شـد و نیرنـگ و   

و زید بن ارقم به عنوان یک جوان شجاع و متعهـد،  باطن ناپاك او فاش گردید، 
   )428(. روسفید شد

  سیاست خردمندانه  -  130
در ماجراى نیرنگ منافقان که در داستان قبل ، فرازى از آن بیان شد، عمر بن 

درخواست کرد که دستور بده تـا عبـداالله   وسلم  وآله علیه االله صلىخطاب از پیامبر 
  .ینه را بقتل برسانم بن ابى سردسته منافقان مد

  صلاح نیست ، زیرا مردم مـى گوینـد پیـامبر    : فرمود  پیامبر 
  .یاران خود را مى کشد
به موقعیتها و جوانب امر توجه مى کرد، و امـور را    در حقیقت پیامبر 

  .م و آنچه مهمتر و نافعتر براى اسلام بود انجام مى دادبر اساس مقایسه اهم با مه
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عبداالله بن ابى وقتى به مدینه آمـد، آنچنـان از چشـم مـردم افتـاد، و مـورد       
سرزنش قرار گرفت که سر از پا نمى شناخت ، و به گونه اى مـورد تنفـر مـردم    

  .).و پس از اندك مدتى از دنیا رفت (واقع شد که دیگر نتوانست ، سر بجنباند 
روزى از من خواست که اجازه دهم : به عمر بن خطاب فرمود  پیامبر 

عبداالله را بقتل برسانى ، ولى درآن روز اگراو کشته شد گروهى متاثر شـده و بـه   
حمایت از او برمى خاستند، ولى امروز همانها به گونه اى از او متنفر بودنـد کـه   

  )429(م ، بى درنگ او را مى کشند اگر دستور قتلش را بده
ــامبر   ــه پی آرى هــر چیــزى وقتــى دارد، و ایــن روش و سیاســت خردمندان

  !. درمورد خود درس بزرگ و عمیقى است   
  ! گریه الیاس  - 131

: است ، نقل شـده  ) و غایب از نظرها(الیاس از پیامبرانى است که هنوز زنده 
  .د او رفت ، تا روحش را قبض کندحضرت عزرائیل نز

  الیاس به گریه افتاد،
آیا گریه مى کنى با این که بـه سـوى پروردگـارت بـاز مـى      : عزراییل گفت 

  .گردى 
) طـولانى  (گریه ام براى مـرگ نیسـت ، بلکـه بـراى شـبهاى      : الیاس گفت 

تابستان است ، کـه دوسـتان خـدا در ایـن     ) گرم و طولانى (زمستان و روزهاى 
، به عبادت مى گذرانند، و در این روزها روزه مى گیرند، و در خدمت خدا شبها

لذت مى برند، ولى مـن میخـواهم از   ) خدا(هستند، واز مناجات با محبوب خود 
  .صف آنها جدا گردم و اسیر خاك شوم 
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تو را به خاطر آنکه دوست دارى در خدمت مـا  : خداوند به الیاس وحى کرد
و از آنچه که گفتى و دوست (هلت دادم ، تا زنده باشى باشى ، تا روزى قیامت م

   )430() دارى در صف اولیاى خدا باشى جدا نگردى 
  موعظه پر محتوى لقمان  - 132

  :روزى لقمان پسر خود را چنین موعظه کرد
اگر درباره مـرگ ، شـک دارى ، خـواب را از خـود بـران ، در      ! پسر جان 

  صورتى که قدرت بر این کار ندارى ،
اگر درباره روز قیامت ، شک دارى ، بیدارى از خواب را از خود دفـع کـن ،   

  .در صورتى که چنین قدرتى ندارى 
و اگر در این مورد بیندیشى ، مى دانى که جان تو در دست دیگـرى اسـت ،   
زیرا خوب ، بسان مرگ است ، و بیدارى پس از خـواب همچـون بـر انگیختـه     

   )431(ت شدن در روز قیامت پس از مرگ اس
  نخستین مسلمان و مبلغ و شهید طایفه ثقیف  - 133

سال نهم هجرت بود، مسلمانان در جنگ تبوك ، با کمال پیـروزى از نـواحى   
  .روم به مدینه بازگشته بودند، روز بر رونق و گسترش اسلام مى افزود

عروة بن مسعود ثقفى که یکى از سران قبیلـه ثقیـف بـود، و در طـائف مـى      
از میدان تبول به مدینه آمـده ، بـه حضـور      ل از آمدن پیامبر زیست ، قب

آمد و چون به حقانیت اسلام پى برده بود، قبول اسـلام کـرد و از     پیامبر 
ن اجازه خواست تا به سوى طائف برود و قبیلـه خـود را بـه آئـی      پیامبر 

  .توحید دعوت کند
  .ترس آن دارم که جانت را از دست بدهى : به او فرمود  پیامبر 
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قبیله من ، مرا از چشم خود بیشـتر دوسـت دارنـد، سـرانجام     : او عرض کرد
  ...اجازه گرفت و به سوى قبیله اش رهسپار گردید

د، و نخـوت و تکبـر و   قوم او که هنوز در دریاى تلخ جاهلیت غوطه ور بودن
تعصب جاهلى در سر داشتند، تصمیم گرفتند عروه را در حجره خود که مشـغول  
تبلیغ اسلام بود به قتل رسانند، به دنبال این تصمیم او را تیر باران کردند، عـروه  

مــرگ مــن کرامتــى اســت کــه رســول خــدا  : در حــال جــان ســپردن گفــت 
  .ساخت ، مرا به آن آگاه  

خون جوشان این اولین مسلمان و شهید از طائفه ثقیف ، باعث تحول عمیقـى  
در این طایفه گردید، رعب و وحشتى در دل آنها افتاد که خـود جمـع شـدند و    

نمایندگى خود به مدینه فرستادند، تا قبول اسلام کنند، ایـن هیئـت ،   ه هیئتى را ب
و قبیله ثقیف گردید و اسلام به این قبیله راه یافت و کم   رابطه بین پیامبر 

  .کم بت و بتخانه آنها نابود گردید و پرچم اسلام در میان آنها به اهتزاز درآمد
گرچه عروه به شهادت رسید، ولى قطرات خون او بطور سریع بذرهاى بسیار 

. کوفایى رسـید از اسلام در دلهاى قبیله اش کاشت و این بذرها جوانه زد و به ش
)432(   
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  هیئت نمایندگى ثقیف در مدینه  - 134

درسال نهم هجرت ، هیئتى به نمایندگى قبیله ثقیف کـه بیشـتر مـردم طـائف     
دسـتور    وابسته به این قبیله بودند، به سوى مدینه رهسپار گشتند، پیامبر 

  .این هیئت بپردازند داد خیمه اى برپا کرده و مسلمانان به پذیرائى
مـا  : رسید، در ایـن گفتگـو، گفتنـد     وقتى این هیئت به حضور پیامبر 

حاضریم قبول اسلام کنیم مشروط بر اینکه سه سال بتخانه بزرگ طـائف و بـت   
  .بزرگ معروف لات باقى بماند و مورد پرستش قرار گیرد

مخالف بود، زیـرا نخسـتین پایـه آن ،     این پیشنهاد ننگین که با اساس اسلاام
را ناراحـت کـرد، و پذیرفتـه      توحید و دعوت به یکتاپرستى بود پیـامبر  

  .نشد
هیئت نمایندگى ، پیشنهاد خود را تنزل داد و درخواست نمود که بتخانه آنهـا  

  .یک ماه باقى بماند، این پیشنهاد نیز رد شد
این پیشنهادها را براى بستن زبان زنان و افـراد  : که ماهیئت عذرخواهى کرد 

  .بى عقل قبیله مطرح میکنیم 
بتهاى آنهـا بـه دسـت خودشـان شکسـته      : سرانجام پیشنهاد آنها این شد که 

  .نشود
مامور   این پیشنهاد قبول شد، که بعدا مغیره و ابوسفیان از طرف پیامبر 

و ایـن  (فته و بتهاى قبیله ثقیف از جمله بت لات را شکسـتند شدند و به طائف ر
حاکى از عزت فوق العاده اسلام است که ابوسفیان بـا آن سـابقه کـه نعـره بـت      
پرستى مى کشید و در این راه جنگها به وجود آورد، اکنون با دست خود بتهـا را  

  ).مى شکند
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 وسلم  وآله عليه االله صلىهیئت یک شرط نیز نمود، و آن این بود که به پیـامبر  
مـا را از خوانـدن نمـاز معـاف بـدار بـه خیـال ایـن کـه پیـامبر           : عرض کردند
  !خودش اختراع دین نموده است   

در دینى که نماز در آن : لا خیر فى دین لاصلوة معه : فرمود    پیامبر 
  .نباشد، خیر و سعادت نیست 

انجام هیئت قبول اسلام نمود، و عهدنامه اى شامل مواد بعضـى از شـرائط   سر
  )433(. رسید  مورد قبول ، نوشته شد و به امضاى پیامبر 

قاطعانه با هیئت برخورد کرد و از را   به این ترتیب مى یابیم که پیامبر 
  ! مسابقه چهار شاعر زبردست  -  135. یدسازش و مجامله وارد نگرد

  :چهار شاعر زبردست در مجلسى ، به دور هم نشستند که عبارت بودند از
  ).ابوالقاسم حسن بن احمد، از شاعران بزرگ دوره غزنویان (عنصرى  -  1
  ).ابونظر عبدالعزیز بن منصور از شعراى بزرگ عصر غزنویان (عسجدى  -  2
ن جولـوغ سیسـتانى از شـعراى بـزرگ همـین      ابوالحسن على ب(فرخى  -  3
  ).عصر
ابوالقاسم ادیب بزرگ و شاعر سترگ و سـخن سـراى نـامى    (فردوسى  -  4

سالگى از دنیا رفت و  80ق در سن  ه 410یا  409ایرانى و اسلامى که در سال 
  ).قبرش در طوس نزدیک مشهد قرار دارد

نسى داشـتند،  عنصرى و عسجدى و فرخى در شهر غزنین ، در باغى مجلس ا
فردوسى در سفر خود، به غزنین وارد گردید، اتفاقا خبر ورود فردوسى بـه سـه   
شاعر نامبرده رسید، و بین آنها بگو مگو شد که آیا فردوسى را به مجلس خـود  

ما فردوسى را با گفتن شـعر، امتحـان   : راه بدهند یا نه ؟، سرانجام عنصرى گفت 
  .همیشگى خود مى پذیریم   را در مجلس مى کنیم اگر خوب به میدان آمد، او 
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این پیشنهاد مورد قبـول واقـع شـد، بـا فردوسـى ملاقـات کردنـد، پـس از         
ما چهار نفر مى خواهیم بـا هـم یـک    : احوالپرسى و خیر مقدم ، عنصرى گفت 

بگوئیم ، آن گاه به فردوسى گفـت  ) دو شعر که داراى چهار مصرع است (رباعى 
  .صرع آن را مى گوئیم و تو مصرع چهارمش را بگوما سه نفر هر کدام یک م: 

  .فردوسى قبول کرد
  .چون عارض تو، ماه نباشد روشن : عنصرى گفت 

  .مانند رخت ، گل نبود در گلشن : عسجدى گفت 
  )434(. مژگانت همى گذر کند از جوشن : فرخى گفت 

  )435(مانند خدنگ گیو در جنگ پشن : فردوسى بى درنگ گفت 
ز زیبائى سخن فردوسى و آگـاهى او بـر تـاریخ سـلاطین ، و     همه شاعران ا

حسن تعبیر او در شعر، که رباعى را یک رباعى حماسى نمود، تعجب کردند، تـا  
  )436(. آن جا که عنصرى ، فردوسى را نزد سلطان محمود غزنوى معرفى کرد

فردوسى در آن جا اشعارى گفت ، که سلطان محمود، بسیار از زیبائى ظـاهر  
مجلس ما را فردوس برین سـاختى و  : طن اشعار او در شگفت شد، و گفت و با

بنا به نقل قاضى نوراالله شوشترى ، فردوسى به خاطر همین جمله ، معـروف بـه   
   )437(. گردید) فردوسى (این لقب 
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  در بحران جنگ   شرم على  - 136

 هشد، طلح ـ درجنگ احد که در سال دوم هجرت در یک فرسخى مدینه واقع
بن ابى طلحه پرچمدار دشمن به میدان تاخـت ، نعـره سـرداد و مبـارز طلبیـد،      

به میدان او شتافت ، و با او به جنگ پرداخـت و طـولى     امیرمؤ منان على 
ازاو   نکشید، ضربتى بر سر او وارد نمود، و او نقش بـر زمـین شـد، علـى     

  .عت نموددست کشید و به پایگاه مراج
چرا طلحه را که نقش بر زمین شد، به : پرسید  یکى از مسلمانان از على 

  خودش واگذاشتى و او را نکشتى ؟
او وقتى به زمین افتاد، عورت خود را سپر خـود  : در پاسخ فرمود  على 

که بر اثـر  قرار داد، رحم و عاطفه ام بجوشید، و او را رها ساختم ، ولى مى دانم 
  .آن ضربت خداوند او را به زودى خواهد کشت ، او قهرمان پرچمدار دشمن بود

از این خبر، خوشحال شد و تکبیربلند گفت ، و مسلمانان نیز به  پیامبر 
  )438(. تکبیر گفتند  پیروى از پیامبر 

انسان یک بعدى نبود بلکه جـامع اضـداد     این است که مى گوئیم على 
مـى آمـد، و تحمـل      بود، در عین خشم و بحران شدید، عاطفه انسانیش بجوش 

  . نمود و به خاطر خصلت اخلاقى ، از کشتن قطعى دشمن دست کشید
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  خواهرى قاتل برادرش را مى ستاید  - 137

مدینه واقع شـد،  که در سال پنجم هجرت در کنار ) خندق (در جنگ احزاب 
) قهرمـان بـى نظیـر دشـمن     (به میدان عمرو بن عبدود   امیر مؤ منان على 

سـرش را از    رفت و در یک درگیرى تن به تن ، پاهاى او را قطع کرد و سپس 
آن را از بـدن او خـارج     بدنش جدا نمود، در بدن او زره قیمتى بود، على 

  .نساخت 
چـه کسـى   : بن عبدود وقتى که کنار جنازه برادرش آمد، پرسیدخواهر عمرو 

  جرات آن را یافت که برادر قهرمانم را کشت ؟
  . گفتند على پسر ابوطالب 

اگر همتاى بزرگوار و باکرمى او را نمى کشت ، اشـکهایم از دیـدگانم   : گفت 
  :سرازیر مى شد، سپس این دو شعر را سرود و خواند

ــه لوکــان قاتــل   عمــرو غیــر قاتل

  
  لکنــت ابکــى علیــه آخــر الابــد  

  
ــه  ــاب ب ــرو لایع ــل عم   لکــن قات

  
  من کان یدعى قدیما بیضـۀ البلـد    

  
  

بود، تا هرچه روزگار هست   اگر قاتل عمرو غیر از قاتلش على : یعنى 
  .گریه میکردم ) برادرم (، از سوگ 

سرزنش کردن نمى چسـبد و  ولى قاتل او کسى است که به او عیب گرفتن و 
روا نیست ، آن کسى که از قدیم به عنوان مرد شجاع و نورانى این دیار خوانـده  

   )439(! مى شود
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  تربیت فرزند  - 138

خداوند رحمت کند کسى : فرمود  رسول خدا   به نقل امام صادق 
  .مک کندرا که فرزندش را در نیکى و نیکوکارى ک

  چگونه فرزند را درنیکوکاریش ، مى توان کمک کرد؟: شخصى پرسید
  :در این امور: فرمود پیامبر 

  .آن چه که فرزند در حد توان خود انجام داد، از او بپذیرد -  1
  .بیش از حد قدرت فرزند، از او چیزى نخواهد -  2
  .ر نکندفرزند را به گناه و طغیان ، وادا -  3
. به کودك دروغ نگوید، و از کارهاى احمقانه در نزد کودك دورى نماید -  4

)440(   
  رفیق کیست ؟  - 139

رفیق را از این رو رفیق گویند که تو را بر آن : فرمود  امیرمؤ منان على 
چه که صلاح دینت است ، همیارى مى کند، پس کسى که تو را بـر آن چـه کـه    

  )441(. تو است ) واقعى (تو است یارى کند، او رفیق صلاح دین 
: المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل : فرمود  و رسول خدا 

انسان در آئین دوست خود، شناخته مى شود، پس باید بنگرد که بـا چـه کسـى    
  )442(. دوست مى شود

  :و امثال آن ، شعر زیر را گفته است و شاید سعدى با الهام از همین روایت 
ــتى  ــان زیس ــا کی ــو ب ــو اول بگ   ت

  
  پس آن گه بگویم که تو کیستى ؟  
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  ممنوعیت انزوا در عبادت  - 140

نصایح آن حضرت و تلاوت آیات قـرآن از زبـان آن     درزمان پیامبر 
د، مدتى شد که اصـحاب  حضرت ، اصحاب را تحت تاثیر فوق العاده قرار مى دا

  .آن چنان در خوف و ترس عذاب الهى قرار گرفتند، که هر کدام تصمیمى گرفتند
از همسر و فرزند جدا شده و در کنج انزوا بـه عبـادت   : بعضى تصمیم گرفتند

بعضى تصمیم گرفتند به بالاى کوهها و در غارهـا برونـد و عمـر    . مشغول شوند
جز قـوت  (به سر برند، بعضى تصمیم گرفتند  خود را دور از اجتماع ، به عبادت

  ...نخورند و نیاشامند و بعضى ) لایموت 
از تصمیم آنها آگاه شد، آنها را از ایـن تصـمیمها نهـى کـرد و       پیامبر 

  ).در اسلام ، رهبانیت و انزواطلبى نیست (لارهبانیۀ فى الاسلام : فرمود
در اسلام هسـت ، اعتکـاف و عبـادت در مسـجد     رهبانیتى که : سپس فرمود

نه همچون عابدین مسیحى در غارها و عبادتگاههاى فردى در بیرون شهر (است 
شما به مسجد بروید و در آن جا به عبادت و مناجـات و راز و نیـاز   ) و جامعه 

   )443(. با خدا بپردازید
  ! وزیرى که نعره کشید و بیهوش شد - 141

حکومت ستمگر عراق ، وزیرى داشت بـه نـام موفـق ،     در زمانهاى گذشته ،
روزى درنماز جماعت شرکت کرد و به یکى از علماء که امام جماعت بود، اقتدا 

  .نمود، شنید امام جماعت در نماز هنگام تلاوت سوره ، به این آیه رسید
ُ�مُ ا��ـارُ ( ينَ ظَلمَُوا َ�تَمَس� ِ

َ� ا�� اعتماد بـه سـتمگران    تکیه و: )وَلاَ ترَْكَنوُا إِ
  ).113 - هود (نکنید که آتش دوزخ به شما رسد 
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وزیر درفکر فرو رفت و خود را چنین یافت که به ستمگران ، متمایل گشته و 
تکیه کرده است ، و خود نیز ظلم مى کند، از خوف عـذاب الهـى نعـره کشـید و     

پرسـیدند، در   بیهوش به زمین افتاد، وقتى به هوش آمد، علت این حادثه را از او
  :پاسخ گفت 

کسى که اعتماد به سنگر کند این چنین ، عذاب الهى به او نزدیک است ، پس 
  )444(!. اگر خودش ستمگر باشد چه کند؟

و این یک نمونه از هزاران نمونه از تاثیر نفوذ معنوى قرآن است که این چنین 
انـات پرشـور   بی -  142. ، بر دلها چیره مى شود و آن چنان دگرگون مى سـازد 

    پیامبر 
در سال هشتم هجرت بعد از فتح مکه ، جنگ بزرگى بین مسـلمانان و مـردم   

معروف است ، ) بر وزن حسین (طائف و اطراف آن در گرفت که به جنگ حنین 
  :گفتنیها در این جنگ بسیار است ، در اینجا به دو نکته عمیق اشاره مى کنیم 

سلام ، غافل گیر شد، و کار به جائى رسید که ازهم پاشیده شدند، لشکر ا -  1
: بـه او فرمـود    صداى بلند داشـت ، پیـامبر     عباس عموى پیامبر 

فریاد بزن تا مسلمانان دور من جمـع گردنـد، عبـاس بـا صـداى غـراى خـود،        
در ایـن    نمـود، پیـامبر     پیامبر مسلمانان را دعوت به حضور نزد 

  .موقعیت حساس ، دست به طرف آسمان بلندکرد و عرض نمود
خـدایا اگـر   : اللهم ان تهلک هذه العصابۀ لم تعبد و ان شئت ان لاتعبد، لاتعبد
مـى خـواهى   این سپاه اسلام کشته شوند، تو دیگر عبادت نمـى شـوى ، و اگـر    

  .عبادت نشوى پس عبادت نشو
این گفتار گرم و خالصانه ، و توجه به خدا، روحى تازه بر کالبد مسلمین  -  2

دمید، آن چنان آنها را آماده ساخت ، که با روحیه قوى آماده شـدند تـا همـراه    
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وقتـى    پیـامبر  برکافران حمله قهرمانانه کنند،   و على  پیامبر 
اکنون تنور جنـگ گـرم   : الان حمى الوطیس : که این حالت را از آنها دید فرمود

  .شد یعنى تا تنور گرم است نان بپز و تا فرصت هست ، از فرصت استفاده کن 
همین بیانات گرم و عمیق ، مسلمانان را بـه جـوش و خـروش درآورد، بـه     

و آنان را تار و مار کردند و شکست مفتضحانه اى بـر آنهـا    مشرکان حمله بردند
   )445(. وارد ساختند

  ! آخرین سنگ  - 143

به حق : فرمود) یاران مخصوصش (به حواریون   روزى حضرت عیسى 
مردم مى گویند دوام ساختمان بستگى بـه  : مى گویم و سخنم عین حقیقت است 

  .ن است داردپایه و اساس آن که زیر بناى آ
  .شما چه میفرمائید؟: عرض کردند

سنگ (اساس کار، آخرین : ولى من مى گویم و گفته ام حق است که : فرمود
  )446(. است که بنا در ساختمان مى گذارد) با خشت یا آجرى ) 

به آن هـا فهمانـد کـه عاقبـت انـدیش        و به این ترتیب حضرت عیسى 
درخط راست حرکت مى کردند ولـى عاقبـت بـه شـر     باشید، بسیارى بودند که 

و بسیارى بودند که در خط باطل گام بر مـى  ) مانند زبیر در جنگ جمل (شدند 
  ).مانند حر در کربلا(داشتند، ولى عاقبت به خیر شدند 

عمیق و حساب شده و تکـان    و به راستى سخن و مثال حضرت عیسى 
  .)ى ساختمانها از سقف آنها شروع مى شوداتفاقا غالبا خراب(دهنده است 

  :به هرحال باید در دعاها این دعا را بسیار تکرار کرد
سرانجام امور ما را توام بـا خیـر و   ! خداوندا: اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

  . سعادت گردان 
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  ! گریه مومن  - 144

از آن سوره تحریم مى باشد، که آغ ـ 6یکى از آیات هشداردهنده قرآن ، آیه 
  :این است 

جَارَةُ ( هْلِيُ�مْ ناَرًا وَقُودُهَا ا��اسُ وَاْ�ِ
َ
نفُسَُ�مْ وَأ

َ
ينَ آمَنُوا قُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
   ).....ياَ �

اى کسانى که که ایمان آورده اید خود، و اهل خود را از آتشـى کـه آتـش    : 
  ....داریدو سنگ است ، نگه) کافر و مجرم (مردمان ) یعنى هیزم آن (گیره آن 

وقتى که این آیه نازل گردید، شخصى از مومنان ، سخت تحـت تـاثیر قـرار    
مـن  : گرفت به گونه اى که درگوشه اى نشست و گریه مى کـرد، و مـى گفـت    

ناتوانم ، در عین حال نگهـدارى اهـل و   ) و کنترل هواى نفسم (ازنگهدارى خود 
  .بستگانم از انحرافات ، به من تکلیف شده است ؟

همین اندازه براى تو کافى است که همانگونـه  : به او فرمود اکرم  رسول
ز بدیها مى کنى ، آنان را امر به خوبیها و نهـى از  اکه خود را امر به نیکیها و نهى 

   ).447() و وظیفه واجب تو در این حد بیش نیست (بدیها کنى 
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  دستور جامع طب در اسلام  - 145

پیـرو آئـین   ) پنجمین خلیفه عباسى (ع دکتر مخصوص هارون الرشید بختیشو
  .بود  مسیح 

: گفـت  ) یکى از دانشمندان اسلام (روزى در حضور هارون به على بن واقد 
  از دانش پزشکى ، چیزى نیست ، با اینکه علـم و دانـش   ) قرآن (در کتاب شما 

  ).بدنها(ابدان  علم -  2علم ادیان  -  1دو علم است ) مهم (
خداوند همه علم پزشکى را در نصـف آیـه اى   : على بن واقد در پاسخ گفت 
  ذکر کرده است و آن این استن

فوُ( �وُا وَلاَ �ُْ�ِ و بخورید و بیاشامید، اما اسراف و زیـاده روى   :)اوَُ�وُا وَاْ�َ
  ).31 - اعراف (نکنید 

ده است آیا از پیامبر شما چیزى از دستورات پزشکى نقل ش: بختیشوع گفت 
  .؟

تمام دانش پزشکى را در چند کلمـه   پیامبر اسلام : على بن واقد گفت 
  :جمع کرده است ، آن جا که مى فرماید

معده خانه هـر درد اسـت ، و   : المعدة بیت کل داءت و الحمیۀ راس کل دواء 
  .در راس هر دارو و درمان است ) و رژیم گرفتن غذائى (پرهیز 

طبیـب  (و پیامبر شـما، بـراى جـالینوس    ) قرآن (کتاب شما : بختیشوع گفت 
یعنى در این چند کلمه ، همه مطالب طب  )448(طبى باقى نگذاشته است ) معروف 

نگفتـه  ) درایـن مـورد  (و پیشگیرى درمانى آمده است و جالینوس بیش از ایـن  
  . است 



180 
 

  ریشه خشم  - 146

همچون پروانه اطراف شـمع    یاران مخصوص حضرت عیسى (حواریون 
را گرفته بودند، و از مواعظه او بهره مند مى شدند،   فروزان حضرت عیسى 

  :در این میان ، خطاب به او کرده و گفتند
اى معلم کمال و سعادت ، به ما بیاموز که چه چیزى سخت ترین چیزها است 

  .؟
  .رین امور، خشم خدا است سخت ت: فرمود  حضرت عیسى 

  .چگونه خود را از خشم الهى ، حفظ کنیم ؟: پرسیدند
غضب نکنید، و خود را در حال خشـم  ) نسبت به مؤ منین (درزندگى : فرمود

  .کنترل نمائید
  !.ریشه خشم و غضب چیست ؟: پرسیدند
   )449(. تکبر و خودخواهى و کوچک دانستن مردم : فرمود
  فق در قیامت مردان و زنان منا - 147

سوره حدیـد اقتبـاس شـده توجـه      16تا  14به این داستان قرآنى که از آیه 
  :کنید

درتـاریکى   - اعـم از زن و مـرد    - روز قیامت مى شود منـافقین  : وقتى که 
ظلمانى قرار مى گیرند، دست نیاز به سوى مومنان دراز کـرده و از آن هـا مـى    

  .ن ، آنها را بهره مند سازندخواهند که به آن ها توجه نموده و ازنورشا
) دنیـا (بـه گذشـته خـود    : مومنان در برابر این درخواست ، به آنها مى گویند

برگردید، و روشنائى را از آن جا به دست آورید، اما بین ایشـان ، دیـواربزرگى   
است ، و آن دیوار، دروازه اى داردکه درون آن ، بهشت است و بیرون آن عذاب 
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ین ترتیب آنها در آن تگنا به سوى دوزخ روانه مى شـوند و  به ا(دوزخ مى باشد 
  ).راه بازگشتى نیست ، و حتى به درون نیز راه ندارند

مگر مـا بـا شـما در دنیـا نبـودیم ؟      : منافقان به مومنان رو کرده و مى گویند
مومنان درپاسخ آنها، پنج مطلب را به ترتیب زیر مى گویند که این پنج موضـوع  

  :اف عقیدتى و عملى آنها است مربوط با انحر
اما درباطن منحـرف بودیـد و خـود را بـه هلاکـت       جسم شما با ما بود -  1

  .افکندید
  .شما درانتظار شکست پیامبر و اسلام به سر مى بردید -  2
  ).و ایمان به خدا و معاد نداشتید(شما در شک وتردید بودید  -  3
و آلـودگى درونـى   (آرزوهاى باطـل ، شـمارا از درك حـق بازداشـت      -  4

  ).داشتید
  .مغرور بودید و فریب القائات شیطان را خوردید -  5

تا اینکه مرگ فرا رسید، و امروز جایگاه شما، دوزخ است که بـد جایگـاهى   
   )450(. قبول نمى گردد) براى نجات (است واز شما فدیه 
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  معنى جزاك االله خیرا  - 148

اینکه مسلمانى به مسلمان : پرسیدم   مالک بن اعین گوید از امام صادق 
یعنـى  ) نیک عنایـت کنـد    خداوند به تو پاداش (جزاك االله خیرا : دیگر مى گوید

  چه ؟
خیر نهرى است دربهشت که از کوثر بهشت سرچشـمه مـى   : فرمود امام 

گیرد، و کوثر از ساق عرش ، سرچشمه میگیرد، منزلهاى اوصیاء خـدا وشـیعیان   
) زیبـاروى بهشـتى   (ر کرانه آن نهر است ، و در دوطرف آن نهر، کنیزکان شان د

مى روید، که هرگاه یکى از آنها از جاى خود انتقال یافـت ، کنیـزك دیگـر بـه     
کـه  ) سوره رحمان  70آیه (اسم آن نهر مى روید، و این است معنى ه جاى آن ب

اتٌ حِسَانٌ (: خداوند میفرماید ان زیباسـیرت  در آن بهشتها، دوشیزگ: )ِ�يهِن� خَْ�َ
  .و نیکو صورت ، وجود دارد

خداوند بـه  (جزاك االله خیرا : وقتى که مسلمانى به رفیقش گوید: سپس فرمود
است ،که خداوند متعال ) مذکور(منظور از خیر این منزلهاى ) تو پاداش نیک دهد

  )451(. آن را براى بندگان برگزیده و نیکش آماده ساخته است 
احترام ودعاى مسلمان به مسلمان دیگر حتى با ایـن  : به این ترتیب مى بینیم 

جمله کوتاه جزاك االله خیرا آن همه ارزش معنوى دارد، که نتیجه اش در قیامـت  
، آن همه مواهب الهى استت در صورتى کـه از روى خلـوص و صـفا و ایمـان     

  . ونیت پاك باشد
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  سه اشکال دریک قضاوت  - 149

در مسجد کوفه نشسـته بـود، در آن     زى على رو: فرمود  امام باقر 
پیـراهن  (هنگام ، عبداالله بن فضل تمیمى از آن جا عبور کـرد، درحـالى کـه زره    

  .طلحه را همراه داشت ) جنگى 
این زره ، زره طلحه است که در جنگ جمل دربصره : به او فرمود  على 

  .از روى خیانت ، برداشته اى 
  .آماده ام با هم نزد قاضى برویم تا درباره ما قضاوت کند:  گفت عبداالله

بنابراین شد که نزد قاضى معروف شـریح برونـد، هردونـزد شـریح رفتنـد و      
ایـن زره ، از آن طلحـه اسـت کـه عبـداالله آن را      : فرمود على  )452(نشستند 

  .درجنگ بصره ازروى خیانت برداشته است 
  .بیاور) دو نفر گواه عادل (براى ادعاى خود بینه : گفت   شریح به على 

گـواهى داد کـه     را آورد، امام حسـن    امام حسن   امام على 
  .زره مال طلحه است و عبداالله آن را از روى خیانت ربوده است 

اه ، قضـاوت نمـى   این ، یک شاهد است ، به شهادت یکنفر گو: شریح گفت 
  .کنم تا گواه دومى بیاورى 

شـریح  . گواهى داد  قنبر را آورد، و قنبر نیز مانند امام حسن   على 
  .قبول نیست ) غلام (گواهى برده : گفت 

زره را بگیر، که شریح ، در قضاوت خـود  : خشمگین شد و فرمود  على 
  .دسه بار قضاوت باطل کر

  .خواست ) معترضانه (شریح ، رنگ به رنگ شد و شرح راز مطلب را 
  :واى بر تو: فرمود  على 
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من به تو گفتم که عبداالله زره طلحه را از روى خیانت برداشته است ، تو  -  1
هرجا مـالى    بیاور، درصورتى که رسول خدا ) دو شاهد عادل (گفتى بینه 

بـا توجـه بـه اینکـه     (را که از روى خیانت برداشته بودند بدون بینه مى گرفت ، 
  ).راست مى گوید  شریح مى دانست على 

یک گواه کـافى نیسـت ، بـا اینکـه     : را گواه آوردم ، گفتى   حسن  -  2
را در قضـاوت کـافى    یک گواه و یک سوگند) درچنین موردى (  پیامبر 

  .مى دانست 
قنبر رابه عنوان شاهد دوم آوردم ، گفتى گواهى برده ، قبول نیسـت ، بـا    -  3

واى سپس فرمـود  . اینکه هرگاه برده اى عادل باشد، گواهى او مورد قبول است 
بر تو که در امورى ازمسلمین که مهمتر از این جریان باشد، این گونـه قضـاوت   

   )453(. کنى 
  ! اسلام یهودى  - 150

طلـب    یک نفر یهودى چند دینار از پیـامبر  : فرمود  امیرمومنان 
  .داشت ، آن را مطالبه کرد

  .فعلا چیزى ندارم که بدهى خود را بپردازم : پیامبرفرمود
  .از تو جدا نمى شوم تا پولم را بپردازى : یهودى گفت 

تا ببینیم چـه  (در این صورت ، باهم در این جا هستیم : فرمود  پیامبر 
  ).مى شود

درهمان مکان ، نشست ، و هنگام ظهر، نماز ظهر را در همـان    پیامبر 
  .جاخواند، وهمچنان در آن جا ماندتا نماز مغرب وعشاء را نیز در آن جا خواند

و بـه او  پس ازاطلاع ، یهـودى راتهدیـد کردنـد      اصحاب رسول خدا 
  .هشدار دادند
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به این شخص یهودى چه : به اصحاب خود متوجه شد و فرمود  پیامبر 
  کار دارید؟

  .اى رسول خدا، این یهودى است که چنین مى کند؟: آنها عرض کردند
خداوند مرا مبعوث نکرده که به هم پیمان و غیراو، ستم : فرمود  پیامبر 

  .کنم 
آن چنان یهودى را تحت تاثیر قرار داد کـه او    همین شیوه نیک پیامبر

داد، و گفت   نزدیک ظهر روز بعد گواهى به یکتائى خدا و رسالت پیامبر 
   )454(. در راه خدا دادم ) که از رسول خدا طلب دارم ( مالى: 

  اشعار آتش افروز جنگ حنین  - 151

درسـال  (مالک بن عوف مرد سرسخت قبیله نصر و آتش افروز جنگ حنـین  
بود، و قبیله ثقیف و هوازن را برضد مسلمانان تحریـک کـرد، و   ) هشتم هجرت 

  .جنگ بزرگ حنین واقع شد
روز شدند و غنائم بى شمارى از دشـمن بـه دسـت    دراین جنگ مسلمانان پی

بـه اضـافه اسـیران جنگـى     ) که یک قلم آن چهار هزار شتر بود(مسلمانان افتاد 
  ....اززنان و کودکان و

مالک بن عوف ، به حقانیت اسلام پى برد، و الطـاف و اخـلاق نیـک پیـامبر     
  .او را مجذوب اسلام نمود و مسلمان شد  

  شـتافت ، رسـول اکـرم      او به مدینه به حضور رسـول خـدا   
خانواده او که اسیر شده بودند، و امـوالش را بـه او داد، و صـد شـتر نیـز بـه او       

  .عنایت فرمود
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او با آن موقعیتى که دردیار طائف داشت ، در راه گسترش اسـلام کوشـید، و   
اشـعارى    ن متعهد و خوبى شد، او در برابرعظمت اخلاقـى پیـامبر   مسلما

  :سرود، که از جمله دو شعرزیر است 
  مــا ان رایــت و لا ســمعت بمثلــه

  
  )ص (فى الناس کلهم بمثل محمد   

  
  اوفى واعطى للجزیـل اذ اجتـدى  

  
  ومتى تشا، یخبرك عما فـى غـد    

  
دیـده ام و    جهان ، نه مانند محمد من هرگز درمیان تمام مردم : یعنى 

  .نه شنیده ام 
او آن چنان با کرم و آگاه است که به نیازمند، عطاى فراوان مى بخشـد، و آن  

  )455(. چه بخواهى از آینده خبر مى دهد
جـذب   براى گسترش اسلام ، گاهى این گونـه ، افـراد را    آرى پیامبر 

  . بر رونق اسلام مى افزود) که قابل جذب بودند(مى کرد، و به وسیله آنها 
  مهربانى به گربه  - 152

بودیم ، مـى    ما در حضور پیامبر : مى فرماید  امیر مؤ منان على 
مبر خواست وضو بگیرد، در این هنگام گربه به خانه آن حضرت پنـاه آورد، پیـا  

فهمید که گربه تشنه است ، ظرفى را که آب داشت و بـا آن وضـو مـى      
از بقیـه    گرفت ، جلو گربه گذارد، گربه ازآب آن آشامید، سـپس پیـامبر   

  )456(. آب وضو گرفت 
چه غم دیـوار امـت را کـه باشـد     
  چـــــون تـــــو پشـــــتیبان  

  

آن را کـه  چه باك از مـوج بحـر     
ــتیبان  ــوح کشـــ ــد نـــ   باشـــ
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  خبر جانسوز در کنار سفره  - 153

روزى عده اى را دعوت به مهمانى کرده بود، مهمانان آمدند   امام سجاد 
و سفره غذا پهن شد و کنار سفره براى غذا خوردن نشستند، یکى از خدمتکاران 

دى کـه فرزنـد امـام    غذا مى آورد، اتفاقا یکى از ظرفهاى غذا روى کودك نـوزا 
  .بود، افتاد و همین حادثه موجب مرگ فرزند گردید  سجاد 

  .خدمتکار، سخت ناراحت و رنگ پریده و نگران شد
نگران مباش تو عمدا این کار را نکردى ، و تو : به او فرمود  امام سجاد 

  .را در راه خدا آزاد نمودم 
ون آن که ، اظهار ناراحتى کند، با چهره بشاش و شاد بـه  بد  امام سجاد 

  .مهمانان مى نگریست و از آنها پذیرائى مى کرد
فرزنـدش را غسـل     و پس از آن که مهمانان غذا خوردند و رفتند، امام 

  .داد و کفن کرده و با دست خودش دفن نمود
ر رابطه با خبر مـرگ فرزنـدش   د  نظیر این جریان در مورد امام صادق 

رخ داد، ولـى آن حضـرت بهتـر از روزهـاى دیگـر از        حضرت اسماعیل 
  مهمانان پذیرائى نمود، پس از خوردن غذا، مهمانان از رفتار امام صـادق  

  :تعجب نمودند و پرسیدند
  ما ندیدیم که با شنیدن چنین خبر جانسوزى ، هیچگونه آثار اندوه در چهره ش

چرا چنین نباشم با ایـن کـه راسـتگوترین راسـتگویان     : امام در پاسخ فرمود
   )457(. من مى میرم و شما نیز مى میرید: فرمود) پیامبر (
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  نظریه چهار پزشک درباره داروى بى ضرر  - 154

معـروف  چهار نفر از پزشکهاى ) پنجمین خلیفه مقتدر عباسى (هارون الرشید 
زمان خود که یکى عراقى و دیگرى رومى ، سومى هندى ، و چهارمى یمنى بود، 

  .به مجلس خود دعوت کرد، آنها حاضر شدند
هریک از شما دوائى که بى ضرر است : در میان گفتگو، هارون از آنها پرسید

  .، نام ببرید
ر یعنى تره تیـزك کـه در کنـا   (چنین دوا رشاد سفید است : دکتر رومى گفت 

  ).جویها و رودخانه ها مى روید
  )458(. چنین دوا هلیله سیاه است : دکتر عراقى گفت 
  .چنین دوا، آب داغ است : دکتر هندى گفت 

  .دکتر یمنى که بصیرتر از آنها بود، سخنى نگفت 
  :به او گفته شد تو نیز نظریه خود را بگو، در پاسخ گفت 

داغ ، معده را نـرم مـى سـازد، و    دانه تره تیزك ، ایجاد رطوبت مى کند، آب 
  هلیله ، معده را رقیق و شل مى نماید،

  نظر تو در مورد دواى بى ضرر چیست ؟: گفتند
دوائى که ضرر ندارد، این است که هنگامى غذا بخورى که میل بـه آن  : گفت 

   )459(. دارى ، و هنگامى که هنوز میل دارى دست از غذا خوردن بکشى 
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  شک بى نیازى از پز - 155

امام حسن   شنیدم به فرزندش   از امیر مومنان على : اصبغ بن نباته گوید
مى خواهى ، چهار دستور، به تو بیاموزم که با انجام آن ، از طب و : فرمود  
  !بى نیاز گردى ؟ کپزش

  .آرى : عرض کرد
ر در صـورتى کـه   براى غذا خوردن منشین مگ ـ -  1: فرمود  امام على 

 -  3از غذا دست بردار در حالى که هنوز میـل بـه آن دارى    -  2گرسنه هستى 
وقتـى  . هنگامى که خواستى بخوابى ، قضاء حاجت کـن   -  4غذا را خوب بجو 

   )460(. که به این چهار دستور عمل کردى از طب و پزشک بى نیاز مى گردى 
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  ر سوگ فرزندان روحیه ابوذر د - 156

بـود خداونـد پسـرى بـه او داد، نـام او ذر      ) بر وزن گنبـد (نام ابوذر، جندب 
  .گذاشت ، از این رو به او ابوذر گفتند

از قضاى روزگار این پسر از دنیا رفت ، ابوذر، جسد او را دفن کـرد و کنـار   
  :قبر او، دستش را روى خاك قبر نهاد و گفت 

ن ، زیان نرساند، و موجب خوارى مـن نشـد و   سوگند به خدا، فقدان تو به م
  .مرا نیازى به غیر خدا نیست ، و بر همین اساس ، اندوهى در این مورد ندارم 

سوگند به خدا، براى فراق : و االله لا ابکى لک ، بل ابکى علیک ما یرد علیک 
  .تو گریه نمى کنم ، بلکه گریه مى کنم براین جهت که چه بر تو وارد مى شود

چـه گفتـى   ) در جواب بازخواست کنندگان : (کاش مى دانستم : افزودسپس 
  .؟وچه مقدار از تو قبول شد؟

ظـاهرا از روى  (ابوذر، چندین فرزند داشت ، همـه از دنیـا رفتنـد، شخصـى     
  !!تو هیچ فرزند ندارى : به او گفت ) تاسف 

  :ابوذر قاطعانه در پاسخ گفت 
حمـد و سـپاس   : دخرهم فى دارالبقاء الحمدالله الذى یاخذهم من دارالفناء و ی

خداوندى را که فرزندانم را از خانه فانى گرفت ، و در خانـه همیشـگى ، جـاى    
   )461(. داد
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    هدیه به مرثیه خوان امام حسین  - 157

روز عید نوروز بود، منصور دوانیقى ناگزیر و به اجبار، امـام کـاظم حضـرت    
آورد، مردم دسته دسته مى آمدند و هـدایائى  موسى بن جعفر را به مجلس خود 

  .مى آوردند و خادم منصور آن ها راتعیین کرده و ثبت مى کرد
: کـرد   را دید، عـرض   در این میان پیرمرد عربى آمد و وقتى امام کاظم 

من فقیرم و مالى نداشتم به عنوان هدیه بیاورم ، تنها هدیه من سه شعر است کـه  
سروده است ، سپس آن سـه شـعر را     جد شما امام حسین جدم در سوگ 

  .به این ترتیب خواند
ــده    عجبــت لمصــقول عــلاك فرن

  
  یــوم الهیــاج و قــد عــلاك غبــار  

  
  و لاســهم نفــذتک دون حرائــر  

  
  یــدعون جــدك و الــدموغ غــزار  

  
  الا تقضقضــت الســـهام وعاقهـــا 

  
  عن جسمک الاجـلال و الاکـرام    

  
ى که با جوهرش ، پیکـرت را فـرا گرفـت در    درشگفتم از شمشیر بران: یعنى 

و در شـگفتم از  . که غبار بر آن پیکر مقدس نشسته بود) عاشورا(روز پرهیجاج 
آن تیرهائى که به بدنت اصابت کردند در برابر بانوان حرم که بـا چشـم اشـکبار    

و . جدت را مى طلبیدند و به راستى چگونه آن تیرهـا، درهـم شکسـته نشـدند    
  .دت جلوگیرى ننمودصام ارجمند تو، آنها را از پیکر مقبزرگوارى و مق

  )462(. اموال بسیار به او بخشید و اهداء نمود  امام موسى بن جعفر 
اهمیت بسیار به یاد حسـین و ذکـر     این داستان حاکى است که امامان 

ان ، هدیـه  مصائب او مى دادند، و حتى روز جشن عید نـوروز، بـه مرثیـه خـو    
فراوان عنایت مى فرمودند، آیا انگیزه آنها جز این بـود کـه بـا نـام و یـادآورى      

انگیزه هاى ضد طاغوت را در دلها زنده کننـد، و در خانـه     حماسه حسین 
  !. طاغوت ، مردم را درس ضد طاغوت بیاموزند؟
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همواره جویاى حال یاران خود مى شد، دریافت کـه   که پیامبر مهربان 
یکى از یارانش بیمار و بسترى شده اسـت ، بـه عیـادت او رفـت و در بـالینش      

نماز مغرب را بـا شـما بـه جماعـت     : نشست و پس از احوالپرسى ، بیمار گفت 
خواندم ، شما سوره قارعه را خواندى ، آن چنان تحت تاثیر قرار گرفتم کـه بـه   

اگر در نزد تو گنهکارم ، طاقت عذاب آخـرت را نـدارم ، در   : کردم خدا عرض 
  .همین دنیا مرا عذاب کن ، اکنون مى بینى که بیمار شده ام 

به پیروى (دعاى درستى نکرده اى ، مى بایست در دعا : فرمود  پیامبر 
  :بگوئى ) بقره  201از قرآن آیه 

ةً وَقِنَا عَذَابَ ا��ار( ْ�يَا حَسَنةًَ وَِ� الآْخِرَةِ حَسَنَ پروردگارا هم :  ِ)رَ��نَا آتنَِا ِ� ا��
در دنیا و هم در آخرت به ما پاداش نیک بده و ما را از عذاب دوزخ نگهدار آن 

   )463(. براى او دعا کرد و او از بیمارى نجات یافت   گاه پیامبر 
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  آدم دو چهره  - 159

) بـر وزن جریمـه   (ابوهریره به غذاى مضیره  :زمخشرى در ربیع الابرار گوید
علاقمنـد بـود، بـراى    ) یک نوع غذائى است که از شیر ترش درست مـى شـود  (

خوردن این غذا کنار سفره معاویه مى رفت ، ولى هنگام نماز، بـه حضـور علـى    
  ).به جماعت مى خواند(  مى رفت و نماز را با على   

  :چهرگى او اعتراض کردند، در پاسخ گفت  وقتى به این دو
غـذاى مضـیره   : مضیرة معاویۀ ادسم و اطیب ، و الصلوة خلف علـى افضـل   

. بهتر مى باشـد   معاویه چربتر و خوشبوتر است ، ولى نماز پشت سر على 
)464(   
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  پوچ شدن شش هزار سال عبادت  - 160

ا معلوم نیست که از سالهاى ابلیس شش هزار سال عبادت خدا کرد که براى م
یـا از سـالهاى    )465() که هر روز آن معادل پنجاه هزار سال اسـت  (آخرت است 

دنیا؟، و روشن است که زحمتهاى طاقت فرسا در این راه نمود، اما یک سـاعت  
ساخت ، خداوند ) پوچ (نافرمانى براثر تکبر، عبادت شش هزار ساله او را حبط 

ده کن ، او تکبر کرد و سـجده نکـرد و در نتیجـه رانـده     آدم را سج: به او فرمود
  .درگاه خدا گردید

آیـا  : پس از ذکر ایـن حادثـه عجیـب ، مـى فرمایـد       امیرمؤ منان على 
خداوند، انسان متکبر را از عذابش ایمن مى کند؟یا اینکه همین صـفت ، فرشـته   

  .یرون کردرا با آن همه سابقه عبادت ، از بهشت ب) شیطانى (اى 
با توجه به این که حکم خدا در آسمان و زمین ، یکى است ، و چنین نیسـت  

   )466(. که اهل زمین از حکم اهل آسمان جدا باشند
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اخنس بن شـریق  ) که در سال دوم هجرت ، واقع شد(در ماجراى جنگ بدر 
کسـى در اینجـا   : ان معروف بود با ابوجهل خلوت کرد و به او گفت که از مشرک

غیر از من و تو نیست تـا سـخن مـا را بشـنود، راسـتش بگـو بـدانم ، محمـد         
  راستگو است یا دروغگو؟ 

راستگو اسـت ، و هرگـز دروغ     سوگند به خدا، محمد : ابوجهل گفت 
  .است نگفته 

ــه ابوســفیان گفــت      قبــل از آن کــه محمــد   : هرقــل ، زمامــدار روم ب
  .ادعاى پیامبرى کند، آیا او را به دروغگوئى متهم مى کردید؟  

   )467(. نه : ابوسفیان گفت 
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عثت ، گوسفندهاى قبیله ام را در بیابان مى چراندم قبل از ب: عمار یاسر گوید
نیز گوسفندهاى مردم مکه را مى چراند، روزى به آن حضرت   ، و محمد 

عرض کردم فردا من گوسفندهایم را به مکان سرسبز روضه مى آورم و با هم به 
  .چراگاه مى رویم ، پیشنهادم را پذیرفت 

گوسفندهایم را به حرکت درآوردم ، فهمیدم که محمد ) یرترد(فرداى آن روز 
گوسفندهایش را جلوتر برده است ، وقتى که به سـرزمین خـرم روضـه      

  .گوسفندانش را از آن دور مى کند  رسیدم ، دیدم ، پیامبر 
 ـ : وقتى که ازجریان سوال کردم ، فرمود و وعـده کـردم کـه بـا هـم      من بـا ت

گوسفندها را به چراگاه روضه ببریم ، از این رونپسندیدم کـه قبـل از تـو بـه آن     
   )468(. چراگاه بروم 
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گرفت تا به یمن رفته بـه معـاذ    مردى به نام سفینه ، نامه اى از پیامبر 
سید که راه را ادامه دهـد، در حـال تـرس    برساند، در راه ، ناگهان شیرى دید، تر

هستم ، و این نامه آن حضرت  اى شیر، من نامه رسان رسول خدا : گفت 
  .است که به سوى یمن براى معاذ مى برم 

شیر درپیشاپیش او همهمه کرد و سپس از آن ناحیه دور شد، او به یمن رفت 
را به معاذ داد و جواب نامه را گرفـت و بـه سـوى مدینـه       و نامه پیامبر 

  .بازگشت ، باز در راه شیرى دید، که مثل قبل ، همهمه کرد و دور شد
  .نقل کرد  سفینه به مدینه رسید و جریان را براى پیامبر 

حـال  : در مـورد اول گفـت   ) وددر همهمه خ ـ(آن شیر : فرمود  پیامبر 
سلام مرا به : گفت ) در همهمه (چطور است و در مورد دوم   رسول خدا 
   )469(. برسان   رسول خدا 
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ش را به در مسافرت بود، شترى به حضورش آمد و جلو گردن  پیامبر 
 تر رازمین کوبید و گریه کرد، بگونه اى که اشک چشمانش ، دو طرف صورتش 

  .کرد
آیا مى دانید این شتر چه مـى گویـد؟ ایـن    : به حاضران فرمود  پیامبر 

  .شتر گمان کرده که صاحبش مى خواهد او را فردا قربان کند
آیـا حاضـرى ایـن شـتر را     : به صاحب آن شتر فرمود  آن گاه پیامبر 

  .بفروشى ؟
نمى فروشـم  (من مالى ندارم که به آن مانند این شتر، علاقمند باشم : او گفت 

   )470(. به او سفارش کرد که با این شتر به نیکى رفتار کن   پیامبر ) 
  حاتم و یک نمونه از سخاوت او  - 165

زند عبداالله بن سـعد، از سـخاوتمندان تـاریخ اسـت ، کـه نـام او در       حاتم فر
سخاوت ، ضرب المثل تاریخ شده است ، او علاوه بر سخاوت ، صفات انسـانى  

  .نیز داشته است ... دیگر مانند، شجاعت ، و شاعرى و جوانمردى و
نقل مى کنـد، سـالى   ) ماویه (همسرش : یکى از نمونه هاى سخاوت او اینکه 

شد، حاتم آن چه داشت همه را به قحطى زدگان داد و تنهـا یـک اسـب    قحطى 
  .براى خود نگه داشت 

) عـدى و سـفانه   (شبى ، سخت گرسنه بودیم ، من و حاتم ، پسر و دخترمان 
  .را سرگرم گفتگو کردیم تا با گرسنگى خوابشان برد



199 
 

را  سپس حاتم مرا سرگرم گفتگو کرد تا بخوابم ، من جریان را فهمیدم ، خود
به خواب زدم ، چند بار مرا صدا کرد، جواب ندادم ، فکر کرد که من نیز خوابیده 

  .ام 
بچـه  !اى اباسـفانه  : در این میان دیدم زنى آمد و هیجان زده به حاتم گفـت  
  .هایم همه گرسنه اند و همچون سگهاى گرسنه ناله مى کنند

حتما آنهـا را از غـذا،   آنها را زود به اینجا بیاور، سوگند به خدا : حاتم گفت 
  .سیر مى کنم 

اى حاتم با چه چیز آنهـا را سـیر مـى کنـى ؟     : من از بستر برخاستم و گفتم 
سوگند به خدا کودکان تو از گرسنگى ، خوابشان نمى برد، با سرگرم کردن ، آنها 

  .را خواباندیم 
سوگند به خدا هم کودکان آن زن ، و هم کودکان تـو را سـیر خـواهم    : گفت 

د وقتى آن زن کودکان گرسنه اش را آورد، حاتم فورا اسب خود را ذبح کـرد  کر
  و گوشت آن را قطعه قطعه نمود، و آشتى روشن کرد و آن قطعه ها را بـا آتـش   

سپس بـه مـن   . بخورید: پخت و بریان کرد و به آن بچه هاى گرسنه داد و گفت 
اینهـا غـذا مـى    : اه گفـت  کودکانت را بیدار کن ، آنها را بیدار کردم آن گ: گفت 

خورند ولى اهل محل گرسنه اند، سپس رفت به یک یک خانه آنها و آنان را بـه  
  .کنار آتش غذاپزى دعوت کرد

مردم از هر طرف با شتاب آمدند، حاتم همه گوشت اسب را بین آنها تقسـیم  
  )471(. نمود، و دیگر چیزى از آن نماند و خودش ذره اى از آن را نچشید

حاتم چـون کـافر از دنیـا    : فرمود  رو در روایات آمده ، پیامبر از این 
رفت به بهشت نمى رود، ولى در دوزخ ، سراپرده هـائى اطـراف او را فـرا مـى     

  . گیرند تا از آتش دوزخ ایمن گردد
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  آزادى دختر حاتم  - 166

از فتح مکـه و    پس   سال نهم هجرى بود، مسلمانان به رهبرى پیامبر 
فتح در جنگ طائف ، غنائم بسیار و اسیرانى از دشمن گرفتند و به مدینه آورنـد  
سفانه جزء اسیران بود، ولى عدى با خانواده خود به سوى شام فرار کرد و چون 

  .مسیحى بود، به مسیحیان روم شرقى پیوست 
براى نماز   ، روزى پیامبر  سفانه گوید در مدینه در میان ، اسیران بودم

  :از کنار خانه اسیران عبور کرد، به آن حضرت گفتم 
! اى رسول خدا: یا رسول االله هلک الوالد وغاب الواقد فامنن ، من االله علیک 

ناپدید شده ، بر من منت بگذار، ) عدى (درگذشت و نگهدارنده ام ) حاتم (پدرم 
  .بگذاردخدا بر تو منت 

برادرم عـدى  : سرپرست تو چه کسى بود؟ گفتم : از من پرسید  پیامبر 
  .همان کسى که از خدا و پیامبر به سوى شام گریخت : فرمود

  .فرمود به سوى مسجد رفت   این جمله را پیامبر 
  .به مسجد رفت   مبر فرداى آن روز نیز همین سخن تکرار شد، و پیا

که علـى  (ناامید شده بودم ، جوانى را  روز سوم که از مذاکره با پیامبر 
پشت سر دیدم به من اشاره مى کند که آن جمله قبل را تکـرار کـن ،   ) بود 

  ....گفتم هلک الوالد وغاب الواقد
براى رفتن شتاب مکن ، تصمیم گرفتـه ام تـو را   : به من فرمود  پیامبر

  .همراه شخصى امینى به زادگاهت باز گردانم 
تقاضا کرد که همراه   روزى کاروانى به شام مى رفت ، سفانه از پیامبر 

درخواسـت او را    آن ها به شام برود و به برادرش عدى بپیوندد، پیـامبر  
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پذیرفت ، و مبلغى به عنوان هزینه راه ، ومرکبى راهوار و مقدارى لباس به او داد 
   )472(. و او با کاروان به شام رفت و به برادرش پیوست 

  اسلام عدى پسر حاتم  - 167

 ـ : عدى گوید ن وقتى خواهرم درمدینه آزاد شد و به شام آمد و مرا دیـد، از م
  .شکایت و گله کرد، که چرا او را تنها گذاشته و گریخته است 

  دروجود پیامبر اسـلام  : درباره اسلام با او سخن گفتم خواهرم گفت 
فضائل و صفات بسیار عالى دیدم ، صلاح مى دانم که هر چه زودتـر بـه مدینـه    

و ) اینکه عدى ، رئیس قومش بودبا توجه به (بروى و با او پیمان دوستى ببندى 
اگر او به راستى پیامبر است ، در این صورت تـو از دیگـران ، در ایمـان بـه او     

  .پیشى گرفته اى و اگر حاکم است ، هرگز ضررى از او به تو نمى رسد
    گفتار خواهرم در من اثر کرد، به مدینه به حضور پیامبر : عدى گوید

را ازنزدیک بـه دقـت بررسـى کـردم دیـدم        ، من کارهاى پیامبر شتافتم 
شباهتى به کار سلاطین و حکمرانان ندارد، با کمال تواضع روى زمین نشسـت ،  
و از خصوصیات زندگى من پرسید و از پیروزیهاى آینده اسـلام سـخن گفـت ،    

او در مورد آینده ، درسـت   مجذوب او شدم و قبول اسلام کردم ، و همه سخنان
  )473(. بود

عدى از آن پس ، از یاران دلاور اسلام بود، و در سخاوت و فضائل انسانى ، 
  . شخصیتى برازنده داشت ، و وجودش مایه افتخار براى اسلام بود
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  پاسخ دندانشکن عدى ، به معاویه  - 168

بـود، و حقانیـت آن هـا را      بـا آل محمـد    عدى بعد از پیـامبر  
  .دریافته بود، و در عمل نیز نشان داد که در راه آنها است 

ازیاران برجسته آن حضـرت بـود و     به خصوص درزمان خلافت على 
  .سه پسرش در جنگ صفین به شهادت رسیدند

بـود، و وقتـى کـه امـام حسـن        از یاران امام حسن   پس از على 
مردم را براى پیکار با معاویه دعوت کرد و آن ها سستى مى کردند، عدى   

  .برخاست و با گفتار آتشین آنها را به جنگ ترغیب نمود و حرکت داد
و دوران اقتدار معاویه ، روزى در مجلـس ،    پس از شهادت امام حسن 

به عدى رو کرد و ) تحریک کند  که عدى را بر ضد على  براى این(معاویه 
  .کجایند طریف و طارف و طرفه ، سه پسر تو؟: این الطرفات : گفت 

  .کشته شدند  آنها در جنگ صفین در رکاب على : عدى گفت 
على بن ابیطالب با تو به انصاف رفتار نکرد، چرا که پسرانت را : معاویه گفت 

  .به میدان فرستاد و آنها کشته شدند، اما فرزندان خود را نگهداشت 
نه چنین است ، بلکه من با آن حضرت به انصاف رفتار نکردم ، : عدى گفت 

  .زیرا او کشته شد و من باقى ماندم 
  .على را برایم تعریف کن : معاویه گفت 
پرتـوان بـود،    مـردى دور انـدیش و    سوگند به خدا على : عدى گفت 

گفتارش بر اساس عدل ، و قضاوتش هماهنگ حقیقت بود حکمت و دانـش در  
اطراف وجودش مى جوشید، از دنیاى مادى و تجملات آن ، وحشـت داشـت ،   
ولى با تاریکیهاى شب ، انس مى ورزید، سوگند به خدا، او بسیار مى اندیشید و 

تاه نسبت به لباسهائى کـه  در تنهائى ، نفس خود را بازخواست مى کرد، لباس کو
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به زمین کشیده مى شد و زبر و خشن را دوست داشت ، و در اجتماع بـا سـایر   
افراد، در ظاهر فرقى نداشت ، از هر چه سؤ ال مى شد، پاسخ مى داد، با اینکـه  
بسیار ما را به خود نزدیک مى ساخت ، باز هیبت و شکوه او مـانع آن بـود کـه    

گریم ، هرگاه لبخند مى زد، گویا از رشته مروارید سخن بگوئیم و به صورتش بن
پرده برداشته است ، دینداران را بزرگ مى داشت ، و با مستضعفان دوست بـود،  
و در حکومتش به قدرتمند ستم نمى شد و ناتوانان از عدالتش ، ناامیـد نبودنـد،   
سوگند به خدا در تاریکى شب که پرده ظلمت همه جا را فراگرفتـه بـود، علـى    

را در محراب عبادت مى دیدم که مانند مارگزیده بـه خـود مـى پیچـد و       
اشک از چشمانش مثل دانـه هـاى مرواریـد سـرازیر اسـت و هماننـد شـخص        
داغدیده گریه مى کرد، گویا صدایش در اطراف گوشهایم هنوز طنین افکن است 

شـو و غیـر مـرا     از چه متوجه من شده اى ، از مـن دور ! اى دنیا: که مى فرمود
فریب ده ، من تو را سه طلاقه کرده ام که در آن ، رجوع نیست ، زیرا زندگى بـا  

  )474(. تو بى ارزش و همراه خطر بزرگ است 
  !آه از کمى توشه و دورى راه و تنهائى : و مى فرمود

را تحـت تـاثیر     على ) دشمن شماره یک (گفتار عدى آن چنان معاویه 
که اشک از چشمانش سرازیر شد، و با آستین ، اشکش را پاك نمود، و  قرار داد

: از عـدى پرسـید    خدا ابوالحسن را رحمت کند که این چنین بود، سپس : گفت 
  را تحمل میکنى ؟  چگونه فراق على 

در فراق او مانند زنى هستم که فرزندش را در دامنش سر بریده : عدى گفت 
: معاویه پرسید. خشک نمى شود و یادش فراموش نمى گردد اند و هرگز اشکش

روزگـار کجـا مـى    : مى افتى ؟، او در پاسـخ گفـت     چه وقت به یاد على 
   )475(. گذارد که او را فراموش کنم 
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  : به من سفینه بگوئید - 169

او را ) لمه همسر پیامبریا ام س( غلامى بود که پیامبر ) یا رومان (مهران 
  .آزاد ساخت 

در یکى از مسافرتها، هر که از همراهانش خسته مى شد، بار و اثاث سـفر او  
تو کشتى هسـتى  : انت سفینه : به او فرمود را به دوش مى گرفت ، پیامبر 

  ).و همچون کشتى ، بار مى کشى (
بـه  : زد، پاسخ نمى داد، و مى گفـت   از آن پس هر که او را با نامش صدامى

   )476(. مرا به این اسم ، نامید من سفینه بگوئید، زیرا پیامبر 
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  پاداش سرشار، براى صابران  - 170

روز قیامت جمعى از مردم به پـا مـى خیزنـد و بـه     : فرمود  امام صادق 
شـما کیسـتید؟آنها در   : ا گفته مى شـود سوى دربهشت روانه مى گردند، به آن ه

  .ما در دنیا صبرو استقامت کردیم : پاسخ گویند
  از آنها مى پرسند، در چه مورد استقامت کردید؟

عبـادت ، صـبر نمـودیم ، و در برابـر     ) سختیهاى (در مورد : در پاسخ گویند
  .کششهاى شیطان و گناه ایستادگى نمودیم 

گویند، آنها را وارد بهشت نمائید، این است  اینها راست مى: خداوند میفرماید
جْـرَهُم  (:که خداوند مى فرماید) سوره زمر 10(مفهوم آیه 

َ
ـابِرُونَ أ مَا يوَُ�� ا�ص� �� إِ

   )477(. قطعا پاداش فوق العاده و کامل به صابران مى دهیم :  )بغَِْ�ِ حِسَابٍ 
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  گنهکار شایسته ، و عابد ناشایست  - 171

د و دیگرى گنهکار وارد مسجد شدند، دو نفر، یکى عاب: فرمود  امام باقر 
ولى هنگام خارج شدن از مسجد، گنهکار شخصى شایسته بود، و عابد شخصـى  

  .گنهکار بود
  زیرا عابد هنگام ورود به مسجد به عبادت خود، مغـرور گردیـد، و فکـرش    

مشغول همین بود، و فخر مى فروخت ، ولى فکر گنهکار در پشیمانى از گناه بود 
   )478(. خداوند طلب آمرزش گناهانش مى کردو از درگاه 

  نجات از پرتگاه  - 172

، مسلمانان را بـراى یـک جنـگ بسـیار      سال نهم هجرت بود، پیامبر 
آماده مى ساخت ، هـوا گـرم بـود،    ) جنگ با رومیان (سخت یعنى جنگ تبوك 

بـود، در چنـین شـرائطى     آذوقه کم بود، راه مدینه تا شام دور بود، دشمن ، قوى
  .فرمان حرکت به سوى روم صادر گردید

  .مسلمانان به حرکت درآمدند، چند نفر منافق ، در این جنگ ، شرکت نکردند
ولى یک نفر از مسلمانان بنام ابوخثیمه ، در پرتگاه بود، هنوز تصـمیم بـراى   

د، از شرکت در جنگ نگرفته بود، نزد همسران زیبایش کنار سایبانهاى خنک آم
  ...یکسو غذا آماده ، و از یکسو همسران در خدمت و

از انصاف دور است که من در ایـن جـا   : ناگهان برقى درقلبش تابید، و گفت 
در گرماى سوزان  زیر سایبان خنک کنار همسران زیبا باشم ، ولى پیامبر 

بـه خـدا   : ن خود گفت بى درنگ برخاست به همسرا. در بیابان در حرکت باشد
سوگند دیگر یک کلمه با شما سخن نمى گـویم ، ایـن سـخن را گفـت و زاد و     
توشه سفر را برداشت و بر شتر سـوار شـده و بـه سـوى جبهـه حرکـت کـرد،        
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همسرانش هرچه خواستند با او سخن بگویند، یک کلمه نگفت ، و حرکـت کـرد   
  .تا خود را در بیابان به لشکر اسلام رساند

اى سـوار،  : فرمـود   ان دیدند سوارى کنار جاده مى آید، پیامبر مسلمان
  .ابوخثیمه باشى بهتر است 

ابوخثیمه است ، شتر را بر زمین خواباند و به : وقتى سوار، نزدیک شد، دیدند
پیـامبر   رسید و سلام کرد و جریان خود را بـازگو نمـود،    حضور پیامبر 
سوره توبه در شان او  117به او خوش آمد گفت و برایش دعا کرد آیه   

نازل شد، که خود را در پرتگاه نجات داده و با تصمیم آهنین ، حق را برگزیده و 
و در حقیقت این آیه یک تقدیرنامـه اى   )479(کششهاى شیطان را قطع کرده است 

سلمان قاطع که درپرتگاههـا، خـود را نجـات مـى دهـد، و      بود براى یک فرد م
  . قلبش را که متزلزل شده بود، استوار نمود

  مژده به گنهکار و هشدار به درستکار  - 173

: وحـى کـرد    خداونـد بـه حضـرت داوود    : فرمـود   رسول خدا 
  .ان گنهکاران را بشارت بده ، و درستکاران را بترس

  ).با اینکه باید به عکس باشد(چرا: عرض کرد  داوود 
به گنهکاران بشارت بده کـه توبـه آن هـا را مـى     : از طرف خداوند وحى شد

پذیرم و در صورت توبه ، گناهشان را نادیده مى گیرم ، و درستکاران را بترسان 
ر نیـک خـود، مغـرور    که به اعمال خود مغرور نگردند، زیرا هر بنده اى که به کا

   )480(. شود حتما به هلاکت مى رسد
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    صبر انقلابى پیامبر  - 174

مردى بادیه نشین از طایفـه بنـى سـلیم ، در بیابـان قـدم بـر مـى داشـت ،         
سوسمارى را دید، به دنبالش دوید و تلاش کرد تا آن را گرفت در میان آسـتین  

آمـد و در برابـرش ایسـتاد و      ه حضور پیـامبر  خود گذارد، و با هیجان ب
تو ساحر و دروغگو هستى ، آسمان کبود ! اى محمد! اى محمد: گستاخانه گفت 

بر کسى سایه نیفکنده و زمین کسى رابه پشت نگرفته که دروغگوتر از تو باشـد،  
و را به عنوان پیامبر تو گمان مى کنى که در این آسمان ، خدائى وجود دارد که ت

نمـى  ) شتاب زده (بر همه مخلوقات فرستاده است ، اگر قوم من مرا آدم عجول 
خواندند، با این شمشیرم ضربتى به تو مى زدم که کشته گردى و در نتیجـه همـه   

  .مردم از گزند تو آسوده گردند عمر بن خطاب برجهید، تا به او آسیب برساند
  پیـامبر    بنشین ، سـپس  ! اى اباحفص : به عمر فرمود  پیامبر 

اى برادر طایفه بنى سلیم ، این چنـین  : متوجه مرد گستاخ بادیه نشین شد فرمود
اى مرد بادیـه  . عرب ها در مجالس ما به ما حمله مى کنند و بدگوئى مى نمایند

مبعوث فرمود، کسى که در دنیا بـه مـن   نشین سوگند به خداوندى که مرا به حق 
  )481(. شعله ور دوزخ خواهد افتاد  زیان برساند، فرداى قیامت ، در آتش 

این بود نمونه اى از حلـم و صـبر انقلابـى ، وسـعه صـدر و تحمـل پیـامبر        
که به علت همین شیوه ، عده زیادى از جمله بادیـه نشـین مـذکور، بـه       
  .م گرویداسلا

از گفتـارى ،    پـس    پیامبر : چنان که در دنبال این داستان مى خوانیم 
ایمان نمى آورم مگر این که این : ایمان بیاور، او گفت : به مرد بادیه نشین فرمود

 ـ  سوسمار ایمان بیاورد، و سپس سوسمار را رها کرد، پیـامبر   اى : ودفرم
  !سوسمار
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  .لبیک : سوسمار با زبان رسا گفت 
آن کسى را که عـرش  : چه کسى را مى پرستى ؟ گفت : فرمود  پیامبر 

او در زمین ، و راه او در دریا، و رحمـت او  ) خاص (او در آسمان ، و حکومت 
  .در بهشت ، و عقاب او در دوزخ است 

تو رسـول پروردگـار جهانیـان ، و    : من کیستم ؟ گفت : فرمود  پیامبر 
خاتم پیامبران هستى ، رستگار شد آن کس که تو را تصدیق کرد، و بدبخت شـد  

  .کسى که تو را تکذیب نمود
وقتى که به حضور شما آمدم تو : عرض کرد  مرد بادیه نشین به پیامبر 

د درنظرم بودى ، و اکنون تو از همه انسانها و از خودم و پدر و مبغوض ترین فر
مادرم ، محبوبتر و عزیزتر مى باشى ، گواهى به یکتـائى خـدا و رسـالت تـو از     

  .ناحیه خدا، مى دهم 
بازگشت ، و داستان خود را براى آنان ) بنى سلیم (سپس به سوى قبیله خود 

   )482(. م بنى سلیم به اسلام گرویدندبیان کرد، و به وسیله او هزار نفر از مرد
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  به قم   ورود حضرت رضا  - 175

و آل علـى    مردم قم از همان آغـاز از علاقمنـدان اسـتوار آل محمـد     
نیز توجه خاصى به قم داشتند،   بودند، و به این خاطر، ائمه اهلبیت   

هنگامى که به دعوتهاى مکـرر مـامون     امام هشتم حضرت رضا : از جمله 
عباسى ، ناگزیر از مدینه به سوى خراسان حرکت نمود، از مدینه به بصره آمد، و 

  .از آن جا به سوى قم رهسپار گردید
در قم آن چنان مردم از آن بزرگوار استقبال گرم و پرشورى کردند که با هـم  

  .ردن امام ، نزاع و کشمکش مى کردنددر مورد مهمان ک
تا اینکه امام هشتم فرمود شترم مامور است ، در کنـار خانـه هـر کسـى کـه      

  .نشست ، مهمان همان خواهم شد
شـب گذشـته در   : شتر در کنار خانه شخصى نشست ، و آن شـخص گفـت   

  .مهمان من است   خواب دیدم که امام رضا 
  آن شخص را به عنوان مکـان بسـیار مقـدس     چیزى نگذشت که مردم منزل

) رضـویه  (گرامى داشتند و بعدا مدرسه شد و هم اکنون هنوز به عنـوان مدرسـه   
  )483(. باقى است 

به قم نیزحاکى از تقدس ایـن مکـان شـریف     و ورود حضرت معصومه 
 ـ  دس و است ، آرى علاوه بر شرافت سرزمین قم ورود این بزرگواران نیز بـر تق

  . شرافت این سرزمین افزوده است 



211 
 

  عدالت و لطف خدا  - 176

اى پیامبر خدا پروردگار تو : آمد و گفت   زنى به حضور حضرت داوود 
  !.ظالم است یا عادل ؟

  .خداوند عادلى است که هرگز ظلم نمى کند: فرمود  داوود 
اده است که این سؤ ال را مـى  مگر چه حادثه اى براى تو رخ د: سپس فرمود

  .کنى ؟
من بیوه زن هستم و سه دختر دارم ، با دستم ، ریسندگى مى کنم ، : زن گفت 

دیروز شال بافته خود را در میان پارچه اى گذاشته بودم و به طـرف بـازار مـى    
بردم ، تا بفروشم ، و با پول آن غذاى کودکانم را تهیه سازم ، ناگهـان پرنـده اى   

پارچه را از دستم ربود و برد، و تهیدست و محـزون مانـدم و چیـزى     آمد و آن
  .ندارم که معاش کودکانم را تامین نمایم 

هنوز سخن زن تمام نشده بود، در خانه داوود را زدند، حضـرت اجـازه وارد   
آمدنـد، و هـر     شدن به خانه را داد، ناگهان ده نفر تاجر بـه حضـور داوود   

ایـن  : نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند) جمعا هزار دینار( کدام صد دینار
  .پولها را به مستحقش بدهید

علت این که شما دستجمعى ایـن مبلـغ   : از آن ها پرسید  حضرت داوود 
  را به اینجا آورده اید چیست ؟

ما سوار کشتى بودیم ، طوفانى برخاست ، کشتى آسیب دید، و : عرض کردند
د غرق گردد و همه ما به هلاکت برسـیم ، ناگهـان پرنـده اى دیـدیم ،     نزدیک بو

پارچه سرخ بسته اى به سوى ما انداخت ، آن را گشـودیم ، در آن شـال بافتـه    
دیدیم ، به وسیله آن ، مورد آسیب دیده کشتى را محکم بستیم و کشتى بى خطر 

طـر نـذر   گردید و سپس طوفان آرام شد و به ساحل رسـیدیم ، و مـا هنگـام خ   
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کردیم که اگر نجات یابیم هر کدام صد دینار، بپردازیم ، و اکنون این مبلغ را کـه  
هزار دینار از ده نفر ما است به حضورت آورده ایم ، تا هر که را بخواهى ، به او 

  .صدقه بدهى 
پروردگار تـو در دریـا   : به زن متوجه شد و به او فرمود  حضرت داوود 

هزار دینـار را    ه مى فرستد، ولى تو او را ظالم مى خوانى ؟، سپس براى تو هدی
این پول را در تـامین معـاش کودکانـت مصـرف کـن ،      : به آن زن داد، و فرمود

   )484(. خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است 
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  مکافات عمل  - 177

ک و وارسته بود به گونـه  از مردان بسیار نی  اسماعیل فرزند امام صادق 
اسماعیل است و هـم    اى که مردم گمان مى کردند، امام بعد از امام صادق 

  .اکنون نیز فرقه اسماعیلیه همین عقیده را دارند
از دنیـا رفـت ، او بـا آن      هر حال اسماعیل در زمان حضرت صادق ه ب

ادت عمویش امـام موسـى بـن    همه پاکى پسرى داشت بنام محمد که موجب شه
  :گردید به این ترتیب که   جعفر 

مى خواست از مدینه به سوى عراق بـرود، از عمـویش امـام موسـى کـاظم      
اجازه سفر گرفت و هنگام حرکت از عمویش تقاضاى وصـیت و موعظـه     
  .کرد

بـه تـو سـفارش    : ى دمى اوصیک ان تتقى االله ف: به او فرمود  امام کاظم 
  .مى کنم که در مورد حفظ خون من تقواى الهى را رعایت کنى 

خدا لعنت کند کسى کـه در مـورد خـون تـو     : محمد بن اسماعیل عرض کرد
  .کند و او را بر ریختن خون تو وادارد) از خلیفه (سعایت 

اوصـیک ان  : مرا توصیه و موعظه کن ، امـام فرمـود  ! اى عمو: باز عرض کرد
به تو سفارش مى کنم که مورد حفظ خون من ، تقـواى الهـى   : قى االله فى دمى تت

  .را پیشه کنى 
دینار پول بود به او داد، محمـد آن   150کیسه اى که در آن   سپس امام 

دینار بود بـه او داد و او   150را گرفت ، بار دیگر امام کیسه دیگرى که محتوى 
این مقدار به او داد، سـپس دسـتور داد همیـانى کـه      پذیرفت ، براى بار سوم نیز

  ....درهم پول در آن بود به او دادند 1500
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بسیار به محمد بـن اسـماعیل ، پـول    : به امام عرض کردم : روایت کنند گوید
تا این بخششها تاکیدى باشد بر اتمام حجت من بر او که من صله : دادى ؟ فرمود

  .رحم مى کنم و او قطع رحم 
بن اسماعیل به سوى عراق مسافرت کرد و در بغداد نزد هارون الرشید محمد 

سعایت کرد   رسید، و در مورد عمویش امام کاظم ) پنجمین خلیفه عباسى (
و بـه ایـن   (عمویم ادعاى خلافت مى کند و براى او مالیات مى آورنـد  : و گفت 

  ).یک نمودتحر  ترتیب هارون را بر قتل امام کاظم 
هارون دستور داد صد هزار درهم به او دادند، اما او بر اثر این نمک نشناسى 
و قطع رحم ، مهلت نیافت آن پولها را خرج زندگى کند و همان شـبى کـه چنـد    

و ایـن گونـه    )485(ساعت قبلش از هارون پول گرفته بود، اجلش فرارسید و مرد 
امـام گـول دنیـا را خـورد و آن گونـه       فرزند اسماعیل ، و نوه امام و بـرادرزاده 

شرافت خانوادگى خود را از دست داد، و رسواى دو جهان شد، این مرگ ذلـت  
  .بار، مکافات عمل او در دنیا بود، و واى به حال او در آخرت 

  :به قول نظامى 
  به چشم خـوى دیـدم درگـذرگاه   

  
  که زد بر جان مورى مرغکـى راه   

  
  هنوز از صید، منقارش نپرداخـت 

  
  مرغ دیگر آمد، کار او سـاخت که   

  
  چو بد کردى مباش ایمن ز آفـات 

  
  که واجب شد، طبیعت را مکافات  
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  ! جوانمردى  - 178

عامر بن عبداالله بن قیس ، از مردان وارسته و انسانهاى چند بعدى اسـت ، در  
پیشتاز بود، از جوانمردى او ایـن  ....میدانهاى عبادت ، جهاد، سیاست ، اخلاق و

  :که 
ازجنگها دختر یکى از سران دشمن ، اسیر گردید، او دختر بسیار بـا  در یکى 

او را به من ببخشید، زیرا من هم یکى ازمردان مى باشم : جمالى بود، عامر گفت 
  .که نیاز به همسر دارم 

سپاهیان که سابقه درخشان عامر و وارستگى او را مى شناختند، تقاضـاى او  
  .ار او گذاشتند، عامر او را گرفت و آزاد کردرا رد نکردند و آن دختر را دراختی

سپاهیان از این حادثه ناراحت شدند، و به عـامر اعتـراض شـدید کردنـد، و     
اگر مى خواستى آزادش کنى ، مى توانستى در عوض ازبسـتگان او پـول   : گفتند

  .زیادى بگیرى 
  .این آزادى را به حساب خدا مى آورم : عامر گفت 

ن که در محلى از محله هاى کوفه دید عده اى مسلمان باز از جوانمردى او ای
  را شکنجه مى دهنـد، بـه آنهـا اعتـراض     ) در پناه اسلام (ناآگاه یک نفر یهودى 

: شدید کرد، آنها به اعتراض او، اعتنا نکردند، عبا را از شانه اش گرفت و گفـت  
 رست ، آزامن زنده باشم ویک نفر یهودى را که تحت شرائط ذمه در پناه اسلام ا

   )486(. دهید با کشمکش سخت ، آن یهودى را از چنگال آن ناآگاهان بیرون آورد
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  یادآورى آخرت  -  179
پرسید من امروز بـراى دو    شخصى از پیامبر: فرمود  امام صادق 

دعـوت بـراى    -  2) طعـام و سـور  (دعوت براى ولیمـه   -  1کار دعوت شده ام 
با توجه به این که هر دو را نمى تـوانم  (تشییع جنازه ، کدامیک را انتخاب کنم ؟ 

  ).با هم انجام دهم 
دومى را انتخـاب کـن ، زیـرا دیـدن جنـازه ،      : در پاسخ فرمود پیامبر 

را رهـا کـن کـه موجـب     ) سـور (موجب یادآورى آخرت مى شود، امـا ولیمـه   
   )487(. ودیادآورى دنیا مى ش
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  فال خوب  - 180

کـه بـه بریـده اسـلمى     ) بر وزن حبیب (فرزند حصیب ) بر وزن سمیه (بریده 
است که به وسـیله او افـراد     معروف بود از افراد برجسته اصحاب پیامبر 

آل محمـد   همـواره بـا    قبیله اش به اسلام گرویدند و پس از رسول خدا 
بود و تا آخرعمر، وفاى به عهد کرد، حتى جزء افـرادى    و آل على  

  .را تشییع کردند بود، که جنازه حضرت زهرا 
مـى  ) بریـده  (پـدرم  : پسرش عبداالله گویـد : از داستانهاى مربوط به او اینکه 

مى زد، هنگام ) فال نیک (نمى زد، ولى تفال ) فال بد(تطیر   پیامبر : گفت 
از مکه به مدینه ، قریش صد شتر جایزه تعیین کردند کـه    هجرت پیامبر 
  .را دستگیر کند، صد شتر جایزه دارد  هرکس پیامبر 

سـوار از قبیلـه اش بـه اسـتقبال پیـامبر       پدرم بریده در مدینه بود بـا هفتـاد  
  .من بریده هستم : تو کیستى ؟گفت : به او فرمود  شتافت ، پیامبر   

کار : برد امرنا و صلح : متوجه ابوبکر شد فال نیک زد و فرمود  پیامبر 
  .یافت ما گوارا شد و سامان 

ازگزنـد  : از تیـره اسـلم ، فرمـود   : از چه تیره اى هستى ؟گفت : سپس فرمود
  .حوادث سالم مى مانیم 

بـه    ازقبیلـه بنـى سـهم ، پیـامبر     : از کدام قبیله ؟ گفت : سپس فرمود
  ).که خواهد رسید(این هم سهم تو : ابوبکر فرمود

مـن  : تو کیستى ؟ فرمـود : عرض کرد وسلم  وآله عليه االله صلىبریده به پیامبر 
گواهى مى دهـم بـه یکتـائى    : بریده گفت   محمد بن عبداالله ، رسول خدا 

  .بنده و رسول خدا است   خدا و اینکه محمد 
  .به این ترتیب او و همه همراهانش قبول اسلام کردند
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بـا پـرچم ، وارد   ) اگر صلاح بدانیـد (شما : عرض کرد   بریده به پیامبر
این پیشنهاد را پذیرفت ، بریده عمامه خود را بر سر   مدینه شوید، پیامبر 

بـه ایـن   (به سوى مدینه حرکت نمودند   نیزه اى بست و پیشاپیش پیامبر 
  .ب نخستین کسى که براى اسلام ، پرچم برافراشت بریده اسلمى بودترتی

  .شما به منزل من وارد گردید!اى پیامبر خدا: سپس بریده عرض کرد
این شتر من مامور است ، در خانـه هـرکس نشسـت ،    : فرمود  پیامبر 

، )انصارى نشسـت   که بعد معلوم شد شتر در خانه ابوایوب(مهمان او خواهم شد 
  ).مدتى مهمان او گردید پیامبر 

حمد و سپاس خداوندى را که قبیله بنى سهم با کمال میل بدون : بریده گفت 
   )488(. هیچ گونه اکراه ، قبول اسلام کردند
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  ! نگهبانى سگ  - 181

مـامور شـد    از طـرف خداونـد    حضرت نوح : از نکات تاریخى اینکه 
کشتى بزرگ بسازد، تا هنگام عـذاب فراگیـرى آب بـر همـه جـا او و مومنـان       

  .سوارکشتى شده و نجات یابند
روزها مشغول ساختن آن مى شد، مخالفـان شـبانه مـى آمدنـد و آن چـه از      

  .کشتى خراب شده بود، خراب مى کردند
داونـد  حضرت نوح ، از خداوند خواست که او را در این مورد یارى کنـد، خ 

  .سگى را نگهبان کشتى کند: به او فرمود
همین دستور را انجام داد، وقتى کـه مـى خواسـت شـب       حضرت نوح 

بخوابد، سگ از کشتى ، حراست مى نمود، همین که مخالفان سـراغ کشـتى مـى    
از   آمدند تا آن را خراب کنند، صداى سگ بلند مى شد، و حضـرت نـوح   

ار مى شد، و سگ دنبال مخالفان مى دوید و همه فرار مى کردنـد بـه   خواب بید
  .این ترتیب ، کار ساختن کشتى به پایان رسید

نخستین کسى بود که سگ را به عنوان نگهبـانى    حضرت نوح : و گویند
  )489(. گرفت 

و در طول تاریخ معمول است و بسـیار شـده بـه خصـوص دامـداران و یـا       
براى حفظ از دزد، از این حیوان ، در این جهت اسـتفاده کـرده انـد و    روستائیان 

  . مى کنند
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  شهادت ، مالک اشتر توسط مامور نفوذى  - 182

بـود، و    مالک اشتر را همه مى شناسیم که سردار قهرمان ارتـش علـى   
  :دشمن روى او خیلى حساب مى کرد، در بعضى از نقلها آمده 

به طرف مصر روانه شـد، تـا زمـام      از طرف على  وقتى که مالک اشتر
امور دیار مصر را به دست بگیرد، و استاندار مصر گردد، معاویه شخصى بـه نـام   
نافع را به صورت فقیر فرستاد تا در فرصت مناسـبى ، مالـک اشـتر را مسـموم     

  .نماید
و مشـغول  نافع به صورت فقیر، بر مالک اشتر وارد شد، و بـه خـدمتگزارى ا  

  مى گفت و خود را چاکر پیشگاه على   گردید، همواره از فضائل على 
و مالک اشتر، جا زد، و به گونه اى رفتار نمود که مالک اشتر به او اطمینان پیـدا  

  .کرد
رسـیدند، مالـک   ) بر وزن هدهـد (وقتى که نافع همراه مالک به روستاى قلزم 

و (صت را به دست آورده ، آبى را به زهر کشنده مسموم کـرد  تشنه شد، نافع فر
وبه مالک داد، که طولى نکشید، حال مالک منقلب شده ) یا عسلى را مسموم کرد

  )490(. و به شهادت رسید
و   به این ترتیب مى بینیم معاویه با ناجوانمردانه ترین اعمال ، بـا علـى   

کـه  ! (مى کرد و این گونه برخورد نفاق آمیـز داشـت    رفتار  دوستان على 
  ). امروز نیز پیروان او از این گونه کارهاى ننگین دارند
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  کودك سیاه پوست از پدر و مادر سفید پوست  - 183

مـردى بـه حضـور آن      درزمـان رسـول خـدا    : فرمود  امام باقر 
  :ش ، چنین شکایت کردحضرت آمد و در مورد همسر

همسرم دختر عمویم مى باشد، و پدران و مادران ما، پشت در پشـت ، همـه   
سفید پوست بودند، ولى فرزندى ازهمسرم متولد شد که همچون سیاهان حبشـى  

  .، سیاه پوست است 
همسر او را خواست و با او به گفتگو پرداخـت ، و او سـوگند     پیامبر 

د کرد که با شخصى غیر ازشوهرش ، آمیزش نکـرده اسـت ، و از ایـن جهـت     یا
  .اطمینان حاصل شد که آن زن پاکدامن است 

سرش را به پائین انداخت و ساعتى در فکر فرو رفت و سـپس   پیامبر 
وزن بـر  (عـرق   99  بین هر انسانى تا حضرت آدم : سر بلند نمود و فرمود

ــام دارد و منتقــل کننــده   عشــق کــه در اصــطلاح علــم روز، ژن و کرومــوزم ن
وجـود دارد، کـه درسـاختمان فرزنـد،     ) خصوصیات پدر و مادر به فرزند است 

  .فعالیت مى کنند، و این فرزند شبیه یکى از آنها است 
   )491(. این کودك مال تو است : به مرد فرمود  سپس پیامبر 
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  ! گنهکاران توجه کنند - 184

یـا الـه   : در مناجات خود در کـوه طـور عـرض کـرد      حضرت موسى 
  ).اى معبود جهانیان (العالمین 

  ).یعنى نداى تورا پذیرفتم (لبیک : جواب شنید
همـان جـواب را   ) اى خداى نیکوکـاران  (یا اله المحسنین : سپس عرض کرد

باز همـان  ) اى خداى اطاعت کنندگان : (المطیعین یا اله : شنید سپس عرض کرد
  .پاسخ را شنید

  ).اى خداى گنهکاران (یا اله العاصین : سپس عرض کرد
  .لبیک ، لبیک لبیک : سه بار در پاسخ شنید

  !خدایا چرا، در دفعه چهارم ، سه بار پاسخم دادى ؟: عرض کرد  موسى 
معرفـت خـود، و نیکوکـاران و اطاعـت     عارفان به : خداوند به او خطاب کرد

کنندگان به نیکى و اطاعت خود، اعتماد دارند، ولى گنهکاران جز به فضل مـن ،  
!. پناهى ندارند، اگر از درگاه من ناامید گردند، به درگاه چه کسى پناهنده شوند؟

)492(   
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  پیامبر یا دوست صمیمى  - 185

میمى با اصحاب و مسلمانان برخورد میکرد همچون دوست ص  پیامبر 
خواسـت    روزى با یکى ازاصحاب بنام حذیفه کنار چاهى آمـد، پیـامبر   

  .را نبیند غسل کند، حذیفه پارچه اى به دست گرفت تا کسى پیامبر 
پارچـه را بـه دسـت      بعدا حذیفه خواست ، غسل کند، این بار پیامبر 

  .گرفت و نگهداشت تا کسى حذیفه را نبیند
  .شما این کار را نکنید) جسارت مى شود(اى رسول خدا : حذیفه عرض کرد

وقتى انسان با کسى ، رفیق شد، محبوب ترین رفیـق ،  : فرمود  پیامبر 
و دوستیش به حد صمیمت (انجام دهد  آن است که رفاقت خود را به طول کامل

   )493(). برسد
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    وفاى پیامبر مهربان  - 186

کـه درسـال نهـم    (پس از جنگ حنین ، و پیروزى مسـلمین در ایـن جنـگ    
در میان اسیرانى که از مشرکانى به مدینه آوردند، دختر حلیمه ) هجرت واقع شد

یعنى حدود (بود   بنام شیماء نیز بود، شیماء خواهر رضاعى پیامبر  سعدیه
شیر ) هنگام کودکى (  مدتى به پیامبر ) حلیمه (قبل مادر او ) شصت سال 

  .داده بود
ا کمال محبت او را وقتى که او را شناخت ، فرشى پهن کرد و ب  پیامبر 

اختیار با تو است ، اگر دوست دارى نزد ما با : نزدیک خود نشاند، و به اوفرمود
کمال عزت و احترام بمان ، و اگر دوست دارى به سوى بستگان خودبرگرد و آن 

  .چه خواستى ازتوشه راه و لباس به تو خواهم داد
او را از توشه   دوست دارم به سوى بستگانم بازگردم ، پیامبر: او گفت 

) 494(راه و لوازم زندگى بهره مند کرد و با کمال احترام او را روانه قومش نمود 
را ) کمپـانى  (دراین جا مناسب دیدم ، این چند شعر مرحوم آیـت االله اصـفهانى   

  :بیاورم 
  اى مظهـــر اســـم اعظـــم حـــق

  
ــق     ــور مطلـ ــم نـ ــلاى اتـ   مجـ

  
  اى نــور تــو صــادر نخســتین   

  
  ى مصدر هر چه هسـت مشـتق  و  

  
  یک آیه اى از محامـد تـو اسـت   

  
  قــــرآن مقــــدس مصــــدق    

  
  بشـــانت ایـــزد پـــاك: فرمـــود

  
)495(لولاك لمـا خلقـت الافـلاك      
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  نامه خواندنى سلمان به عمر  - 187

در زمان خلافت عمر بن خطاب ، سـلمان اسـتاندار مـدائن گردیـد، پـس از      
دستوراتى داد و در امـورى  مدتى عمر براى سلمان نامه اى نوشت و در آن نامه 

  .او را سرزنش کرده بود
سلمان جواب نامه عمر را نوشت که با مطالعه و دقت در جواب ، به شـهامت  

پـى بـریم کـه جـدا قابـل       - آن هم دربرابر عمر  - وقاطعیت سلمان در راه دین 
  .توجه است ، که فشرده نامه چنین است 

ــلمان آزاد    ــان ، از س ــنده مهرب ــد بخش ــام خداون ــدا    بن ــول خ ــرده رس ک
به عمر بن خطاب ، نامه سرزنش آمیز شما رسید، در مورد امـورى مـرا     

  :بازخواست کرده بودى ، اینک جواب آن 
نوشته بودى از کارهاى حاکم قبل ، حذیفۀ بن یمان تجسـس و تحقیـق    -  1

  :کنم ، ولى خداوندما را از این کار نهى کرده و فرموده 
نِّ ( نِّ إِن� َ�عْضَ الظ� نَ الظ�   ) ....اجْتَ�ِبوُا كَثًِ�ا مِّ
از بسیارى از گمانها دورى کنید، چرا که بعضى از گمانها، گنـاه  ! اى مومنان : 

  ....است ، و غیبت یکدیگر ننمائید
مرا در مورد حصیربافى و خوردن نان جوین سرزنش کرده بودى ، ایـن   -  2

ن و حصیر بافى و بـى  سرزنش بى مورد است ، سوگند به خدا خوردن نان جوی
نیازى از افزون طلبى نزد خدا بهتر است و به تقوا نزدیکتر مى باشد، و از غضب 

نان جـو   حق مومن و ادعاى بیجا، برتر است ، زیرا بارها دیدم که پیامبر 
  .مى خورد و در این مورد خوشحال بود
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دگى خودم مصرف نمى نمـایم ،  نوشته بودى که چرا حقوقم را در راه زن -  3
سوگند به خداى عزیز، آن چه را دندانهایم نرم کند و از گلویم پائین رود، بـرایم  

  !.جو  یکسان است خوان نان گندم و مغز کله گوسفند باشد یا سبوس 
این که گمان مى برى با اینگونه روش ، حکومت اسلامى را خوار میکنم  -  4

و در نتیجه مردم از من نمى ترسند، و بار خود  ، و خود را ضعیف نشان مى دهم
  ...را بر دوش من مى گذارند

این را بدان که خوارى در اطاعت پروردگار، بـرایم محبـوبتر از نافرمـانى او    
را مى دیدم که با مقام نبوت و رسالت ، با مردم نزدیک   است ، من پیامبر 

رفت ، تا جائى که همچون یکى از افراد عادى مردم مى شد، و با آنها انس مى گ
به حساب مى آمد، غذاى خشن مى خورد و لباس زبر مى پوشـید و  ) در ظاهر(

تمام مردم از سیاه و سفید، و عرب و عجم و قریش و غیر قـریش ، در برابـرش   
  :فرمود  یکسان بودند مگر نشنیده اى که رسول خدا 

هفت نفر مسلمان ، حکومت کند، ولى رعایـت عـدالت ننمایـد، در     هرکس به
  .حالى خداوند را ملاقات مى کند که مشمول خشم خدا است 

برتـرى  (با این که مى گوئى خود را خوار ساخته ام ، کاش در این حکومـت  
سالم بمانم ، و حکومت من که محدود است ، پس حال کسیکه بـر  ) جوئى نکنم 

کومت مى کند چگونه خواهد بـود؟ بـا توجـه بـه ایـن کـه       همه امت اسلامى ح
  :مى فرماید) 83سوره قصص آیه (خداوند در قرآن 

رضِْ وَلاَ فسََـادًا(
َ
ا ِ� الأْ ينَ لاَ يرُِ�دُونَ عُلوُ� ِ

ارُ الآْخِرَةُ َ�عَْلهَُا �ِ�� وَالعَْاقِبةَُ تلِكَْ ا��
است که آن را تنها براى کسانى قرار مـى  ) بهشت (این سراى آخرت : )�لِمُْت�قِ�َ 

ئى درزمین ، و فساد را ندارنـد، و عاقبـت نیـک بـراى     دهیم که اراده برترى جو
  .پرهیزکاران است 



227 
 

من اینجا نیامده ام که مردم را زیر فشار سیاست قرار دهم ، بلکه آمـده ام بـا   
ارشاد راهنمائى آنها، حدود الهى را برپا دارم ، اگر خداوند درباره این امت اراده 

منظور سـلمان از  (والسلام  - اشت خیر مى نمود بهترین افراد را بر ایشان مى گم
این فراز آخر این است که امت ، بر اثر ناآگاهى و وظیفه نشناسى ، بـه راههـاى   

   )496(). دیگررفتند، و خداوند نیز آنها را به رهبر ناشایست ، مکافات نمود
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  !! برترى جوئى  - 188

: سوره قصص که درداستان قبل ذکر شد، در روایـات آمـده    83در مورد آیه 
این آیه را مى خواند، زار زار مى گریسـت و مـى     هنگامى که امام صادق 

سوگند به خدا با وجود این آیه ، همه : ذهبت واالله الامانى عند هذه الایۀ : فرمود
  ).یعنى دسترسى به بهشت آخرت بسیار دشوار است (آرزوها بر باد رفته است 

مى شود که انسان لذت مى برد از ایـن کـه بنـد    گاه : مى فرمود  و على 
و ) برتـرى جـو اسـت    (کفشش از بند کفش دوستش بهتر است ، چنـین کسـى   

  )497(. مشمول آیه مذکور مى باشد
  :در این جا مناسب است به این شعر معروف و زیباى سعدى توجه کنید

  یکى قطـره بـاران زابـرى چکیـد    

  
  خجل شد چو پهناى دریـا بدیـد    

  
دریا است من کیسـتم  که جائى که 

  ؟

  

  گر او هست حقا کـه مـن نیسـتم     

  

  چو خود را به چشم حقارت بدید

  
صدف در کنارش به جان پرورید   

)498(
  

  
ــار   ــانید ک ــائى رس ــپهرش بج   س

  
ــاهوار    ــو ش ــامور، لول ــد ن ــه ش   ک

  
  بلندى از آن یافت کو پسـت شـد  

  
  در نیستى کوفت تـا هسـت شـد     
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  چوپان هوشیار  - 189

چـرا بـه جـاى تحصـیل     : رسید، به او گفـت  دانشمندى در بیابان به چوپانى 
  .دانش ، چوپانى مى کنى 
  .آن چه خلاصه دانشها است یاد گرفته ام : چوپان درپاسخ گفت 

  !.خلاصه دانشها چیست ؟: دانشمند گفت 
  :پنج چیز است : چوپان گفت 

  .تاراستگوئى تمام نشده ، دروغ نگویم  -  1
  .نخورم و تا مال حلام تمام نشده ، مال حرام  -  2
  .تا ازعیب و گناه خود پاك نگردم ، عیب دیگران نگویم  -  3
  .تا روزى خدا تمام نگردد به در خانه کسى نروم  -  4
  .تا قدم به بهشت نگذارم ، از هواى نفس و شیطان ، غافل نباشم  -  5

حقا که تمام علوم را دریافته اى ، هرکس این پنج خصـلت را  : دانشمند گفت 
   )499(. علم و حکمت سیراب شده است ) آب حقیقت ( داشته باشد از
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  محکوم شدن اشرافیت و نفاق  - 190

فتح مکه به دست مسلمانان که درسال نهم هجرى واقع شد، بزرگتـرین نقطـه   
عطف تاریخ هجرت است ، و با آزادسازى مکه پایگاه توحید، زمینه پیروزیهـاى  

  .چشمگیر دیگر به وجود آمد
که هم سیاه چهره بـود و  (به بلال حبشى   یامبر هنگامى که ظهر شد، پ

  .فرمود برو بالاى بام کعبه اذان بگو) هم غریب و هم مستضعف 
گفتنـد بـلال اذان   ) آنان که در عین قبول اسلام ، قلبشـان تیـره بـود   (منافقان 

  ....نگوید بلکه یک نفر با شخصیت ، و چنین وچنان اذان بگوید
در آن موقعیت حساس براى حفظ پیوند مسلمین ، و خـاموش    ر پیامب

  .کردن منافقان ، صلاح دانست که بلال اذان نگوید
فرمـوده بـود،     بلال از این جهت دل شکسته شد، ولـى چـون پیـامبر    

  .چیزى نگفت 
نـازل شـد و عـرض کـرد کـه        اما طولى نکشید که جبرئیل بر پیامبر 

طبق فرمـان    به غیر از بلال ، کسى اذان نگوید پیامبر : خداوند مى فرماید
. الهى ، به بلال فرمود که بر پشت بام رود و اذان بگویـد، او رفـت و اذان گفـت    

نفاق بود، که درحسـاس   و این نیز یک فرمان براى محکوم کردن اشرافیت و)500(
انجـام  ) پایگـاه مرکـزى توحیـد   (ترین حادثه تاریخ اسلام ، در مکه کنار کعبه ، 

  . گرفت 
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  آزاد کردن شرابخوار ناآگاه  - 191

درزمان خلافت ابـوبکر، مسـلمانى را کـه شـراب       بعد از رسول خدا 
و این اولین بار بود که ابـوبکر در  خورده بود، دستگیر کرده و نزد خلیفه آوردند، 
  تو شراب آشامیده اى ؟: معرض قضاوت قرار گرفت ابوبکر به او گفت 

  چرا شراب نوشیدى با اینکه حرام است ؟: آرى ، ابوبکر گفت : او گفت 
من قبول اسلام کردم ، ولى منـزل مـن در محلـى واقـع اسـت کـه       : او گفت 

انند، و اگر من مى دانستم شراب در مردمش شراب میخورند و آن را حلال مى د
  .اسلام حرام است ، از آن دورى مى کردم 

تو در این باره چه نظر میـدهى  : ابوبکر به عمر بن خطاب متوجه شد و گفت 
  .؟

این یک مساله مشکلى است ، کـه حـل آن بـا ابوالحسـن علـى      : عمر گفت 
  .است   

یام بفرستد و او حاضـر گـردد و قضـاوت    پ  ابوبکر خواست براى على 
میرویم به منزل او تا قضاوت نماید، همگـى ، کـه سـلمان نیـز     : کند، عمر گفت 

  .رسیدند و جریان را گفتند    همراهشان بود به حضور على 
شخصى را مامور کن ، با این شـرابخوار، برونـد   : به ابوبکر فرمود  على 

اجر و انصار بگردند و اعلام کنند که آیا کسى آیه حـرام بـودن   در خانه هاى مه
  شراب را براى این شخص خوانده یا نه ؟

همین کار را کردند، ولى کسى گواهى نداد که آیه حرمت شـراب را بـراى او   
   )501(. او را آزاد نمودند  خوانده باشد، آنگاه به دستور على 
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  پاداش شیعیان راستین  - 192

بـودیم ،    روزى در حضور رسول اکـرم  : جابربن عبداالله انصارى گوید
  :رو کرد و فرمود به على  ناگهان پیامبر 

  .مى خواهى تو را اى ابوالحسن بشارت بدهم ؟
  .آرى : عرض کرد  على 
شـیعه و دوسـت   : ناحیه خداوند خبر میدهد که  این جبرئیل است ، از: فرمود

  :تو داراى هفت خصلت است 
نور هنگـام   -  3انس هنگام وحشت  -  2رفق و آرامش در لحظه مرگ  -  1

در نزد میـزان  ) و کم نیاوردن (قسط  -  5امن هنگام فزع و بى تابى  -  4ظلمت 
در حـالى  وارد شدن به بهشت قبل از سایر مردم ،  -  7عبور در پل صراط  -  6

   )502(. که نور آنها در پیشاپیش آن ها، جلو آنها را روشن کرده است 
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  یک آیه امیدوارکننده و غرورشکن  - 193

ُ�� يوَْمٍ هُـوَ  ()سوره رحمان  29(یکى از امراء از وزیر خود راجع به این آیه 
نٍ 
ْ
خداوند در هر روزى داراى شانى است سوال کرد، وزیـر اظهـار بـى    : )ِ� شَأ

و از این که نتوانسته پاسخ سوال را بدهد، اندوهگین و محزون بـه  اطلاعى نمود، 
  .خانه آمد

چرا اندوهگین هستى ؟ وزیر جریـان  : داشت ، پرسید) با معرفتى (غلام سیاه 
من تفسیر آیه را مى دانم و براى رئـیس بـازگو مـى کـنم     : را گفت ، غلام گفت 

معنى آیـه ایـن   : و گفت  امیدوارم که پاسخ خوبى به رئیس بدهم ، نزد امیر رفت
شان خداوند است که شب و روز را یکى بعد از دیگرى مى آورد و مـى  : است 

برد، از دل مرده ، زنده خارج مى کند و از زنده ، مرده بیرون مى آورد، بیمـارى  
را شفا مى دهد، گرفتارى را عافیت مى بخشد، عزیزى را ذلیل و ذلیلى را عزیـز  

  .ر و فقیرى را ثروتمند مى نمایدمى کند، ثروتمندى را فقی
: فرجـت غنـى فـرج االله عنـک     : رئیس از این پاسخ ، خوشحال شد و گفت 

مشکلى را براى من گشودى ، خداوند مشکلت را برطـرف سـازد و بعـد بـه او     
   )503(. جایزه داد
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  شرافت و عزت انسان  - 194

  جبرئیل نزد پیامبر : گوید  سهل بن سعد از اصحاب رسول خدا 
  :آمد و گفت 

اى محمد آن چه مى خواهى زندگى کن ولى سرانجام مى میـرى ، و آن چـه   
میخواهى دوست بدار ولى سرانجام از آن جدا خواهى شد، و آن چه مى خواهى 

  .عمل کن ، ولى نتیجه عمل تو به خودت باز مى گردد
و بـدان کـه   : مه باللیل ، و عزة استغاثه عن الناس و اعلم ان شرف الرجل قیا

شرافت انسان در برخاستن از بستر خواب براى عبادت شب است ، و عـزت او  
   )504(. در بى نیازى او از مردم است 

  اثر نیک نماز  - 195

بر پا شده بود، یکى از مسلمانان مدینـه ، نیـز     نماز جماعت با پیامبر 
در نماز شرکت مى کرد، اما او در عین حال که نماز مى خواند، گناه نیز مى کرد، 

  .خبر دادند  این مطلب را به پیامبر 
قطعا نمازاو، سرانجام باعـث مـى   : ان صلاته تنهاه یوما: فرمود  پیامبر 

   )505(. ناشایست دست برداردشود که روزى فرا رسد و او از کارهاى 
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  ! ما که دل و قلب تو را نداریم ! آقا - 196

مرحوم حضرت آیت االله العظمى بجنوردى یکـى از مراجـع تقلیـد وارسـته و     
  .زاهد بود که چند سال قبل در نجف اشرف رحلت کرد

 در نجف تبعید بود، شایع شـده بـود کـه   در آن زمان که حضرت امام خمینى 
حزب بعث عراق آقازاده آقاى بجنوردى را با عده اى که دسـتگیر کـرده بودنـد،    

  .اعدام نموده است 
همراه امام به منزل بر مى گشـتیم ،  : نقل مى کندیکى از شاگردان امام خمینى 

منزل آقا بجنوردى کجاست ، عرض کردم داخـل ایـن کوچـه ،    : در راه فرمودند
که از آقاى بجنوردى در مـورد آقـازاده شـان ، دلجـوئى و     منظور امام این بود (

  ).احوال پرسى بنمایند
وقتى به خانه آقاى بجنوردى رسیدیم ، به بیرونى منزل رفتیم ، فهمیدیم هنوز 
آقاى بجنوردى به منزل نیامده است ، در همان بیرونى منزل نشستیم ، وقتى کـه  

ک عالم هفتاد ساله ما اسـت ، آن  این خانه از ی: امام سادگى منزل را دید فرمود
  !.به ما مى گفت مفت خور) شاه (وقت 

تا این که آقاى بجنوردى تشریف آورد، بعد از احوال پرسى ، امام بـه آقـاى   
) فرزنـد امـام   (من وقتى در ترکیه بودم به من گفتند که مصطفى : بجنوردى گفتند

  .مى شودرفته زندان ، من گفتم که خوب است زندان رفته ، ورزیده 
آقا ما که دل و قلب شـما را  : وقتى امام این تعبیر را کرد، آقا بجنوردى فرمود

  .نداریم 
آن شب امام ، چند مزاح هم کردند مزاحهاى شرعى و لطیف که انسان وقتـى  

   )506(. مى شنید از اندوه بیرون مى آمد
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  ! توجه به همسایه  - 197

  دن یوسف فرزند حضرت یعقوب پس از گم ش: فرمود  امام صادق 
  .فرزند دیگر او بنیامین نیز به مسافرت رفت و برنگشت 

حضرت یعقوب از فراق یوسف ، بسیار اندوهگین شد و فراق بنیامین که مادر 
او همان مادر یوسف بود، نیز بر اندوهش افزود، آن قدر گریه کرد کـه چشـمش   

  .آسیب دید
خداوندا مرا مشغول رحمـت قـرار بـده ، کـه     : روزى در مناجات عرض کرد

  ...بینائى چشمم رفت ، و فرزندانم نیز رفتند
اگر آن دو فرزندش از دنیا رفته باشند در عین حـال  : خداوند به او وحى کرد

آنها را زنده مى کنم و به تو باز مى گردانم ولى به یادبیاور آن گاه که گوسـفندى  
کس که در همسـایگى   ده و خوردید اما فلانذبح کردید و گوشتش را بریان نمو

آرى این ترك اولـى  (شما زندگى میکرد و روزه گرفته بود، از آن گوشت نخورد 
  ).را نیز بیاد آور

بعد از این وحى ، اشخاصى را گمارده بود که تـا یـک     حضرت یعقوب 
مهمان  فرسخى خانه اش ، صبح و شام اعلام مى داشتند که اگر کسى مى خواهد

گردد، یعقوب او را دعوت مى نماید، و به این ترتیب سفره اش براى همه واردین 
   )507(. ، گسترده بود
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  نهى از خنده قهقهه  - 198
  

نه بیشـتر  (بود ) لبخند(تبسم   خنده رسول خدا : فرمود  امام على 
گذشت ، شنید آن ها با هـم  ) ان مدینه مسلمان(روزى بر جمعى ازانصار ) از آن 

و خنده قهقهه (گفتگو مى کنند، و به گونه اى مى خندند که دهانشان پر مى شود 
  ).مى کنند

آرام باشید، هرگاه کسى از شما، آرزویـش او  : به آن ها فرمود  پیامبر 
ان ، و قبرهـا را  را مغرور ساخت ، و در عمل نیک کوتـاهى کـرد، بـرود قبرسـت    

از این که پس از مرگ زنده خواهد شد و در روز قیامـت  : بنگرد و عبرت بگیرد
به یاد مرگ : براى حساب الهى کشانده مى شود فاذکرو الموت فانه هادم اللذات 

   )508(. باشید، که درهم شکننده لذتها و خوشى ها است 
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  !! ارباب و نوکر - 199

وکرى تنبل داشت ، روزى به او دستور داد بـرو  اربابى ، ن: در حکایات آمده 
  .انگور و انجیر خریدارى کن و بیاور

را خریـد و  ) مثلا انگور تنهـا (نوکر، سهل انگارى کرد و رفت یکى از این دو 
از این پس هر وقت از تو کارى خواستم : ارباب نوکر را کتک زد و گفت . آورد

  .چشم : فت بجاى یک کار، باید دو کار انجام دهى ، او گ
روزى ارباب ، بیمار شد و به نوکرش دستور داد که برو دکترى بیاور، او رفت 

  .و دکتر را با یک مرد دیگر حاضر کرد
  .این مرد دوم کیست ؟: ارباب گفت 
به من گفتى هـر وقـت یـک کـار از مـن       این ، قبرکن است ، تو: نوکر گفت 

و را انجـام داده ، یـک دکتـر    خواستى ، دو کار برایت انجام دهم ، اینک فرمان ت
آوردم با یک قبرکن ، که اگر دکتر تو را خوب کرد که چه بهتـر و گرنـه قبـرکن    

!!. حاضر است ، و دیگر نیازى به رفتن دوباره براى پیدا کردن قبـر کـن نیسـت    
)509(   
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    چهره خندان امام باقر  - 200

شدند، دیدند کودکى از آن حضرت  شرفیاب  گروهى به حضور امام باقر 
بیمار شده ، و امام به او مى نگرد و سخت ناراحت است و آثار انـدوه از چهـره   

  .اش به خوبى دیده مى شود
  اگر این کودك از دنیا برود، ترس آن داریم که امام باقر : با خود گفتند

  .را آن گونه بنگریم که نمى خواهیم او را چنان ببینیم 
اتفاقا چند دقیقه اى نگذشت که کودك ، جان سپرد، و صداى گریه اهل خانه 

  .شنیده شد
با چهره اى بشاش و خندان برخلاف حالت قبل   ناگهان دیدند امام باقر 

  .، از خانه بیرون آمد، و با آنها ملاقات صمیمانه کرد
ما آن حالت پر اندوه آن ها به امام عرض کردند خداوند ما را فدایت گرداند، 

دیدیم ، ترسـیدیم کـه اگـر حادثـه اى رخ     ) هنگام بیمارى کودك (تو را که قبلا 
  !.حال شما به گونه اى شود که ما را محزون نماید) و کودك از دنیا برود(دهد 

انا لنحب ان نعافى فیمن نحب ، فاذا جاء امر االله سلمنا : فرمود  امام باقر 
که دوست داریم در عافیـت و    ما دوست داریم که در مورد آن کس : فیما احب 

خداوند فرا رسید، آن چه را خـدا  ) و قضا و قدر(سلامتى باشیم ، و وقتى که امر 
  .دوست دارد، تسلیم آن هستیم 

  )918ص  2وسائل الشیعه ، ج (
که جلـد  ) داستان  200شامل (خدا را شکر که توفیق ، رفیق شد و این کتاب 

  .کتاب داستان صاحبدلان است ، به پایان رسید دوم
امید آن که در پاکسـازى و بهسـازى ، و پیشـرفتهاى اخلاقـى و فرهنگـى ،      

  .آموزنده و سازنده باشد
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  الحمدالله رب العالمین 
  ) پایان (
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  هاپاورقی 
تحریر الوسیله امام بنقل از کتاب من لا یحضره الفقیه و در  160ص  5تفسیر نور الثقلین ج  -268

  .حدود چهل مورد از گناهان کبیره ، نام برده شده است  275و  274ص  1ج ) مدظله (خمینى 
 274ص  1و تحریر الوسیله امام خمینـى ج   473در این باره تفسیر نور الثقلین ج اول ص  -269

  .مراجعه شود
 46مائـده و   78ال عمـران و   135و در قرآن آیاتى از اصرار بر گناه نهى کرده ماننـد آیـه    -270

  .واقعه 
  .288ص  2اصول کافى ج  -271
  .488ص  1سفینۀ البحار ج  -272
  .مدرك قبل  -273
  .488ص  1سفینۀ البحار ج  -274
  .139ص  11بحار ط قدیم ج  -275
  .713ص  2سفینۀ البحار ج  -276
  .62اقتباس از داستانهاى مثنوى ص  -277
فـواالله انـه لیعـودون مرضـاهم ، و یشـهدون جنـائزهم ، و       ( - 399ص  8وسائل الشیعه ج  -278

  .)یقیمون الشهادة لهم و علیهم و یودون الامانۀ الیهم 
  .اقتباس از داستانهاى استاد -279
  .101ص  18وسائل الشیعه ج  -280
  .236و  187شرح در تتمه المنتهى ص  -281
  .56ص  11الشیعه ج  وسائل - 569 - 565ص ) ترجمه عطائى (تحف العقول  -282
  .184ص  1المخازه ج  -283
  .523سفینۀ البحار ج اول ص  -284
  .523سفینۀ البحار ج اول ص  -285
  .207معانى الاخبار مرحوم صدوق ص  -286
الاسلام یجب ما قبله اسـلام ، جریانـات   : چنانکه ما در اسلام قاعده اى داریم به این عنوان  -287

  .قبل از خود را قطع کرد
  .72  ص ) مدظله العالى (سرگذشتهاى ویژه از زندگى امام خمینى  -288
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  .247ص / لئالى الاخبار  -289
  / 903ص جدید ص  2وسائل الشیعه ج  -290
  .108ص  9مجمع البیان ج  -291
  .63معانى الاخبار شیخ صدوق ص  -292
  .166ص  6اقتباس از در المنثورج  -293
  .902 ص 2وسائل الشیعه ط جدید ج  -294
  .321ص  1المخازن ج  -295
  .207معانى الاخبار شیخ صدوق ص  -296
  .47ص  1اقتباس از سفینه البحار ج  -297
  .177معانى الاخبار شیخ صدوق ص  -298
گرچه ظاهر آیه فوق ، مربوط به کفار مکـه اسـت کـه در     - 70ص  5تفسیر نور الثقلین ج  -299

قع گردیـد، بـودن گروهـى مسـلمان در مکـه در میـان       هجرت وا 7و  6جریان حدیبیه که در سال 
کافران ، مانع جنگ پیامبر صوسلم                    با آنها مى شد، ولى داستان فـوق ، تاویـل آیـه    

چرا که قرآن ظاهر و بـاطن  . وانگهى چه مانعى دارد که آیه شامل هر دو مطلب بشود. مذکور است 
  1. دارد
 1: مناسب است که به گفته بعضى از محققین یقین بر سه گونه اسـت  در اینجا ذکر این نکته  -300

 - 3عین الیقین مانند اینکه آتش مى بینى  - 2علم الیقین ، مانند اینکه مى دانى آتش گرم است  -
سـفینه البحـار ج   (حق الیقین ، مانند اینکه دست در آتش کنى و حرارت و سوزش آتش را دریابى 

یعنى حـق الیقـین   ) که از مراحل عالى ایمان است (مرحله سوم یقین  گوئى حارثه در) 733ص  2
  .بوده است 

  .44ص  1سفینه البحار ج  -301
  .44ص  1سفینه البحار ج  -302
  .406ص  3ریاحین الشریعۀ ج  -)عبد(اسدالغابه  -303
  .408ص  3ریاحین الشریعه ج  -304
  .167معانى الاخبار شیخ صدوق ص  -305
  .351ص  4شهر آشوب ج  مناقب ابن -306
  .448 - 447ص  11وسائل الشیعه ج  -307
  .289معاد محسن قرائتى  -308
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  .سوره مومنون  20و  19و  18آیات  -309
  .61و  61اقتباس از زندگانى آیت االله بروجردى تالیف على دوانى ص  -310
تـذهل کـل مرضـعۀ عمـا     یوم ترونها . یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۀ اساعۀ شى ء عظیم  -311

سـکارى و مـاهم بسـکارى ولکـن عـذاب االله        ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها وترى الناس 
  .شدید
  )باکمى تلخیص ( 70ص  7تفسیر مجمع البیان ج  -312
  .48-47فرازهایى از ابعاد روحى امام خمینى ص  -313
  .58ص  4شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -314
  .374ص  1ج  فروع کافى -315
  )74  ص  2مطابق نقل المیزان ج (الدر المنثور بنقل طرق بسیار از راویان  -316
  .427زندگانى و شخصیت شیخ انصارى ص  -317
  .135ص  12وسائل الشیعه ج  -318
  .136 - 135ص  45مدرك قبل باب  -319
  .81، ص 1لثالى الاخبار ج  -320
از ابن عباس نیز نقل  142، ص 6در دارالمنثور ج  این مطلب - 344ص  2تفسیر القمى ج  -321

  .شده است 
  .32ص  28تفسیر الفرقان ج  -322
  .95، ص 27تفسیر روح المعانى ج  -323
  )ذیل سوره زلزال . (527، ص 10تفسیر قرطبى ج  -324
  .527ص  1تفسیر قرطبى ج  - 527ص  1تفسیر مجمع البیان ج  -325
  )45ص  5نقل لثالى الاخبار ج مطابق (عیون اخبار الرضا  -326
  .281، ص 3سیره حلبى ج  -327
  21سوره انعام آیه  -328
  314ص  7بحار ط جدید ج  -329
  16سوره لقمان آیه  -330
  235... و 260و  175و  223ص  6بحار ط جدید ج  -331
  235... و 260و  175و  223ص  6بحار ط جدید ج  -332
  235... و 260و  175و  223ص  6بحار ط جدید ج  -333
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  401اقتباس از زندگى در نور ص  -334
توبه به این نکته لازم است ) با تلخیص (، 54، ذیل ایه 412ص  9تفسیر ابوالفتح ، رازى ج  -335

که ممکن است داستان فوق ، شاءن نزول ، آیه فوق نباشد، بلکه آیه فوق به عنوان تاءکیـد و اعـلام   
  .نده شده باشدقبول توبه آن جوان براى او خوا

نظیر این مطالب در مناقب ابن شهر آشـوب   - 377مناقب ابن مغالى شافعى ط اسلامیه ص  -336
  .آمده است  51ص  4ج 

  .376مناقب ابن مغازلى شافعى ط اسلامیه ص  -337
بحـار ط قـدیم ج    - 336ص  8مجمع البیان ج  226 - 225ص  1اقتباس از اسدالغابه ج  -338

  .ذیل طبرى و ذیل ال 690ص  6
  .زندگانى شیخ انصارى  -339
  .244 -کتاب ملا صدرا  -340
یمامه استانى است در وسط جزیرة العرب قرار گرفته و امروز نقطه ریگستان وسـیعى اسـت    -341

  )المنجد فى الاعلام (که جزء کشور عربستان سعودى است 
و  223ص  2یعاب ج اسـت  - 54 - 55ص  3اسد الغابۀ ج  - 288ص  6بحار ط قدیم ج  -342
221.  
  .172و  171اقتباس از تتمۀ المنتهى ص  -343
  .290معانى الاخبار شیخ صدوق ص  -344
ظاهر دو آیه فوق دلالت دارد که همه انسانها داخل جهـنم مـى شـوند، سـپس پرهیزکـاران       -345

ى نجات مى یابند و طبق بعضى از احادیث بعضى مثل سرعت بـرق از آن عبـور مـى کننـد و بعض ـ    
ص  3نـورالثقلین ج  (همچون سوار معمولى و بعضى همچون پیاده تندرو و بعضى مانند پیاده کندرو 

  .و احتمال دارد که این ورود همان ورود بر پل صراط باشد) 353
  .207  و مختصر سیرة الرسول ص  15ص  4اقتباس از سیره ابن هشام ج  -346
خداوند خواست متخلفـان را  : شاره به آن است که در آیه شاید ا) امید است (تعبیر به عسى  -347

  )66ص  5مجمع البیان ج (بین خوف و رجاء نگهدارد، تا مغرور نگردند 
شان نزولهاى دیگرى نقل شده است ، ضمنا ناگفته نمانـد  ) سوره توبه  101(درباره آیه فوق  -348

  .توبه به آنها اشاره شد است سوره  118که این سه نفر نامبرده غیر از آن سه نفرى است که درآیه 
  .67ص  5مجمع البیان ج  -349
  .58شماره  6دى ، سال  19اقتباس از کتب و نوشتجات گوناگون و هفته نامه  -350



245 
 

  :44تا  42ص  28تقریب القرآن الى الاذهان ج  -351
  .63رشد جوان ص  -352
در جنـگ بـدر بدسـت    نام ابوحذیفه ، عتبه پسر عبدشمس است کـه دایـى معاویـه بـود و      -353

  .مسلمین کشته شد
  .57  ص  2شرح ابن ابى الحدید ج  - 500ص  7قاموس الرجال ج  -354
  .71ص  4طبقات ابن سعد ج  -355
  .171ص  6درالمنثور ج  -356
  .نقل به قلم روز از کتاب ریاض الخلود -357
  .107ثواب الاعمال ص  - 59ص  1فروع کافى ج  -358
ص  1ج   ناسخ التـواریخ حضـرت علـى     226 - 224ص  3ثیر ج تاریخ کامل ابن ا -359
  .87و  84

  .650ص  2سفینۀ البحار ج  -360
منظور از قبل از فتح ، قبل از فتح مکه است ، چرا که بعد از فتح مکـه  : غالب مفسران گویند -361

لمین از نظـر  و دنبال پیروزى جنگ حنین ، غنایم بسیارى به دسـت مسـلمین رسـید، و همـه مس ـ    
زندگى تامین بودند، در این صورت ، انفاق در این وقت ، با قبل از فتح مکه ، کـه مسـلمانان غالبـا    

  .فقیر بودند، تفاوت محسوس داشت 
  ).سوره حدید 10ذیل آیه  172ص  6تفسیر درالمنثور ج  40ص  11تفسیر فخر رازى ج  -362
  .40ص  10اقتباس از تفسیر ابوالفتوح رازى ج  -363
  .104کتاب صفین ص  -364
  .63کحل البصر محدث قمى ص  -365
  .84ص  2سیره ابن هشام ، ج  64اقتباس از کحل البصر ص  -366
  )با توضیحى از نگارنده ( 193ص  19المیزان ج  - 175ص  6درالمنثور ج  -367
  .این گفتار، حاکى از شدت خوف و تواضع آن پیامبر است  -368
  .292د ص اختصاص شیخ مفی -369
  .242ص  19مطابق نقل تفسیر المیزان ج (من لا یحضره الفقیه  -370
  .260ص  9مجمع البیان ج  -371
  .سوره حشر 9تفسیر کاشفى ذیل آیه  -372
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ذیـل  (تفسیر الفرقان ) سوره حدید 17ذیل آیه ( 180ص  27تفسیر روح المعانى آلوسى ج  -373
  ).همین آیه 

  .416ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -374
  .240اقتباس از تتمۀ المنتهى ص  -375
  .احتمال دیگرى نیز هست   در معنى پاسخ على ( 309معانى الاخبار ص  -376
  .42ص  2تهذیب ج  - 16ص  11وسائل الشیعه ج  -377
  .143معانى الاخبار شیخ صدوق ص  -378
  .414ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -379
  .73شیخ صدوق ص  معانى الاخبار -380
  .390ص  4مجمع البیان ج  -381
  .229ص  11وسائل الشیعه ج  -382
  .179ص  11وسائل الشیعه ج  -383
  )5باب البذاء حدیث ( 324ص  2اصول کافى ط آخوندى ج  -384
  ).با نقل به معنى از نگارنده (گلستان سعدى  -385
  )دحدی 17ذیل آیه ( 46ص  11تفسیر ابوالفتوح رازى ج  -386
  )با نقل از نگارنده (گلستان سعدى  -387
  .372ص  4تفسیر نور الثقلین ج  -388
  .72ص  43شرح بیشتر در بحار ط جدید ج  -389
  .131 - 130ص  2اقتباس از سفینۀ البحار ج  -390
  .10ص  3تاریخ سامراء ج  -391
  .141ص  2سفینۀ البحار ج  -392
  )400ص  1المخازن ج مطابق نقل (ثواب الاعمال شیخ صدوق  -393
  .395ص  1المخازن ج  -394
  )با نقل به معنى از نگارنده  -باب ششم (گلستان سعدى  -395
  .239اقتباس از تتمۀ المنتهى محدث قمى ص  -396
  )16باب الصمت و حفظ اللسان حدیث ( 115ص  2اصول کافى ط آخوندى ج  -397
  .6مدرك قبل حدیث  -398
  )3باب التواضع حدیث ( 122ص  2ج اصول کافى ط آخوندى  -399
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  )سوره حدید 21ذیل آیه ( 51ص  11اقتباس از تفسیر ابوالفتوح رازى ج  -400
ایـن داسـتان شـبیه     -) 12بـاب التواضـع حـدیث    ( 124ص  2اصول کافى ط آخوندى ج  -401

  .ضع نیاشامیدنیز شیر مخلوط به عسل را براى توا  است که پیامبر  105داستان 
  .227ص  5لئالى الاخبار ج  -402
  .از مجموعه اى خطى  -403
نظیر این مطلب با اندك تفاوتى ، در قسمتى از پاسخهاى یکى ( 245ص  5لئالى الاخبار ج  -404

  ).این کتاب آمده است  22از حکماء نقل شده که در داستان 
  .202ص  19تفسیر المیزان ج  -405
  .ى کفش چوب: صندل  -406
  .بیمارى مغزى که موجب تشویش و اضطراب مزاج مى گردد: مخبط -407
  )با نقل ازنگارنده ) (باب ششم (گلستان سعدى  -408
  .228ص  1المخازن ج  -409
  .331ص  1المخازن ج  -410
  .331ص  1المخازن ج  -411
  .295 - 294ص  10اقتباس از مجمع البیان ج  -412
  .294ص  10مجمع البیان ج  -413
تفسـیر روح البیـان    -) سـوره حدیـد   23ذیـل آیـه   ( 53ص  11تفسیر ابوالفتوح رازى ج  -414

  .376ص  9ج ) با کمى تفاوت (برسوى 
  .مدرك قبل  -415
  .52ص  11تفسیر ابوالفتوح رازى ج  -416
  )8باب ذم الدنیا و الزهد حدیث ( 129ص  2اصول کافى ط آخوندى ج  -417
  .248ص  5نور الثقلین ج  -418
  .9مدرك قبل حدیث  -419
  .منظور دنیاى مادى است که هدف قرار بگیرد نه آنکه پلى براى آخرت  -420
  )20باب ذم الدنیا و الزهد فیها حدیث ( 134ص  2اصول کافى ج  -421
  ).باب الالف بعده الراء( 32جامع الشواهد ص  -422
  .249ص  3سیره حلبیه ج  -423
  .249ص  3 اقتباس از سیره حلبیه ج -424
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  ).سوره حدید 23ذیل آیه ( 377ص  9تفسیر روح البیان ج  -425
شرح بیشتر در کتـاب ابوطالـب   ( 313ص  3اقتباس از شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -426

  )آموزگار پاسدارى نوشته نگارنده 
  .333ص  19المیزان ج  -427
  .262و  261ص  2ج  تاریخ طبرى - 294ص  10اقتباس از مجمع البیان ج  -428
 - 576مطابق نقل فروع ابدیت ص ( 681تفسیر قمى ص  - 292ص  2سیره ابن هشام ج  -429
579(  
  .286ص  1المخازن ج  -430
  .278ص  1المخازن ج  -431
  .به بعد 542ص  2اقتباس از سیره ابن هشام ج  -432
  .243ص  3اقتباس از مدرك قبل و سیره حلبى ج  -433
  ).پیراهن جنگى و آهنى (زره  جوشن یعنى -434
کـه در آن ، تورانیـان   (در جنگ محل پشـن  ) پسر گودرز(یعنى مانند تیر راست و بلند گیو  -435

  ).فتح کردند و اکثر پسران گودرز کشته شدند
  .اقتبااس از چهار مقاله عروضى  -436
  .598ص  2مجالس المومنین ج  -437
  .88کحل البصر محدث قمى ص  -438
  .108ل البصر محدث قمى ص کح -439
  .50، ص 6فروع کافى ، ج  -440
  .158، ص 4میزان الحکمه ، ج  -441
  .192ص  74بحار، ج  -442
  ).حدید 27ذیل آیه ( 383ص  9تفسیر روح البیان ج  -443
  .460ص  4تفسیر منهج الصادقین ، ج  -444
  .151 - 150ص  21بحار ط جدید ج  -445
  .209ص  2سفینۀ البحار، ج  -446
  .به نقل از کافى  395ص  19المیزان ، ج  -447
  ).28ص  1مطابق نقل المخازن ج (تفسیرثعلبى  -448
  .318ص  1سفینۀ البحار، ج  -449
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  .سوره حدید 15تا  13المصحف المفسر فرید وجدى ذیل آیات  -450
  .182معانى الاخبار شیخ صدوق ص  -451
واقـع شـده اسـت ، آزادى افـراد، و       على  جالب این که این جریان درزمان حکومت -452

  .است   نزد قاضى دلیل برحکومت آزاد و عدل على   رفتن على 
  .324 - 323ص  2سفینۀ البحار ج  -453
  .67کحل البصر ص  -454
  .491  ص  2سیره ابن هشام ج  - 65اقتباس از کحل البصر محدث قمى ص  -455
  .71حل البصر ص ک -456
  .به نقل از حضرت رضا علیهلسلام    299ص  2لئالى الاخبار ج  -457
هلیله که در عربى به آن اهلیلج گویند، دانه هـاى آن سـیاه و بعضـى زرد رنـگ اسـت کـه        -458
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